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و  فقه 

 حقوق جزاء

 اعضای هیأت تحریریه، به ترتیب الفبائی: 

 مریم آقایی بجستانیدکتر 

 ) دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان (

 جمال بیگیدکتر 

 ) دانشیار گروه حقوق جزاء و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه (

 بابک پور قهرمانیدکتر 

 ) دانشیار گروه حقوق جزاء و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه (

 محمد حسن حائری یزدیدکتر 

 ( ) استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

 حسن حاجی تبار فیروزجائیدکتر 

 ) دانشیار گروه حقوق جزاء و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر (

 محمد روحانی مقدمدکتر 

 ) دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان (

 مرتضی رهبر طارمسریدکتر 

 لوم پزشکی گیلان () استاد گروه پزشکی قانونی دانشگاه ع

 عباس شیخ الاسلامیدکتر 

 ) دانشیار گروه حقوق جزاء و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد (

 حسین صابریدکتر 

 ) استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد (

 محمود عرفانیدکتر 

 ) استاد گروه حقوق دانشگاه تهران (

 علویسید محمد تقی دکتر 

 ) استاد گروه حقوق دانشگاه تبریز (

 حمید مسجد سراییدکتر 

 ) استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی سمنان (

 حسین ناصری مقدمدکتر 

 ) استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد (



نامه فصل 

علمی 

های وزهآم

و حقوق  فقه 

 جزاء

4 

زه
و
آم

ی 
لم

ع
ه 

ام
لن

ص
ف

و
حق

و 
ه 

فق
ی 

ها
ق 

ره
ما

ش
 ،

رم
ها

چ
ل 

سا
 ،

ء
زا

ج
 

4
ی

اپ
پی

ه 
ار

شم
 ،

 
1
6

ز ،
ن

تا
س

م
 

1
4
0
4

 

 :ارزیابان علمی مقالات این شماره به ترتیب الفبائی
 

  مریم آقایی بجستانی دکتر

 ) دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان (

 صادق آل بوغبیشدکتر 

 ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادانیار گروه حقوق ) استاد

 زهراء احمدی دکتر 

 ) استادیار گروه حقوق جزاء و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد(

 هرمز اسدی کوهباددکتر 

 ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز) دانشیار گروه حقوق 

 دکتر احمد پور ابراهیم

 ) استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (

 دکتر حسن حاجی تبار فیروزجائی

 ) دانشیار گروه حقوق جزاء و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر (

 مهدی حقیقت جودکتر 

 ) استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (

  کاظم خسرویدکتر 

 ( وق جزاء و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهدحق) استادیار گروه 

 احمد رمضانیدکتر 

 (حقوق جزاء و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد  یار گروهنشاد) 

 شریفدکتر وحید زارعی 

 ( د اسلامی واحد رشتحقوق دانشگاه آزا) استادیار گروه 

 دکتر عباس شیخ الاسلامی

 ) دانشیار گروه حقوق جزاء و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد (

 دکتر بهنام قنبر پور

 یار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر (دانش) 

 دکتر سید علی جبار گلباغی ماسوله

 ) استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان ( 

 دکتر فاطمه مهدوی 

 یار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر (استاد) 
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 ضوابط ارسال مقالات علمی پژوهشی
 الف( نویسنده

اول ( مقاله  مسئول ) نویسنده تواند دارای چند نویسنده باشد. نشریه، فردی را نویسندههر مقاله میـ 

استادیاری و بالاتر و یا  علمیه و دارای رتبه شناسد که عضو هیأت علمی دانشگاه و یا مدرس حوزهمی

همطراز آن است؛ از این رو، دانشجویان محترم مقاطع تحصیلی دکترا، کارشناسی ارشد و کارشناسی 

 های علمیه، از نوشتن نام خود در بخش نویسندهها و نیز طلاب محترم سطوح مختلف حوزه  دانشگاه

توانند خود را عهده دار مسئول ) نویسنده اول ( خودداری ورزند؛ البته، طلاب و دانشجویان محترم می 

 .معرفی کنند(  مسئول مکاتبات ) و نه نویسنده

 شود، نویسنده، نوشته میمسئول مشخصات نویسندگان مقاله، کنار نویسنده ـ افرادی که نام آنان در برگه

 .آیندهمکار به شمار می

  

 ب( ساختار مقاله

 .یابنددارد که به زبان فارسی نگارش می ـ زبان نشریه، فارسی است و نشریه، تنها، مقالاتی را دریافت می

 .ـ رعایت قواعد ادبی نگارش فارسی، الزامی است

و نیم » « ( ـ ـ  : دب فارسی، سجاوندی ) . ، ؛ـ رعایت دستور خط فارسی مصوّب فرهنگستان زبان و ا

پیش از خود، بدون فاصله، و از  ها، از واژهنشانهها و وندها، الزامی است. در سجاوندی، میان واژه فاصله

 .پس از خود، دارای فاصله هستند واژه

عادل فارسی آن و های خارجی در صورت وجود مزبان مقاله، از به کارگیری واژه ـ به جهت فارسی بودن

های مقاله، اجتناب گردد؛ جز در مواردی که بخشنیز از آوردن جملات و عبارات غیر فارسی، در تمامی 

 استناد به عین الفاظ عبارت غیر فارسی، لازم و ضروری است. در صورت نقل مستقیم و استشهاد به ترجمه

 .، آورده شودعبارات خارجی، در متن مقاله، عین عبارت خارجی، در پاورقی

های: فصل، بخش و... پرهیز گردد و ختلف مقاله، از به کارگیری واژههای مـ برای مشخص کردن قسمت

. و ... استفاده 2ـ2.، 1ـ2.، 2ـ1.، 1ـ1گذاری عناوین اصلی و فرعی، از راست به چپ:  شماره تنها، از شیوه

 .شود

)  شناسیگیری و کتابکلیدی، مقدمه، متن اصلی، نتیجهی هاـ هر مقاله، باید دارای: عنوان، چکیده، واژه

 .فهرست منابع ( باشد
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 10اصلی مذکور در مقاله، جذاب و در صورت امکان کوتاه، بین  ـ عنوان مقاله باید دقیق، گویای اندیشه

 .واژه باشد 15تا 

دستآورد و  ـ چکیده، شامل: هدف، روش گردآوری و تحلیل اطلاعات ) و نه عنوان روش تحقیق ( و

کلمه ( نگارش   300کلمه ( و زبان انگلیسی ) حداکثر  250نتیجه است که به دو زبان فارسی ) حداکثر 

 یابد.می

مورد ذکر و با درنگ نما ) ، ( از یکدیگر جدا  5و حداکثر  3ـ واژگان کلیدی فارسی و انگلیسی حداقل 

 .شوند

ها، و مرور ها و یا فرضیهـ محتوای مقدمه شامل توضیحات مقدماتی، بیان مسأله، هدف اصلی، پرسش

 ای که خوانندههای جورچین کنار هم قرار گیرند به گونه پیشینه است. تمام این موارد باید همچون تکه

ی پیشینه، به بخشی و ارائه مقاله، تصویری کلی از تمامی اطلاعات مقاله، به دست آورد. چنانچه برای مرور

 .شودمجزا نیاز است، پس از مقدمه، مرور پیشینه، به صورت بخشی مستقل آورده می 

ـ رعایت اصل مستند نویسی در بیان مطالب مقاله، الزامی است؛ از این رو، پس از نقل مطلب، بلا فاصله، 

» « های کوچک مستقیم، داخل کمانکهای شود. نقل قولاخل ) هلالین ( نوشته و ارجاع میمنبع آن، د

 .شودهای مطالبِ متنِ مقاله، نوشته میهای غیر مستقیم، به صورت بندگیرد و نقل قولقرار می

متن مقاله ـ در صورت لزوم، معادل خارجی ) لاتین و عربی ( واژگان تخصصی داخل ) هلالین ( و در 

 .دهای توضیحی در پاورقی آورده شوذکر گردد و یادداشت

آن، جز در صورت ضرورت،  ـ در صورت مسأله محور بودن مقاله، از آوردن نام اشخاص به هر گونه

اجتناب گردد و در صورت شخص محور بودن مقاله، از به کارگیری القابی مانند: دکتر، پروفسور، مهندس، 

داری شود؛ مگر در ، خودشناسی... چه در متن و چه در کتاب الاسلام وعلامه، شیخ، آیت الله، حجت 

حلی، شیخ الاسلامی،  آیند؛ مانند: شیخ طوسی، علامهقاب، جزئی از نام شخص به شمار میمواردی که این ال

 .آیت اللهی

ـ آیات و احادیث، همواره، و اعلام و اصطلاحات، در صورت لزوم، چه در متن و چه در پاورقی، با ضبط 

 .کامل آورده شود

 .و طولانی پرهیز شود و در هر صفحه، حداقل سه بند، نگارش یابدـ از نگارش بندهای بلند 

، بر مبنای روش استناددهی یان مقاله، با رعایت ترتیب الفبائی) فهرست منابع (، در پا شناسیکتابـ 

نگارش یابد. تمامی ارجاعات درون مقاله، باید در بخش فهرست، مذکور و با آن، یکسان  APA المللیبین

، شناسیمنابع ذکر شده در کتاب کر منبع فاقد ارجاع، اجتناب گردد. همچنین باید اطلاعات همهباشد و از ذ

ها وجود نام انگلیسی آنبه انگلیسی برگردانده و در انتهای چکیده انگلیسی آورده شود. اطلاعات منابعی که 
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از  شناسیه و کتابچکید یابد. در ترجمهمیندارد، به صورت فارسی انگلیسی ) فینگلیش ( نگارش 

  .اجتناب شود  google Translate :های خودکار، مانندمترجم

خانوادگی  ، نام و نامعنوان کتابهای دارای ارجاع، به صورت: نام خانوادگی، نام، ) سال انتشار (، ـ کتاب

 شناسی، فهرست شوند.شر، نام ناشر، نوبت چاپ، در کتابمترجم، مصحح یا محقق، محل ن

های انتشار یافته در نشریات و دارای ارجاع در مقاله، به صورت: نام خانوادگی، نام، ) تاریخ انتشار ـ مقاله

 .، فهرست شوندشناسیمورد استناد، در کتاب مقالهآغاز و انجام  مجله، صفحه ، دورهعنوان مقالهمقاله (، 

ها که دارای ارجاع در مقاله هستند، به صورت: معارفال ةمقالات و یا دایر ـ مقالات انتشار یافته در مجموعه

المعارف، نام و نام  ة، نام مجموعه یا دایرعنوان مقالهانتشار (، خانوادگی و نام نویسنده مقاله، ) تاریخ نام

، فهرست شناسیخانوادگی گردآورنده، ویراستار یا مترجم، محل نشر، نام ناشر، نوبت چاپ، در کتاب

 .گردند

عنوان  گی، نام نویسنده، )سال انتشار(،خانواد نام به صورت: دارای ارجاع در مقاله، نامه و رساله نـ پایا

 شناسی، فهرست شود.یلی، نام دانشگاه و شهر، در کتابتحص ، مقطع و رشتهنامه یا رساله نپایا

دارای ارجاع، به صورت: نام خانوادگی، ای،  های رایانه ها و سامانهها، پایگاه  و شبکه ( website )  ـتارنماها

ای، رایانه ، تاریخ دریافت، نام و نشانی تارنماکده، شبکه، پایگاه و سامانهعنوان مطلبام، ) تاریخ مطلب (، ن

تعدد معنوی در جرایم (، 10/11/1390ی )، فهرست شود؛ برای نمونه: عباسی، مصطفشناسیدر کتاب

 .http://mostafaabasi2.blogfa.com/post-11.aspx، 1399/05/14، تاریخ دریافت: تعزیری

شوند شناسی فهرست میکتابنامه و رساله، توأمان در  ـ منابع فارسی و عربی، اعم از کتاب، مقاله، پایان

و منابع خارجی ) غیر عربی ( دارای ارجاع، اعم از کتاب و مقاله، پس از فهرست توأمان منابع فارسی و 

 این بخش، ادامه گردد. ترتیب شمارهشناسی فهرست میخارجی، در بخش کتابن: منابع عربی، تحت عنوا

شناسی، فهرست در پایان کتابها، جداگانه و ماها و قوانین و بخشنامهشماره منابع فارسی و عربی است. تارن

 شوند.می

م » سال میلادی، حرف: و برای « ق » ـ در فهرست منابع فارسی و عربی، برای تعیین سال قمری، حرف: 

 .پس از نگارش تاریخ ذکر گردد و برای سال شمسی، چیزی نوشته نشود« 

، برای بدون محل نشر، «جا  بی» های: منابع، از واژه ـ در صورت فقدان برخی از مشخصات در شناسنامه

 تاریخ نشر استفاده شود.برای بدون « تا بی » ، برای بدون ناشر، «نا  بی» 

 گردند.شناسی فهرست مینام نویسنده و نه مترجم، در کتابدارای ارجاع، به  و مقالات ترجمه شده ـ کتب

، نام نویسنده با شناسیکتابآثار در  ـ در صورت ارجاع به چند اثر از یک نویسنده، به هنگام فهرست آن

دم رگیری خط تیره برای عگردد و از به کایف الفبایی، پشت سر هم، تکرار میرعایت ترتیب آثار در رد

 .شودتکرار نام نویسنده، پرهیز می
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نگارش یافته با  واژه 9000و حداکثر  6000، باید حداقل شناسیم کل مقاله با لحاظ چکیده و کتابـ حج

در بستر  2010و یا  2007 ( Microsoft Word ) ، در قالب نرم افزار کلمه( B Lotus ) قلم بی لوتوس

سانتی متر، با  4و از سمت راست و چپ  6، از پایین 5با حاشیه سفید از بالا  ( A 4 ) قطع وزیری برگه

آغاز بندهای دوم به بعد هر عنوان باشد.  0.28بین خطوط و تورفتگی  ( Single ) یک سانت رعایت فاصله

(  Times New Romanرُمن ) نامه، از قلم نیو تایمز انگلیسی کتاب  انگلیسی و ترجمه در نگارش چکیده

 استفاده شود. 

پر رنگ، عناوین  14، عناوین اصلی مقاله ( Bold ) پر رنگ 15قلم عنوان مقاله  ـ در نگارش مقاله، اندازه

 پر رنگ، متن چکیده 13ساده، عنوان انگلیسی  10ی ساده، مطالب پاورق 13پر رنگ، مطالب متن  13فرعی 

 .ساده است 11انگلیسی آن  و ترجمه شناسیفارسی و انگلیسی، کتاب

  

 دهی پ( استناد

 :، رعایت شرایط ذیل لازم است«استناد درون متنی » نامه از روش با توجه به پیروی فصل

 خانوادگی نویسنده، سال انتشار، شمارهـ ارجاع به منابع فارسی و غیر فارسی در متن مقاله، به صورت: نام 

انجام یابد. در ارجاع توأمان به بیش از یک منبع، منابع، با  ( 1/14 ،1420صفحه ) انصاری،  جلد، شماره

 (. 42/27، 1404؛ نجفی، 12/5، 1403، شوند؛ ) اردبیلی؛ ( از یکدیگر جدا می ) نقطه درنگ نما

 .ـ در صورت تشابه نام خانوادگی نویسندگان و یکسانی سال نشر، نام آنان نیز ذکر گردد

کتاب از یک نویسنده با تاریخ انتشار یکسان، برای تعیین منبع، یا نام کتاب و ـ در صورت ارجاع به چند 

یا حروف الفباء ) الف، ب و ... (، پس از ذکر تاریخ، آورده شود. در صورت اخیر، باید حرف الفباء ذکر 

 .نیز ثبت شود شناسینی، کنار منبع فهرست شده در کتابشده در ارجاع درون مت

فارسی و غیر فارسی که دارای دو نویسنده است، نام هر دو نویسنده  ه کتاب و مقالهـ در صورت ارجاع ب

شود و در صورتی که نویسندگان سه نفر و بیشتر باشند، او، در ارجاع درون متنی نوشته میبا حرف عطف و

به صورت،  شود. در هر، در ارجاع درون متنی نوشته می«ن و دیگرا» اول به همراه عبارت:  نام نویسنده

 گردد.نویسندگان، به طور کامل ثبت می ، نام همهشناسیهنگام فهرست این منبع در کتاب

، پرهیز گردد و ارجاع دهی «همان » به یک منبع، از به کارگیری واژه  فاصلهـ در صورت ارجاع مکرر و بی

 .به صورت کامل انجام یابد

ای، تاریخ مراجعه به شبکه و های رایانهها و شبکهسامانه ها،یگاهـ در صورت استناد دهی به تارنماها، پا

 .سامانه نیز ذکر شود

( و ارجاع  12شریفه ) بقره،  آیه مبارکه، شماره ـ ارجاع به آیات شریف قرآن کریم، به صورت: نام سوره

 .( انجام یابد 25 ،3خطبه، نامه، کلمات قصار و صفحه ) نهج البلاغه، خطبه  به نهج البلاغه، با ذکر شماره
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نامه فصل

علمی 

های آموزه

و  فقه 

 حقوق جزاء

ـ در صورت ارجاع به منابع خارجی، آن بخش از متن منبع خارجی ارجاع شده در مقاله، جداگانه و به 

 .صورت ضمائم مقاله، از طریق بارگزاری، به نشریه ارسال گردد

 پرهیز ،واسطه و استناددهی به ترجمه و یا نقل باـ در صورت قابل دسترس بودن منبع اصلی، از ارجاع 

 .شود

  

 ت( ارسال مقاله

علمی، گروه آموزشی،  ـ نگارش کامل نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، میزان تحصیلات، رتبه

مسئول  های فارسی و انگلیسی، تعیین نویسنده تحصیلی و دانشگاه محل خدمت یا تحصیل، به زبان رشته

تماس، کد پستی و نشانی  ویسنده یا نویسندگان، شمارهن در مقالات دارای چند نویسنده، نشانی رایانامه

 .نشریه، الزامی است نویسنده یا نویسندگان، به هنگام بارگزاری مقاله در سامانه

 Microsoftمقاله را در قالب نرم افزار کلمه) مسئول، پس از عضویت در مجله، متن نگارش یافته ـ نویسنده

Wordنامه، مبنی بر اصیل بودن مقاله، عدم انتشار  ض منافع و کاربرگ تعهدهمراه تکمیل کاربرگ تعار ( به

مجله،  همزمان مقاله، به چند نشریه، در سامانه های دیگر و عدم ارائهتمام یا بخشی از مقاله، در نشریه

 .کندبارگزاری می

 .کندسامانه بارگزاری میندگان را در بدون نام مقاله و نیز برگه مشخصات نویس مسئول، نسخه ـ نویسنده

علمی، گروه آموزشی، نام و مکان دانشگاه محل  ـ در برگه مشخصات نویسندگان، نام و نام خانوادگی، رتبه

زبان فارسی  نویسندگان، به دو مسئول و نشانی رایانامه خدمت یا تحصیل ) شهر، کشور (، تعیین نویسنده

 .شودو انگلیسی نگاشته می

 .ثبت گردد  jcld.liau.ac.irی: نشریه به نشان ا یک نام کاربری در سامانهـ مقاله، تنها ب

نشریه، سردبیر، هیأت دبیران ) هیأت تحریریه ( و سایر اعضاء و ارکان مجله  ـ از ارسال مقاله، به رایانامه

 ، برای سردبیرمسئول، مقاله را تنها از طریق بارگزاری در سامانه نشریه پرهیز گردد؛ از این رو، نویسنده

طریق دارد. دفتر نشریه، هیچ گونه مسئولیتی برابر مقالاتی ندارد که از ارسال و کد مقاله را دریافت می

 .شوندسامانه به نشریه، ارسال نمی

های مربوط به نویسندگان مقاله و همچنین چکیده انگلیسی، فارسی، واژگان کلیدی و ... ـ تمامی قسمت

 .یل گردددر سامانه به دقت تکم

ن مغایر باشد، مشخصات نویسندگا ـ در صورتی که اطلاعات نویسندگان در سامانه با برگه ارسال شده

شود؛ بنابر این، چنانچه در برگه مشخصات نویسندگان مقاله، نام سه نفر مذکور است، مقاله، بایگانی می

 .به طور کامل، ثبت شودباید در سامانه نیز نام همان سه نفر به همراه مشخصات علمی آنان، 
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وضعیت  ـ تنها مرجع پاسخگویی در خصوص مقالات ارسالی به نشریه، دفتر نشریه است. برای مشاهده

شخصی خود مراجعه کنید و در صورت ضرورتِ پیگیری وضعیتِ مقاله از دفتر نشریه،  مقاله، به صفحه

 ارسال کنید. نشریه،از طریق سامانه، پیغام و درخواست خود را به رایانامه 

ارسالی در  ـ نشریه، در پی دریافت مقاله، از صدور گواهی دریافت مقاله، معذور است و ثبت کد مقاله

 .شخصی نویسنده، به معنای دریافت مقاله است صفحه

ارسالی، به  ـ نویسندگان محترم، با لحاظ صرف زمان شش ماه برای بررسی و تعیین تکلیف نهایی مقاله

 .خود اقدام کنند نشریه و بارگزاری و ارسال مقالهانتخاب این 

توانند گواهی ویسندگان مقالات پذیرفته شده، میگیرند و ن ـ مقالات پذیرفته شده، در نوبت چاپ قرار می

 نشریه، دریافت دارند. پذیرش مقاله را از سامانه

یز دارند و در صورت تمایل ارسال ـ نویسندگان محترم، از ارسال همزمان دو یا چند مقاله به نشریه، پره

ها با چشم به نشریه ارسال گردد که موضوع آنمقالات متعدد به نشریه، با رعایت طوالی زمانی، مقالاتی 

 .اندازهای نشریه دارای مطابقت است

گردند که با رعایت ضوابط تدوین مقالات علمی پژوهشی نگارش ـ تنها، مقالاتی به کمیته علمی ارسال می

استادیاری و بالاتر و یا همطراز آن است و موارد بیان شده در  ها، دارای رتبهمسئول آن اند، نویسندهتهیاف

ها، موارد مذکور، مراعی نیست، به است؛ از این رو، مقالاتی که در آناین راهنما، در آن، رعایت شده 

 .گردندشوند و به کمیته علمی ارسال نمی محض دریافت، بایگانی می

 .متون بیگانه در قالب مقاله، قابل پذیرش نیست ـ ترجمه

های دانشجویی، با مسئولیت استاد راهنما قابل دریافت و بررسی ها و رسالههای برگرفته از پایان نامهـ مقاله

  .است

شفاهی همایش، به ترتیب، ذکر کامل  نامه و رساله، طرح پژوهشی و یا ارائه ـ در مقالات برگرفته از پایان

نامه و رساله، نام استاد راهنما، تاریخ دفاع و نام دانشگاه محل تحصیل؛ ذکر کامل عنوان طرح، عنوان پایان 

تاریخ اجراء، همکاران طرح و سازمان مربوطه؛ ذکر کامل عنوان همایش، تاریخ و سازمان مربوطه، الزامی 

 .است

های نویسنده و متضمن دستاورد علمی جدید ها و پژوهشمطالعات، تجربهـ مقاله باید اصیل، حاصل 

، به شده دهد؛ از این رو، از ارسال مقالات گردآوریا مقالات علمی پژوهشی را نشر میباشد. نشریه، تنه

 .نشریه، پرهیز شود

 .دیگری ارسال شده باشد دیگری چاپ و یا همزمان به نشریه ـ مقاله، نباید در نشریه

 ایش علمی و ادبی مقالات، آزاد است.ـ مجله در ویر
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نامه فصل

علمی 

های آموزه

و  فقه 

 حقوق جزاء

 فهرست مقالات 
 

 رویکردهای کشف عدالت در ادبیات فقه اهل سنت

 علی امین بارکوسرایی؛ سید محمد تقی کریم پور آل هاشم؛ سید علی جبار گلباغی ماسوله
 26ـ1صفحه

تخلفات های قضایی و نقش آن در پیشگیری از بررسی اصول اخلاقی در دادرسی
 احتمالی
 هرمز اسدی کوهباد؛ محمد رضا تیر بخش گوران

 46ـ27 صفحه

عفت و   و خنثی سازی در جرم علیه یریشگیپ یبرا یسیپل یها تیفعال یابیارز
 اخلاق عمومی در جامعه

 یاسر یحیی زاده ؛بهنام قنبرپور؛ سعیده حاتمی
 64ـ47صفحه 

  ایران کیفریحقوق  ی استناد در ادبیاترابطه شناسیچیستی 
 علی جبار گلباغی ماسوله؛ وحید زارعی شریفسید  ؛عاطفه لرکجوری؛ مرتضی زیبایی

 84ـ65صفحه 

حقوق ایران، انگلستان و عمدی؛  غیر جرایم معنوی عنصر در جزایی تقصیر          
 المللی کیفری )از مفهوم شناسی تا مصادیق( رویه دیوان بین

 مجید شایگان فرد؛ جانحمید رضا میرزا ؛ فاطمه ساجدی
 114ـ85صفحه 

 ضرر لا قاعده بر دیتأک با یقرارداد مقطوع خسارت شرط یحقوق و یفقه لیحلت
 احمد رضا توکلی؛ سید محمد هادی مهدوی؛ فاطمه طاهری بنی

 134ـ115صفحه 

 یهود شریعت و فقه کیفری امامیهجرایم علیه حیثیت معنوی از منظر 
 ؛ بهنام قنبرپورفاطمه مهدوی
 154ـ135صفحه 
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Abstract 

The intervention of justice in the scope of jurisprudential chapters and discussions, in 

addition to the internal and subjective nature of justice, demonstrates the importance and 

necessity of discussing the methods of discovering justice in Islamic jurisprudential schools; 

just as the inclination towards approximation in the field of research jurisprudence justifies 

conducting research in the jurisprudential literature of Sunni schools in order to obtain 

grounds for approximation with the literature of Imami jurisprudence; therefore, the present 

article, by referring to the written literary heritage of Sunni jurisprudential schools, attempts 

to describe the opinions and views of Shafi'i, Hanafi, Maliki, and Hanbali jurists regarding 

the methods of discovering jurisprudential justice, and seeks to explain the methods of 

discovering justice in the jurisprudential literature of the four Sunni schools. Research in 

the written literature of Sunni jurisprudence on the methods of Sunni jurists for discovering 

jurisprudential justice reveals that knowledge, evidence, testimony of the one justice, Shia, 

and Hasan Zahir are the most important and common methods visible in the written 

literature of Sunni jurisprudence for discovering jurisprudential justice. 
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رویکردهای 

کشف عدالت 

در ادبیات 

 فقه اهل سنت
 

 

 
                       دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان                           

 Jurisprudence and Criminal Law Doctrines                            ق جزاء   های فقه و حقوآموزه
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 مقدمه

گرایانه میان میراث مکتوب ادبیات فقه مذاهب اسلامی، نشان وجود شمار چشمگیری از آثار فقهی تقریب

، موضوعات و مسائل فقهی را با رویکرد تقریبی فقیهان مذاهب اسلامی، از دیر باز،از این واقعیت دارد که 

  .نداکردهمی بررسی

فروع و مباحث فقهی،  گستر بودن شرط عدالت را بر شماری از سایهی، فقه هایی نوشتهمطالعه

خود، پرسش از چگونگی کشف آن را پیش روی  عدالت، وصف نفسانی بودن درونی ودارد. مینمایان 

تقریب  ینگاه همراه باکشف عدالت،  هایی رویکرددرباره را پژوهش  موضوعْ ساختنِبایستگیِ نهد ومی

سازد؛ از این رو، نوشتار حاضر، برای دستیابی به پاسخ پرسش میآشکار  ،اسلامی در فقه مذاهبگرایانه 

حلیلی، آراء مذکور، با کاوش در گستره ادبیات مکتوب مذاهب فقهی اهل سنت، به روش توصیفی ت

در ادبیات  کشف عدالت هایرویکرد ترینفقیهان حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی را با هدف تبیین عمده

 نشیند.   فقه اهل سنت به بررسی می

 . معنای عدالت در لغت1

استقامت، راستی، راست استواء، به معنای:  ،عَدَالةً، عَدَلَ یَعدِْلُ عربی، مصدر باب فَعَلَ یَفْعِلُ یواژهعدالت، 

 معادل شیئ در وزن و اندازه و، حکم کردن به حق، ابری و تساوی، میانه روی در امورکردن، رعایت بر

، 1414؛ زبیدی، 434ـ11/430، 1414)ابن منظور،  شودتقویم شیئ به غیر جنس آن، استعمال می

 (.475ـ15/471

 . تعریف عدالت در فقه اهل سنت2

دارد: تعریفی ائمه چهارگانه فقه اهل سنت و راویان و شاگردان آنان، نمایان می بررسی کتب منسوب به

در ادبیات  ؛ با این وصف،مشهود و موجود نیست ،از ابوحنیفه، مالک، شافعی و احمد حنبل، برای عدالت

ائر، فقه اهل سنت و نزد جمهور فقیهان اهل سنت، عدالت، نوعاً، به اجتناب از کبائر، عدم اصرار بر صغ

؛ 4/272، 1414ه، ابن قدام) افزایندشود؛ اگرچه برخی، رعایت جانب مروت را نیز بر آن، میتعریف می

؛ 8/419، 1410؛ مزنی، 11/333، 1424ی، مرداو؛ 11/333، 1424، بن مفلح؛ ا29/336، 1415 مقدسی،

؛ 13/274، 1421؛ عمرانی، 14/274، 1430رویانی، ؛ 19/6، 1428جوینی، ؛ 17/149، 1419ماوردی، 

قرافی، ؛ 7/461، 1429 ؛ جندی،8/162، 1416؛ مواّق، 10/81، 1408؛ ابن رشد، 20/227تا، نووی، بی

  (. 4/165تا، ؛ دسوقی، بی8/162، 1412؛ رعُینی، 10/201، 1416

ی بیش شک، مطالبه بدونآورند که ، چنین استدلال میفقیهان اهل سنت، در توجیه تعریف مذکور

دهد و تضییع حقوق آنان از ارتکاب کبیره و عدم اصرار بر صغیره، مردمان را در حرج قرار می از اجتناب

بن ا؛ 226ـ4/225، 1313، یعِلَیْزَ؛ 4/415، 1424بن ابی عز، ا؛ 16/121، 1414سرخسی، )را در پی دارد 
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؛ ابن 2/149، 1356د، بن مودوا؛ 312، 8/311، 1424؛ ابن مازَه، 6/270، 1406؛ کاسانی، 7/95تا، نجیم، بی

 (.  7/86 تا،بی عابدین،

شود که از ارتکاب گناهان کبیره، از این رو، در فقه مذاهب اهل سنت، فردی به عدالت توصیف می

ی چندانی از وی نمایان و آشکار کند، بر ترک صغایر، مواظبت دارد و ارتکاب گناهان صغیرهپرهیز می

 نیست.

 . رویکردهای کشف عدالت3

برای کشف عدالت گزارش  را کردیادبیات مکتوب مذاهب چهارگانه فقه اهل سنت، وجود شش رو

 :ددهمی

 . علم1ـ3

، ی کشف عدالت است که ادبیات فقه اهل سنتهاقاضی به عدالت آدمی، یکی از رویکرد علم شخصی

اتفاقی و غیر اختلافی راند و فقیهان مالکی، شافعی و حنبلی نیز آن را امری اجماعی، از آن، سخن می

؛ 8/360، 1409 علیش،؛ 10/90، 1416، قرافی؛ 2/901، 1398قرطبی،  ؛7/475، 1429جندی، خوانند )می

؛ 10/50، 1388 ابن قدامه، ؛13/44، 1421 ؛ عمرانی،16/178، 1419، ماوردی؛ 3/225تا، ، بیکشناوی

، رحیبانى؛ 3/519، 1414؛ بهوتی، 286، 11/285تا، بی ،مرداوی؛ 487، 28/428، 1415مقدسی، 

 (.2/466، 1409؛ ابن ضویان، 6/510، 1415

قاضی و حاکم، در صورت عالم  اعتقاد دارند: ،ان مذاهب چهارگانه اهل سنتهیفقاز این رو، همه 

 کند؛ی شهود را مطالبه نمیی بینه و تزکیهاقامه و کندبودن به عدالت، به علم شخصی خود عمل می

، فوق اعتبار علم قاضی شخص مذکور را از قاضی، طلب کند؛ چه اینکهی هرچند اگر طرف دعوا، تزکیه

فرد است که به تحقیق و تفحص  در صورت جهل و عدم علم به عدالت . قاضی، تنها،خبر مزکِّی است

شیخی ؛ 8/102، 1424 ه،بن مازَ؛ ا16/88، 1414، سرخسی؛ 4/57، 1415 ،مالک) پردازدمی از احوال وی

، 1425؛ قاضی، 9/117، 1420 ،عینى؛ 4/58تا، بی ،میدانی؛ 5/466، 1412ابن عابدین، ؛ 2/189تا، ، بیزاده

 ؛2/1357 ،1431 ه،ابن بزیز؛ 17/541، 15/740، 1434 ،ی؛ صقل1/1539تا، بی ؛2/959، 1420؛ 2/209

 ،عدوی؛ 6/151، 1412 ،عینیرُ؛ 7/246، 1422، انیزُرق؛ 288، 7/238، 1422؛ بَنانی، 2/840، 1429 ،مِیرِیدَ

؛ 4/111، 1426 ،امیر مالکی؛ 4/158تا، بی ،دردیر؛ 159، 158، 150، 4/142تا، ، بیدسوقی ؛7/175تا، بی

؛ 8/186، 1418؛ بغوی، 14/280، 11/174، 1430؛ رویانی، 18/480، 1428؛ جوینی، 3/385تا، شیرازی، بی

تا، ؛ نووی، بی373ـ4/372، 1432؛ ابن صلاح، 7/317، 1417؛ غزالی، 509، 12/500، 1417رافعی، 

؛ 315، 4/312تا الف، ، بیأنصاری؛ 229، 10/221، 1425، دمَِیری؛ 173، 167، 11/156، 1412 ؛20/134

، 8/259، 1414؛ رملی، 5/223تا، ؛ شربینی، بی10/149، 1357؛ ابن حجر، 2/264، 1414 ؛5/241تا ب، بی

264 .) 
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بی نیاز در فقه اهل سنت، آن را  افزون بر اجماعی بودن رویکرد علم قاضی برای کشف عدالت که

سازد. فقهاء مالکی، شافعی و حنبلی، در توجیه رویکرد کشف عدالت، با علم شخصی، چنین از دلیل می

نجامد؛ اکه حکم به عدم پذیرش علم شخصی قاضی، برای کشف عدالت، به تسلسل می آورنداستدلال می

چه اینکه عدم پذیرش علم شخصی قاضی، کشف عدالت را به بینه و شهادت عدلین، منوط و وابسته 

سازد و پذیرش شهادت هر یک از دو شاهد بینه نیز به کشف عدالت آنان مشروط است و شهادت می

تیجه این توان پذیرفت، مگر پس از کشف عدالت آنان و در نی اخیر را نیز نمیهر یک از شهود بینه

ابن صلاح، ) ه عدالت بینه، قطع و دفع گردد اینکه با علم قاضی ب یابد، جزسلسله تا بی نهایت امتداد می

؛ ابن 4/556، 1424 ؛ تنوخی،28/428، 1415؛ مقدسی، 10/50، 1388 ابن قدامه، ؛4/372، 1432

تا، بی ،مرداوی؛ 200، 8/186، 1418؛ ابن مفلح، 7/258، 1413 ؛ زرکشی،11/179، 1424مفلح، 

و البته،  ( 2/466، 1409؛ ابن ضویان، 6/510، 1415، رحیبانى؛ 6/348تا، ؛ بهوتی، بی11/285

توان برای دفع تسلسل مذکور، از این توجیه، سخن راند که با عدالت ظاهری شهود، تسلسل، منقطع نمی

است؛ زیرا آشکار بودن عدالت شهود، امری نادر است و بی شک، توقف احکام، بر آن، چیزی جز تضییع 

 (.7/475، 1429 جندی،حقوق را در پی ندارد )

های کشف عدالت است؛ خصی قاضی، یکی از رویکردالکی، علم شاگرچه در فقه مناگفته نماند: 

ی کشف حقیقت و واقعیت و مستند پذیرد و آن را شیوهاما فقه مالکی، علم قاضی را در دادرسی نمی

داند. فقه مالکی، تفاوت مذکور را بین اعتبار علم شخصی قاضی، به اینکه حکم دادرسی و قضاوت نمی

شمارد، ولی برای قضاوت و های کشف عدالت میاز رویکرد پذیرد و یکیآن را برای کشف عدالت می

کند که قاضی با دیگران در تعدیل و کشف عدالت، شریک است و پذیرد، چنین توجیه میدادرسی، نمی

گیرد؛ خلاف علم قاضی به اقرار و انکار طرفین دعوا که در روند امر از این رو، در مظان تهمت قرار نمی

 .(3/225تا، ، بیکشناوی؛ 8/360، 1409 علیش،) ردقضاء و دادرسی قرار دا

 . بینه2ـ3

 است که مسلم و شایع کشف عدالت د عادل، به عدالت شخص، دیگر رویکردبینه و یا شهادت دو شاه

توان و از این رو، می است ر ادبیات فقه تمامی مذاهب چهارگانه فقهی اهل سنت، به وضوح، مشهودد

  امری مورد اتفاق و اجماعی دانست.آن را نزد فقهاء اهل سنت، 

 شود و با ادای، مطالبه میی بینهبه هنگام جهل به عدالت، اقامهدارد: ادبیات فقه اهل سنت، بیان می

گردد شهادت دو شاهد عادلی که به وجوه و طرق تعدیل، عارف هستند، عدالت، کشف و اثبات می

؛ رویانی، 18/487، 1428؛ جوینی، 8/408، 1410 ،مزنی ؛6/221، 1410شافعی،  ؛4/57، 1415 ،مالک)

؛ 12/503، 1417؛ رافعی، 13/48، 1421؛ عمرانی، 8/187، 1418 ؛ بغوی،14/280، 176، 11/118، 1430

، 1388 ؛4/231، 1414ابن قدامه،  ؛2/285، 1417 ،منهاجی؛ 4/341، 1433 ،ینیقِلْبُ؛ 20/135تا، نووی، بی
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؛ 188، 11/181، 1424؛ ابن مفلح، 4/559، 1424 ؛ تنوخی،2/207، 1404، هابن تیمی؛ 60، 58، 10/57

، 1415؛ مقدسی، 11/293تا، بی ،مرداوی؛  205، 8/203، 1418؛ ابن مفلح، 7/262، 1413 زرکشی،

، 6/351تا، ؛ بی522، 3/520، 1414؛ بهوتی، 5/290، 1419؛ ابن نجار، 4/402تا، ؛ حجاوی، بی28/509

  (.6/512، 1415، یبانى؛ رح2/830، 1423؛ خلوتی، 2/455، 1403 ،لبغْبن أبی تَ؛ ا352

 کهدانند فقیهان حنفی و مالکی، گاه، در پی گزارش از این رویکرد، آن را بدین توجیه، مستظهر می

خبر و شهادت دو عادل، حجت شرعی و مثبت  تعدیل است وشاهد عادل، خلیفه و قائم مقام قاضی، در 

 ،عینى؛ 8/105، 1424 ه،بن مازَ؛ ا91، 16/89، 1414، سرخسی؛ 776ـ2/775، 1404سُغْدی، ) احکام است

؛ 1/1539تا، بی ؛2/209، 1425؛ قاضی، 2/227، 1322، حدادی؛ 3/373، 1414؛ سمرقندی، 9/117، 1420

؛ ابن رشد، 11/5374، 1432؛ لخمی، 2/899، 1398؛ قرطبی، 544، 17/541، 15/739، 1434 ،یصقل

 ،مِیرِیّدَ؛ 7/479، 1429 ؛ جندی،10/207، 1416، قرافی؛ 2/1360 ،1431 ه،ابن بزیز ؛10/112، 1408

؛ 7/175تا، بی ،عدوی؛ 6/151، 1412 ،عینیرُ؛ 2/915، 1427، زروق؛ 8/172، 1416؛ مواق، 2/849، 1429

 (.   226ـ3/225تا، ، بیکشناوی

 . شهادت عدل واحد3ـ3

احراز عدالت، رویکردی دیگری است که ادبیات مکتوب تمسک به شهادت عدل واحد برای کشف و 

دهد: نزد فقیهان دهد؛ البته، بررسی کتب فقهی فقهاء اهل سنت، نشان میفقه اهل سنت از آن، گزارش می

توان با شهادت عدل واحد، عدالت شخص را که میاهل سنت، در این باره اختلاف نظر وجود دارد 

ی رویکرد مذکور را میان مذاهب چهارگانه ل سنت، اختلاف درباره. ادبیات فقه اهکرد و اثبات کشف

 دهد:   فقهی اهل سنت، چنین گزارش می

ی در کتب فقه مشهود هایتناد شهادت عدل واحد، یکی از رویکرد، به اسشخص کشف عدالت

، 1313 ،یعِ لَیْزَ ؛2/143، 1359 ،بن مودود؛ ا8/34، 1431، جصاصفقهاء حنفی برای کشف عدالت است )

 (. 2/373تا، ، بیملا خسرو ؛2/190تا، ، بیشیخی زاده؛ 213، 4/212، 1313، شِلْبِی؛ 4/212

یوسف، منقول است که آنان، شهادت عدل واحد را بوا از ابوحنیفه واگرچه در کتب فقه حنفی، 

متفاوت و  ، دیدگاهمحمد بن حسن شیبانی از ولی ادبیات فقه حنفی، دانند،برای کشف عدالت، کافی می

 ،محمد بن حسن شیبانی که دهد؛ بدین بیانگزارش می یوسفبوا ابوحنیفه ومتقابلی با دیدگاه منقول از 

شمارد و کشف عدالت را در صورت توسل به شهادت عدل واحد را برای کشف عدالت، ناکافی می

، 1414، سرخسی؛ 2/776، 1404سُغدْی، بیند )شهادت، تنها با شهادت دو شاهد عادل امکان پذیر می

، 1406، کاسانی؛ 3/119تا، بی ،غینانیرْمَ؛ 35ـ8/34، 1431، جصاص؛ 3/373، 1414، سمرقندی؛ 16/89

 ؛7/381تا، بی ،بابرتی ؛4/212، 1313 ،یعِ لَیْزَ؛ 2/143، 1356 ،بن مودود؛ ا8/96، 1424 ه،بن مازَ؛ ا7/11

 (.9/120، 1420 ،عینى
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نامه فصل

علمی 

های آموزه

و  فقه 

 حقوق جزاء

ی اعتبار شهادت ب، اختلاف محمد شیبانی را با ابوحنیفه و ابو یوسف، دربارهالبته، فقهاء حنفی مذه

ی در تزکیه دارند:دهند و بیان میی سرّی و نهانی اختصاص میعدل واحد برای کشف عدالت، به تزکیه

دانند و به عدم علنی و آشکار، ابوحنیفه و ابویوسف نیز همانند محمد بن حسن شیبانی، عدد را شرط می

ی اعتبار و کفایت شهادت عدل واحد برای کشف عدالت، اعتقاد دارند؛ چه اینکه معنای شهادت در تزکیه

علنی و آشکار، امری اجماعی است ی علنی و آشکار، اَبْیَن و اظهر است؛ از این رو، اشتراط عدد در تزکیه

، شیخی زاده؛ 2/227، 1322، حدادی؛ 7/382تا، بی ،بابرتی ؛4/213، 1313، شِلْبِی؛ 8/97، 1424 ه،بن مازَا)

 (.9/121، 1420 ،عینى؛ 2/190تا، بی

امکان کشف عدالت با  رویکردان، دلیل ابوحنیفه و ابویوسف را برای وب فقه حنفیکتادبیات م

تعدیل و تزکیه، از امور شرعی است که با خبر واحد عادل،  دارد:شهادت عدل واحد، این گونه بیان می

اثبات است و شهادت عدل واحد نیز خبری واحد است؛ چه اینکه شهادت عدل واحد، به جز قابل 

ملحوظ و مشروط نیست؛ چنانکه رجحان صدق خبر واحد  ،شروط شهادت یعدالت، به هیچیک از دیگر

از هر  دور داشت که شهادت،توان از نظر به عدالت مشروط و منوط است؛ افزون بر این، نمی ،نیز تنها

، 1406، کاسانی؛ 35ـ8/34، 1431، جصاصاز ماهیتی اخباری برخوردار است ) ی آن که باشد،گونه

 2/373تا، ، بیملا خسرو؛ 382ـ7/381تا، بی ،بابرتی؛ 4/212، 1313 ،یعِلَیْزَ ؛ 8/96، 1424 ه،بن مازَ؛ ا7/11

 .) 

 شهادت عدل واحد برای کشف عدالت، این توجیه را از رویکرد عدم کفایت فقهاء حنفی، در تبیین

چون صحت شهادت، بر تزکیه، موقوف است، در تزکیه نیز همان  کنند:بن حسن شیبانی نقل می محمد

 ،چیزی واجب است که در شهادت واجب است و بسی روشن است که پذیرش شهادت، بر تعدد شهود

چه اینکه تزکیه نیز همانند شهادت،  معنای شهادت است؛ یگر، تزکیه، بهمنوط و مشروط است؛ به عبارت د

و از این رو، نصاب شهادت نیز در آن، شرط است؛  امری است که بر قاضی پنهان است خبر و گزارش از

برای کشف عدالت  ید رویکردتواننمی و بنابر این، شهادت عدل واحد، کفایت کشف عدالت را ندارد

، 1322، حدادی ؛4/212، 1313، شِلْبِی؛ 2/143، 1356 ،بن مودود؛ ا3/119ا، تبی ،غینانیرْمَ به شمار آید )

 (. 9/120، 1420 ،عینى؛ 2/190تا، ، بیشیخی زاده ؛2/227

 شود:البته، در پاسخ به استدلال محمد بن حسن شیبانی، از ابوحنیفه و ابو یوسف، چنین نقل می

شهادت به شمار آورد؛ زیرا وجوهی مانند: لفظ که  توان تزکیه را به معنای شهادت پنداشت و آن رانمی

در شهادت شرط است، در تزکیه شرط نیست. شرط عدد نیز در شهادت، برخاسته از لفظ شهادت نیست 

دهد؛ این شرط، خارج از معنای شهادت است و شهادت، به و ماهیت و معنای شهادت را سامان نمی

دت، فاقد توجیه ن رو، اشتراط و مراعات عدد، در غیر شهادلیل نصّ شرعی، به عدد، مشروط است و از ای
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رویکردهای 

کشف عدالت 

در ادبیات 

 فقه اهل سنت
 

 

 أبيابن ؛ 382ـ7/381تا، ، بیبابرتی؛ 4/212، 1313 ،یعِلَیْزَ؛ 8/97، 1424 ه،بن مازَاو غیرمعقول است )

 (.9/121، 1420 ،عینى؛ 2/227، 1322، حدادی ؛4/499، 1424، العز

ابوحنیفه و ابویوسف و محمد شیبانی، پیدا است، منشأ چنانکه از استدلال بیان شده برای هر یک از 

بروز اختلاف بین ابوحنیفه و ابویوسف با محمد شیبانی، از این رو است که ابوحنیفه و ابویوسف، شهادت 

شمارد و در نتیجه، ی شهادت میدانند، ولی محمد بن حسن شیبانی، آن را از مقولهعدل واحد را خبر می

داند بینند، ولی محمد شیبانی، عدد را شرط تزکیه میتزکیه را به عدد مشروط نمی ابوحنیفه و ابویوسف،

  (.4/213، 1313، شِلْبِی؛ 8/96، 1424 ه،بن مازَ ؛ ا7/11، 1406، کاسانی)

 ی کشف عدالتشهادت عدل واحد، برا رویکرد بارهالکبری، گزارشی صریح، در المدونةدر کتاب 

 ،مالک)«  أَقَلَّ مِنْ رَجُلَیْنِ فِي التَّزْكِيَةِلا یَقْبَلُ »  :عبارتشود؛ با این وصف، برخی از فقهاء مالکی، دیده نمی

بیان  ،عدل واحد برای تعدیل و تزکیه پاسخ به پرسش از امکان پذیرش شهادت در را که (4/57، 1415

 برای ی: تعدیل پنهانی و تعدیل آشکار،تعدیل، به دو گونه تقسیمِ و استخدامگیری شده است، با بهره

کنند و از آن، پذیرش شهادت عدل واحد ی علنی و آشکار، تفسیر و تأویل میخصوص تعدیل و تزکیه

ی کشف عدالت ز این رو، شهادت عدل واحد را رویکردی براگیرند و ارا در تعدیل پنهانی، نتیجه می

، 1427، زروق؛ 7/479، 1429جندی، دهند )بت میو آن را به مشهور فقیهان مالکی، نس شمارندمی

2/915   .) 

که از امکان پذیرش شهادت عدل  الکبریالمدونة از مالک، در کتاب  ی گزارشیظاهراً، عدم مشاهده

منقول  أویل استحسانی بیان شده برای عبارتواحد برای کشف عدالت، سخن گوید، در کنار تفسیر و ت

، ه استدیگرداعتقاد به رویکرد کشف عدالت شخص با شهادت عدل واحد از مالک، که باعث رواج 

ی و نزد فقه مالکادبیات تا از اختلافی بودن این مسأله در  یهان مالکی را بر این امر وا داشتبرخی از فق

  (.2/849، 1429 ،مِیرِیدَ؛ 10/207، 1416، قرافی؛ 11/5374، 1432لخمی، فقیهان مالکی سخن گویند )

، با تمسک به شهادت عدل واحد تالدکشف ع ی رویکرددرباره ،فقه مالکی رو، ادبیات از این

رویکرد کشف عدالت را با برخی از فقهاء مالکی،  بدین بیان که ؛دهدرا گزارش میدو گرایش  وجود

 دانند. چه در تعدیل پنهانی و چه در تعدیل آشکار، غیر قابل پذیرش می شهادت عدل واحد،

تأکید  بر اطلاق پاسخ منقول از مالک، از فقیهان مالکی، برای اثبات گرایش برگزیده خود،این دسته 

یعنی: پذیرش رویکرد کشف عدالت با  ارائه شده برای عبارت مذکور، و تأویل دارند و آن را با تفسیر

ی و تزکیهکه تعدیل آورند بینند و چنین استدلال میدر تنافی میدر تعدیل پنهانی،  شهادت عدل واحد

ی شهادت بر آن، تردیدی وجود ندارد و این، تنها، آید و در اطلاق واژهعدل واحد، شهادت به شمار می

پذیرش شهادت است که به تعدد، موقوف و مشروط است؛ افزون بر اینکه اثبات و کشف عدالت با دو 
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نامه فصل

علمی 

های آموزه

و  فقه 

 حقوق جزاء

؛ 11/5375، 1432ی، ؛ لخم10/112، 1408ابن رشد، است )شاهد عادل، وفق احتیاط و امری مستحسن 

 (.2/915، 1427، زروق؛ 8/172، 1416مواق، 

به پذیرش رویکرد  برابر این دسته از فقهاء مالکی، گروه دیگری از فقیهان مالکی قرار دارند که

گرایند؛ بدین تفصیل بین تعدیل پنهانی و تعدیل آشکار می کشف عدالت با شهادت عدل واحد، با لحاظ

بینند، ولی در در تعدیل آشکار، جز با شهادت دو شاهد عادل امکان پذیر نمیگونه که کشف عدالت را 

کنند؛ چه اینکه قبول شهادت عدل واحد تعدیل پنهانی، کشف عدالت را با شهادت عدل واحد تجویز می

دارند در مذهب مالک، اصل، این است که هرگاه، دانند و تصریح میرا از باب قبول خبر واحد عادل می

ابن جلاّب، حد، برای پاسخ به آن، کافی است )مبتدی به سؤال است، قول وا ،نسبت به هر چیزی قاضی،

تا، بی ،صاوی؛ 2/849، 1429 ،مِیرِیدَ؛ 7/479، 1429؛ جندی، 901ـ2/900، 1398؛ قرطبی، 2/248، 1428

 (.     3/226 تا،، بیکشناوی؛ 4/260

لت را با شهادت کشف عدا پذیرش رویکرد عدم بودن مشهورادعای  فقه شافعی،ادبیات  اگرچه

با ظاهر  دارد: برخی از فقیهان شافعی، از هماهنگی ادعای مذکور،دهد و بیان میعدل واحد، گزارش می

، 16/187، 1419، ماوردی؛ 13/49، 1421 عمرانی،راند )می سخنمذهب شافعی و اکثر اصحاب وی 

اما از بررسی کتب فقهاء  (،11/169، 1412نووی، ؛ 11/179، 1430؛ رویانی، 3/387تا، ؛ شیرازی، بی188

عدل واحد، کشف عدالت، با شهادت  رویکرد آید که در فقه شافعی،شافعی مذهب، چنین به دست می

پذیرند امری اختلافی است؛ شماری از فقیهان شافعی، رویکرد کشف عدالت را با شهادت عدل واحد نمی

کرد؛ چه اینکه  و احراز را کشف شخص با شهادت عدل واحد، عدالت توانمطلقاً، نمی د دارند:اعتقاو 

؛ 3/386تا، شیرازی، بیدت نیز عدد، ملحوظ و معتبر است )قول عدل واحد، شهادت است و در شها

      (.16/188، 1419، ماوردی

از عدل واحد، کشف عدالت، با شهادت  رویکرد با پذیرشاما برخی دیگر از فقهاء شافعی مذهب، 

که قاضی رانند؛ بدین استدلال می شخص، سخن عدالتو اثبات کفایت شهادت عدل واحد برای کشف 

کند؛ از می حکمبه استناد گزارش و گواهی اصحاب مسائل خود و یا همسایگان شهود، به عدالت آنان 

ن، بسنده توان برای کشف عدالت، به قول فرد واحد عادل از اصحاب مسائل و یا همسایگااین رو، می

کشف عدالت به استناد گزارش عدل واحد،  عدد برای پذیرش شهادت، اشکالی برکرد. اعتبار و لزوم 

تواند به لفظ خبر و از باب حجیت خبر واحد عادل باشد که سازد؛ چه اینکه این گزارش، میوارد نمی

باب احکام و حکام تعلق  عدد در آن، شرط نیست. افزون بر اینکه شهادت و لزوم اعتبار عدد در آن، به

تا، ؛ نووی، بی11/179، 1430رویانی، ی آن، قرار دارد )دارد که کشف عدالت، خارج از دایره

 (.      136ـ20/135
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رویکردهای 

کشف عدالت 

در ادبیات 

 فقه اهل سنت
 

 

 رویکردی درباره ،اختلاف فقهاء شافعیدارد: بررسی و تحلیل متون ادبیات فقه شافعی، نمایان می

گیرد؛ اینکه آیا قول اهیت قول عدل واحد، نشأت میکشف عدالت، با شهادت عدل واحد، از تفسیر م

شمارند، به عدل واحد، شهادت است و یا اینکه خبر است؟ فقیهانی که قول عدل واحد را شهادت می

گویند و متقابلاً، فقیهانی که طور مطلق، از عدم امکان کشف عدالت با شهادت عدل واحد، سخن می

کنند؛ هر چند کشف عدالت را با شهادت عدل واحد، تجویز میخوانند، شهادت عدل واحد را خبر می

؛ 11/179، 1430؛ رویانی، 189ـ16/188، 1419، ماوردیآید )که خلاف نص سخن شافعی به شمار می

 (.  136ـ20/135تا، نووی، بی

بررسی ادبیات فقه شافعی، همچنین، از تلاش برای رفع و جمع اختلاف مذکور و ایجاد همگرایی 

 دهد. در این راستا، برخی از فقهاء شافعی مذهب، به بیان این توجیه رویفقیهان شافعی، گزارش میمیان 

پذیرد؛ نخست، با شهادت عدالت، با شهادت، به سه شیوه انجام می و اثبات د که تعدیل و کشفآورمی

لازم نیست و با گمارد. در این شهادت، تعدد، کسانی که حاکم و قاضی آنان را برای تعدیل افراد می

توان گزارش از عدالت را هم با لفظ گردد؛ از این رو، میمیو احراز شهادت واحد نیز عدالت، کشف 

 . اشتدر و تنها با شهادت واحد، بیان شهادت و با دو شاهد، و هم با لفظ خب

تفحص دارد تا شخصاً، از احوال افراد تحقیق و دوم، کسانی که حاکم و قاضی، آنان را گسیل می

آید کنند، عدالت آنان را کشف کنند و به وی گزارش دهند. بی شک، این گزارش، شهادت به شمار می

 و از این رو، در آن تعدد و لفظ شهادت، شرط است. 

دهند. این شیوه، آیند و به عدالت شخص، شهادت میسوم اینکه دو شاهد عادل، نزد مُعدِّل می

دت نیز در آن، شرط و معتبر است از این رو، تعدد و لفظ شها آید وشهادت بر شهادت به شمار می

 (.       5/223تا، شربینی، بی)

نزد  با شهادت عدل واحد، ی ادبیات فقه حنبلی، اختلافی بودن رویکرد کشف عدالت رامطالعه

باره شهود، درنهد که ظاهراً، خاستگاه اختلاف مدارد و این گمانه را فرا روی میفقیهان حنبلی، نمایان می

 منقول از احمد حنبل، فِتلمخ رویکرد کشف و احراز عدالت شخص، با شهادت عدل واحد، دو سخنِ 

؛ عدم پذیرش تعدیل به کمتر از دو شاهد که برخی آن را مذهب حنبلی است امام مذهب فقهی حنبلیان

اند مذهب، آن را پذیرفتهخوانند؛ و جواز تعدیل به شهادت و قول واحد که برخی از بزرگان حنبلی می

، 1418؛ ابن مفلح، 7/266، 1413 ؛ زرکشی،4/560، 1424 تنوخی، ؛512ـ511، 28/509، 1415مقدسی، )

 (. 11/294تا، بی ،مرداوی؛ 8/205

برای اثبات پذیرند، رویکرد کشف عدالت را با شهادت عدل واحد نمیآن گروه از فقهاء حنابله که 

آورند که تعدیل، اثبات و إخبار از صفت فردی است که قاضی، حکم خود سخن خود، چنین استدلال می

نهد؛ تعدیل، یعنی: نقل چیزی که به متحاکمین، متعلق است و بر حاکم به آن، را بر صفت وی، بنا می
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یجه، به عدد، مشروط پنهان و پوشیده است؛ از این رو، تعدیل، همانند حضانت و شهادت است و در نت

، عثیمین؛ ابن 512، 28/510، 1415؛ مقدسی، 10/60، 1388؛ 4/231، 1414 بن قدامه،او منوط است )

1422 ،15/348.) 

به کفایت پذیرند و می با شهادت عدل واحد رویکرد کشف عدالت رادیگر فقهاء حنبلی مذهب که 

 ، اعتقاد دارند، در توجیه دیدگاه خود،شخص احد برای تعدیل و کشف عدالتوقول و شهادت عدل 

آورند که تعدیل، خبر است؛ إخبار از حال کسی که در دعوا، فاقد حق است؛ از این این گونه استدلال می

 از امور دینی است که به عدد و لفظ شهادت، منوط و مشروط نیست.  ،رو، تعدیل، همانند اخبار

گونه که تعدیل افزون بر این، تفاوتی بین تعدیل راوی و دیگر موارد تعدیل، وجود ندارد و همان 

راوی با شهادت عدل واحد، محقق است، در دیگر موارد تعدیل نیز شهادت عدل واحد برای کشف 

؛ ابن 8/206، 1418؛ ابن مفلح، 7/266، 1413 ؛ زرکشی،4/560، 1424 عدالت، کافی است )تنوخی،

اگر قاضی فردی  د:دار(؛ چنانکه بسیاری از کتب فقه حنابله اذعان می348ـ347، 15/345، 1422، عثیمین

و کشف عدالت، را برای حکم به تعدیل نصب کند، برای قاضی، قول و خبر آن یک فرد، جهت تعدیل 

؛ بهوتی، 5/292، 1419؛ ابن نجار، 4/402تا، ؛ حجاوی، بی11/296تا، بی ،مرداویکافی و بسنده است )

 (.   517ـ6/516، 1415، یبانى؛ رح6/353تا، بی؛ 3/523، 1414

شهادت  رویکرد کشف عدالت با شهادت عدل واحد، مخالف هستند و حنبلی مذهبی که با فقهاء

 برای مذکور شمارند، در نقد استدلالناکافی می، شخص عدالت و احراز برای کشف را عدل واحد

توان دیگر موارد تعدیل را به تعدیل راوی نمی نویسند:می رویکرد کشف عدالت با شهادت عدل واحد

، استوار است، خلاف گیریو آسان ت؛ زیرا تعدیل راوی، فرع روایت منقول واحد و بر مساهلهقیاس گرف

دیگر موارد تعدیل؛ چه اینکه تعدیل، در غیر مورد روایت، شهادت است و شهادت نیز به عدد و لفظ 

؛ مقدسی، 10/60 ،1388؛ 4/231، 1414ابن قدامه، است و تساهل در آن، راه ندارد ) شهادت، مشروط

 (. 4/560، 1424 ؛ تنوخی،28/512، 1415

در پذیرش رویکرد کشف عدالت با اختلاف  دارد:بررسی متون ادبیات فقه حنبلیان، نمایان می

ی ماهیت شهادت و قول عدل درباره که گیرداز اختلاف نگاه و تفسیری نشأت می، شهادت عدل واحد

برخی از فقهاء حنبلی، قول عدل واحد را شهادت به چه اینکه  وجود دارد؛ فقیهان حنبلی، میان واحد،

آورند و از این رو که عدد در شهادت، ملحوظ و معتبر است، شهادت عدل واحد را کشف شمار می

متقابلاً،  گرایند؛می، به عدم پذیرش رویکرد کشف عدالت با شهادت عدل واحد دانند وعدالت، ناکافی می

شمارند و بدین نابله، قول و شهادت عدل واحد را از باب خبر واحد عادل میگروه دیگری از فقهاء ح

رویکرد کشف عدالت  و در نتیجه، خوانندجهت، کشف عدالت را با شهادت عدل واحد، امری مسلم می
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، 1422، عثیمین؛ ابن 11/295تا، بی ،مرداوی؛ 7/266، 1413 زرکشی،پذیرند )می را با شهادت عدل واحد

 (. 348ـ 15/347

 . حسن ظاهر 4ـ3

ها اختلاف آراء و دیدگاه بیشترین ، میان رویکردهای کشف عدالت، مذکورادبیات مکتوب فقه اهل سنت

در فقه مالکی،  دهد؛گزارش می رویکرد حسن ظاهر،ی را میان فقیهان مذاهب فقهی اهل سنت، درباره

بنا بر مذهب فقهی مالکیان، آید و از این رو، های کشف عدالت به شمار نمیرویکردحسن ظاهر، از 

توان به استناد اسلام و عدم ظهور فسق و توصیف به اوصافی همانند: تدین، فاضلِ صالح، ثقه، خیر نمی

 و صلاح و عدم مشاهده انحراف، عدالت را کشف کرد. 

 یویکردر ی که حاصل از اسلام و عدم ظهور فسق است،فقهاء مالکی، بدین توجیه، حسن ظاهر

)طلاق،  « وأََشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ» شناسند که خداوند متعال در آیات شریفه: کشف عدالت نمی برای

(، به صراحت، افزون بر اسلام، کشف عدالت و رضا را 282)بقره،  « مِمَّنْ ترَْضَوْنَ مِنَ الشُّهدََاءِ» ( و 2

؛ 1539ـ1/1538تا، ؛ بی2/209، 1425؛ 957ـ2/956، 1420قاضی، ند )دابرای پذیرش شهادت، شرط می

؛ 9/263، 1435 ؛ ابن عرفه،10/207، 1416، قرافی؛ 546، 17/541، 15/739، 1434 ،ی؛ صقل1/512، 1430

 (.8/173، 1416 مواق،

کند که وی، برخی از فقهاء مالکی، از مالک، امام مذهب مالکیان این سخن را نقل میبا این وصف، 

داند که به تزکیه، عالم است؛ از این رو، وی، اختلافی بودن ل خیر را از فردی تعدیل میصیف به اهوت

، 1419؛ ماوردی، 1372 ،1366 ،2/1360 ،1431 ه،ابن بزیزدهد )گزارش می در فقه مالکی، مسأله را

16/179.) 

شافعی، امام مذهب شافعیان و برخی از اصحاب وی، به صراحت، از اتکای تعدیل به ظاهر،  هر چند

کنند ( و گاه، دیگران نیز آن را گزارش می8/408، 1410 ،مزنی؛ 6/221، 1410شافعی، گوید )سخن می

در فقه  دهد:مطالعه و بررسی کتب فقیهان شافعی مذهب، نشان می(، ولی 16/190، 1419، ماوردی)

حسن ظاهر، برای کشف عدالت، پذیرفته نیست و نزد فقهاء شافعی، عدم کفایت و اعتبار شافعی، رویکرد 

، ماوردی؛ 11/174، 1430رویانی، باً، امری اجماعی و اتفاقی است )برای کشف عدالت، تقری ،حسن ظاهر

 (. 18/480، 1428؛ جوینی، 180ـ16/179، 1419

ی کشف عدالت در فقه حنفی است. در کتب فقه کردهاییترین روحسن ظاهر، مهمترین و عمده

حنیفه، منقول است که اسلام و عدم ظهور فسق، برای حکم به عدالت، کافی است و فقیهان حنفی، از ابو

ی تزکیه از این رو، مسلمانی که باطن احوال وی معلوم نیست و مورد طعن نیز قرار ندارد، بدون مطالبه

ی شود و تزکیهدر صورتی از احوال او سؤال می ،شود و تنهاالت او حکم میو سؤال از احوال وی، به عد

 گردد که بر وی طعنی رود. او مطالبه می
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شاهد، به حسن ظاهرِ  حنیفه، قاضی، در غیر موارد حدود و قصاص، برای کشف عدالتِبه اعتقاد ابو

آورد سؤال از احوال شهود روی میکند و تنها، هنگامی، به حاصل از اسلام و عدم ظهور فسق، بسنده می

کند که موضوع شهادت، حدود و قصاص است و یا ی شهود را مطالبه میو برای کشف عدالت، تزکیه

سُغْدی، ؛ 8/30، 1431، جصاص ؛392، 1406، شیبانیدهد )مشهودٌ علیه، شهود را مورد طعن قرار می

؛ 7/377تا، بی ،بابرتی؛ 4/210، 1313، لْبِیشِ ؛ 2/141، 1356؛ 2/141، 1359 ،بن مودود؛ ا2/776، 1404

 (. 4/57تا، بی ،میدانی؛ 9/114، 1420 ،عینى؛ 2/226، 1322، حدادی

یوسف و محمد، ار گزارش از دیدگاه منقول از ابوحنیفه، از ابوکن بته، کتب فقه فقهاء حنفی مذهب،ال

بدین بیان که حسن ظاهرِ حاصل از کنند؛ حنیفه، گزارش میی متفاوت و متغایر از دیدگاه ابودیدگاه

اسلام و عدم ظهور فسق، کفایت و اعتبار لازم را برای کشف عدالت ندارد و کشف عدالت، چه در حدود 

ی تزکیه، نیازمند و منوط است و قصاص و چه در غیر حدود و قصاص، به سؤال از احوال و مطالبه

؛ 7/10، 6/270، 1406، کاسانی ؛16/88، 1414، سرخسی؛ 8/32، 1431، جصاص؛ 393، 1406، شیبانی)

شیخی ؛ 7/63تا، بی ،ابن نجیم؛ 373ـ2/372تا، ، بیملا خسرو؛ 9/116، 1420 ،عینى؛ 7/378تا، بی ،بابرتی

 (.2/189تا، ، بیزاده

ایت اسلام و عدم اعتبار و کف: ابوحنیفه، از این رو، رسد، به نظر میوفق مکتوبات ادبیات فقه حنفیان

وَکذََلِکَ جَعَلْناَکُمْ » شمارد که به استناد ظاهر آیه شریفه: ی کشف عدالت میبرا را رویکردی ظهور فسق

أَنَا فِیهِ ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِینَ  قَرْنِي الَّذِيخَیْرُ الْقرُُونِ » ( و روایاتی نبوی مانند: 143)بقره، «  أمَُّةً وَسَطاً 

الْمُسْلِمُونَ » ، « فْشُو الْکَذِبُ حَتَّى یَحلِْفَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ یُسْتَحْلَفَ وَیَشْهدََ قَبْلَ أَنْ یُسْتَشْهَدَ یلَُونَهُمْ ثُمَّ یَ

)ص( در  وند متعالی عملی رسول خداو سیره« ( قَذْفٍ) یَةٍ فرِْ مَحدُْوداً فِی عدُُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ 

ی ی خلیفهپذیرش شهادت اعرابی که پس از جاری کردن شهادتین، به رؤیت هلال شهادت داد و نیز نامه

 ةُ ادَهَ شَ هِیْلَعَ باًرَّجَ، أو مُ اًدَّ دًا حَوُلُجْلا مَ ا خَمَ، الْمُسْلِمُونَ عدُُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ »موسی: دوم عمر به ابو

ت خود حکم داده است؛ چه )ص( به عدالت امّ  وند متعال، رسول خدا« قرَاَبَةٍ وْأَ ءٍلاَوِ فِي اًینَنِّظَ وْ، أَرٍوُزُ

 همان وسط است.  ،خواند و عدلت وسط میت رسول خدا )ص( را امّ اینکه خداوند سبحان امّ

ی همچنین، اگر اسلام و عدم ظهور فسق، برای کشف عدالت، فاقد کفایت و اعتبار بود و شیوه

کردند و به سؤال و تفحص )ص(، به عدالت مسلمانان حکم نمی وند متعالعدالت نبود، رسول خداکشف 

، 1427، قدوری؛ 31ـ8/30، 1431، جصاصدادند )ی تعدیل، دستور میی بینهاز احوال و اقامه

ن اب؛ 7/377تا، بی ،بابرتی ؛2/141، 1356 ،بن مودود؛ ا88، 64ـ16/63، 1414، سرخسی؛ 6540ـ12/6539

 (.  4/57تا، ، بیمیدانی ؛115ـ9/114، 1420 ،عینى؛ 2/226، 1322، حدادی؛ 4/498، 1424، أبی العزّ

بی تردید،  دهند:حنیفه، چنین گزارش میکتب فقه حنفی، علت مخالفت ابویوسف و محمد را با ابو

اعتبار عدالت در شهادت شهود و پذیرش شهادت عدول، حقی الهی است و قاضی، به تثبت در خبر 
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فاسق، أمر شده است و از قضاوت به استناد شهادت وی، نهی شده است و بسی روشن است که اتیان 

 ؛16/88، 1414، سرخسی؛ 8/32، 1431، جصاصا فحص و سؤال، امکان پذیر نیست )این مهم، جز ب

 (.8/93، 1424 ه،بن مازَ؛ ا12/6541، 1427، قدوری

همچنین، قضاوت بر حجت استوار است و شهادت عدول، حجت در قضاوت است و از این رو، 

گریزی از کشف عدالت شهود، وجود ندارد و بسی روشن است که در کشف عدالت با توسل به فحص 

تا، ، بیملا خسرو؛ 9/116، 1420 ،عینى؛ 7/378ا، تبی ،بابرتیو سؤال، قضاء، از بطلان، مصون است ) 

، 1313 ،یعِلَ یْ زَ ؛3/118تا، ، بیغینانیرْمَ ؛ 2/189تا، ، بیشیخی زاده؛ 7/63تا، بی ،ابن نجیم ؛373ـ2/372

4/210 .) 

، 1427، قدوریگویند )برخی از فقهاء حنفی مذهب، از اختلافی بودن مسأله در فقه حنفی سخن می

(. فقیهانی که بر اعتقاد ابوحنیفه باقی هستند، 8/93، 1424 ه،بن مازَ؛ ا6/270، 1406، کاسانی؛ 12/6539

شود ـ به افزون بر ظاهر آیه، سیره و روایات نبوی و نامه عمر ـ که برای مستند ابوحنیفه گزارش می

ان که امر آورند؛ بدین بیوجوهی مانند: اصل صحت، استصحاب و اقرار ابن شبرمه نیز استدلال می

دارد. مسلمین، در صحت، ظهور دارد؛ چه اینکه اعتقاد و دیانت مسلمان، او را از ارتکاب محرمات، باز می

رسد، مستفید عدالت وی است؛ همان گونه که از عدالت اینکه مسلمانی بدون ارتکاب کبیره، به بلوغ می

ه اعتراف ابن شبرم ست و از اینکهپیشین شاهد نزد قاضی، عدالت وی برای شهادت پسین او، مستصحب ا

کشف  آید:کند، به دست میاو نخستین کسی است که از احوال شهود، فحص و سؤال می دارد:می

فحص از احوال، منوط و مشروط نیست؛ چه اگر فحص و سؤال از احوال، برای  عدالت، به سؤال و

 ند. کردکشف عدالت شرط بود، پیشیان ابن شبرمه، این مهم را ترک نمی

همچنین، اگر برای کشف عدالت، به حسن ظاهرِ حاصل از اسلام و عدم فسق، اکتفاء نشود، بی 

ی تزکیه و قبول قول مزکِّی نیاز است که خود، اعتبار اکتفاء به حسن ظاهر شک، برای تعدیل، به بینه

ول مزکِّی، به کشف ی تزکیه و قبول قرساند؛ چه اینکه بینهحاصل از اسلام و عدم فسق را به اثبات می

ی ظاهر، اکتفاء نشود، باز برای تعدیل، به بینه حسن عدالت، منوط است و اگر برای کشف عدالت، به

ی تزکیه و شود، برای تعدیل، به بینهظاهر اکتفاء نمیحسن تزکیه و قبول قول مزکِّی نیاز است و چون به 

، قدوری)یابد تهی نگردد، تا بی نهایت، ادامه میقبول قول مزکِّی نیاز است و این سلسله، اگر به دور من

؛ 4/210، 1313، یعِلَیْزَ ؛2/142، 1356 ،بن مودود؛ ا64ـ16/63، 1414، سرخسی؛ 6540ـ12/6539، 1427

 .(4/57تا، بی ، میدانی؛ 115ـ9/114، 1420 ،عینى ؛7/377تا، بی ،بابرتی ؛4/210، 1313، شِلْبِی

کوشند، در جمع کردن اختلاف بین ابوحنیفه با ابویوسف و محمد میگروهی دیگر از فقهاء حنفی که 

بینند؛ بدین بیان که ابوحنیفه، در زمان این اختلاف را نه اختلافی حقیقی و برهانی که اختلافی زمانی می

زیست؛ زمانی که اکثر مردم مسلمان، اهل خیر و صلاح و سداد بودند و از این رو، غلبه با تابعین می
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ردم مسلمان بود و بسی طبیعی است که در این زمان، به حسن ظاهرِ حاصل از اسلام و عدم عدول م

مخبر باطن  ،فسق بسنده شود و از احوال اشخاص تحقیق و سؤالی به عمل نیاید؛ چه اینکه حسن ظاهر

ه کرد و حال اینکبود و همین امر، قاضی را از تحقیق و سؤال از احوال باطن، کفایت و بی نیاز می

کردند که زمانه تغییر کرده بود و خلاف دوران ابوحنیفه، مردم، ابویوسف و محمد در زمانی زندگی می

به بی مبالاتی و فساد دین و ارتکاب افعال قبیح گرفتار بودند؛ خیانت، دروغ و شهادت زور رواج داشت 

یوسف و محمد، است که ابو در نتیجه، بسی بدیهی و از این رو، غلبه با غیر عدول از مردم مسلمان بود؛

ظاهر اسلام و عدم ظهور فسق را برای تعدیل و کشف عدالت، کافی ندانند و به لزوم تحقیق و سؤال از 

زیست و اگر ابوحنیفه نیز در زمان ابویوسف و محمد می اشخاص، فتوی دهند. تردید نیست: احوال

شمرد و لام و عدم ظهور فسق را ناکافی میدید، او نیز برای کشف عدالت، اساحوال مردم را اینچنین می

، جصاصداد )چونان ابویوسف و محمد، به لزوم تحقیق و سؤال از باطن احوال اشخاص، فتوی می

 ،یعِلَیْزَ؛ 2/142، 1356 ،بن مودود؛ ا6/270، 1406، کاسانی؛ 3/118تا، بی ،غینانیرْ مَ؛ 32، 8/30، 1431

؛ 4/58تا، ، بیمیدانی؛ 189، 2/154تا، ، بیشیخی زاده؛ 379ـ7/378تا، بی ،بابرتی؛ 211، 4/210، 1313

 (. 12/6539، 1427، قدوری

(، توجیه گروه 4/211، 1313، شِلْبِیدارد )همان گونه که برخی از فقهاء حنفی مذهب، اذعان می

زیستند ان میاخیر، تعلیلی علیل است؛ چه اینکه ابویوسف و محمد، معاصر ابوحنیفه و با وی در یک زم

هجری است و ابویوسف و  150کردند؛ ابوحنیفه، متوفای سال و همگی، تقریباً، در قرن دوم زندگی می

هجری وفات یافتند و از این رو، تفاوت  189و  182های محمد بن حسن شیبانی نیز به ترتیب در سال

توجیه حل اختلاف مذکور بین  یزمانی چندانی بین آنان حائل و فاصل نیست، تا بتوان آن را دستمایه

 آنان ساخت. 

توجیه قرار دادن اختلاف عصر و زمان، برای رفع اختلاف بین دیدگاه ابویوسف و محمد با دیدگاه 

گیرد که ارائه دهندگان توجیه مذکور، زمان حیات ابوحنیفه را قرن سوم ابوحنیفه، از این توهم نشأت می

 ؛ ابن مازَه،16/88، 1414سرخسی، پندارند )چهارم هجری میو زمان حیات ابو یوسف و محمد را قرن 

 (!9/116، 1420 ؛ عینى،4/211، 1313 ی،عِلَیْزَ؛ 8/93، 1424

به حسن ظاهر، عدالت شخص را کشف کرد، دو سخن  رویکردتوان با در این خصوص که می

داند و به لزوم بحث و از احمد حنبل، منقول است؛ سخنی که حسن ظاهر را کافی نمی ،متغایر متفاوتِ

را از احوال  دهد؛ و سخنی که بحث و فحص، حکم میوی برای کشف عدالت شخص، فحص از احوال

ی که حاصل از فقدان ظهور معصیت بیند و حسن ظاهربرای کشف عدالت، شرط و لازم نمی شخص،

 رویکردی دربارهشمارد؛ از این رو، فقهاء حنبلی مذهب، برای تعدیل و کشف عدالت، کافی می ست،ا

ای مذهب و سخن اصح را عدم اعتبار شوند؛ دستهحسن ظاهر برای کشف عدالت، به دو دسته تقسیم می



 

16 

 

زه
و
آم

ی 
لم

ع
ه 

ام
لن

ص
ف

و
حق

و 
ه 

فق
ی 

ها
ق 

ار
ه
چ

ل 
سا

 ،
ء
زا

ج
ره

ما
ش

 ،
م

 
4

ی
اپ

پی
ه 

ار
شم

 ،
 

1
6

، 
ن 

تا
س

زم
1
4
0
4

 

 

 

رویکردهای 

کشف عدالت 

در ادبیات 

 فقه اهل سنت
 

 

برای کشف عدالت، اعتقاد دارند و  شخص، دانند و به لزوم بحث و فحص از احوالحسن ظاهر می

عدم لزوم تحقیق از  شمارند و بهای دیگر، حسن ظاهر را برای تعدیل و کشف عدالت، کافی میدسته

، 1415؛ مقدسی، 2/207، 1404، هابن تیمیعدیل و کشف عدالت، معتقد هستند )برای ت شخص، احوال

 ،مرداوی؛ 7/262، 1413 ؛ زرکشی،11/180، 1424؛ ابن مفلح، 556ـ4/555، 1424 ؛ تنوخی،477ـ28/476

؛ 2/454، 1403 ،لبغْبن أبی تَ؛ ا4/400تا، ؛ حجاوی، بی200ـ8/199، 1418؛ ابن مفلح، 283ـ11/281تا، بی

 (.338ـ15/336، 1422، عثیمین؛ ابن 2/466، 1409ابن ضویان، 

پذیرند، در کتب فقهی حسن ظاهر را برای کشف عدالت نمی رویکرد آن دسته از فقهاء حنبلی که

لت مشروط است، در اموری که شرعاً، به عدا آورند:، عمدتاً، چنین استدلال میرویکرداین  ردخود، برای 

حسن ظاهر حاصل نیست؛ چنانکه  علم به حصول عدالت، واجب است و بی شک، اتیان این امر، با

کند و برای اثبات ادعای خود، دو شاهد را برای دعوایی طرح میعمر بن خطاب،  فردی نزد مروی است:

-رری متوجه شما نمی، ضشناسم و اینگوید: من شما را نمیکند. عمر، به شهود میشهادت، حاضر می

شناسد. آن دو، فردی نزد عمر آوردند. عمر از او پرسید: آن دو آورید که شما را می؛ کسی نزد من سازد

شناسی؟ مرد گفت: به عدالت؛ شناسی؟ آن مرد گفت: آری؛ عمر از وی پرسید: به چه چیزی میرا می

عمر، از  مرد گفت: نه؛ سازد؟نمایان میعمر پرسید: آیا با آنان در سفری همراه شدی که جوهر آدمی را 

ای هستی که به امور و احوال روزانه و دخل و خرج آنان آگاه است؟ پرسد: آیا با آن دو همسایهوی می

ای که به آن طریق بتوان ورع و ای کردهمرد گفت: خیر؛ عمر پرسید: آیا با آنان به درهم و دینار معامله

خطاب به وی گفت: برادر زاده من! تو آنان را  عمرتقوا و یا دنیا پرستی آدمی را شناخت؟ مرد گفت: نه؛ 

ه عمر، به حسن ظاهر ورید که شما را بشناسد. از اینکبه شهود خطاب کرد: کسانی بیآ آنگاه،شناسی؛ نمی

آید که و به فحص از احوال شهود پرداخت، به دست می شهود، بسنده نکرد و تزکیه آنان را خواست

خود به حسن  عمر،کشف عدالت نیست؛ چه اگر چنین بود،  کردی براییحسن ظاهر، مستند تعدیل و رو

؛ 8/199، 1418؛ ابن مفلح، 479ـ28/478، 1415؛ مقدسی، 80ـ3/79، 1405، أبویعلىکرد )ظاهر بسنده می

 (.    15/336، 1422، عثیمین؛ ابن 512ـ6/511، 1415، یبانىرح ؛6/348 تا،؛ بی520ـ3/519، 1414، بهوتى

حسن ظاهر  رویکرددانند و به ی دیگر از فقهاء حنابله که حسن ظاهر را برای تعدیل، کافی میدسته

اصل در مسلمین، عدالت  آورند:، بدین گونه استدلال میآنبرای کشف عدالت، اعتقاد دارند، برای اثبات 

شوند به حسن ظاهر حاصل است؛ چه در غیر این صورت، غالب مسلمانان از عدالت، خارج میاست که 

؛ 2/828، 1423 ،خلوتی ؛2/454، 1403 ،لبغْبن أبی تَ؛ ا10/57، 1388 ؛4/230، 1414ابن قدامه، )

 (. 285ـ11/283تا، بی ،مرداوی؛ 4/400تا، حجاوی، بی

همچنین، عدالت، امر پنهانی است که سبب آن، خوف از خداوند متعال است و حسن ظاهر حاصل 

از اسلام و عدم ظهور فسق، دلیل بر آن است؛ از این رو، تا هنگامی که خلاف این حسن ظاهر، دلیلی 
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ل قائم نیست، باید برای تعدیل و کشف عدالت، به همان حسن ظاهر، بسنده کرد؛ چنانکه هم از رسو

، مروی است که همه مسلمانان به جز مجلودین و محدودین به حدود عمر)ص( و هم از  وند متعالخدا

 شرعی، عادل هستند. 

ی تبارک مردی اعرابی، نزد رسول خدا وند سبحان )ص( مروی است:افزون بر این، از رسول خدا

بارک رمضان را رؤیت من هلال ماه م وند متعال )ص( عرض کرد:)ص( رسید و به رسول خدا و تعالی

دهی که جز الله خدایی نیست؟ )ص( به مرد اعرابی فرمودند: آیا شهادت می ی تعالیکردم. رسول خدا

ا دهی که محمد رسول خد)ص( فرمودند: آیا شهادت می وند سبحاناعرابی پاسخ داد: آری؛ رسول خدا

بلال، چنین خطاب کرد: ای بلال! )ص( به  ی متعالآنگاه، رسول خدا است؟ مرد اعرابی پاسخ داد: بلی؛

 برای مردم اذان بگو تا روزه بگیرند. 

)ص( به حسن ظاهر حاصل از اسلام و عدم ظهور فسق  ی تبارک و تعالیاز اینکه رسول خدا

حسن  آید:اعرابی بسنده کردند و بدون فحص و سؤال از عدالت وی، سخن او را پذیرفتند، به دست می

)ص(، بدون  وند متعالعدالت، کافی است؛ چه اگر چنین نبود، رسول خدابرای تعدیل و کشف  ،ظاهر

؛ 81ـ3/80، 1405، أبویعلىپذیرفتند )سؤال از احوال مرد اعرابی و کشف عدالت وی، سخن او را نمی

؛ 6/348تا، ؛ بی520ـ3/519، 1414، بهوتى ؛556ـ4/555، 1424 ؛ تنوخی،478ـ28/477، 1415مقدسی، 

 (. 512ـ6/511، 1415، یبانى؛ رح2/466، 1409؛ ابن ضویان، 8/200، 1418ابن مفلح، 

کفایت حسن ظاهر برای کشف عدالت، مخالف هستند، در نقد  رویکردفقهاء حنبلی مذهبی که با 

توان برای اثبات امکان تعدیل و کشف عدالت، به استناد حسن ظاهر، به نویسند: نمیدلایل بیان شده می

آنجا که خداوند متعال، در قرآن کریم،  چهد؛ زیرا چنین اصلی ثابت نیست؛ اصل عدالت، استدلال آور

 خواند، اصل، نه عدالت که عدم آن است. انسان را ظلوم و جهول می

کفایت حسن ظاهر برای  رویکرد)ص( نیز از اثبات  ی تعالیاستدلال به روایت مروی از رسول خدا

)ص( شهادت او را  وند متعالتعدیل و کشف عدالت، ناتوان است؛ چه اینکه مرد اعرابی که رسول خدا

و صحابه نیز همگی عادل  است )ص( وند سبحانبرای رؤیت هلال پذیرفت، از صحابی رسول خدا

و محدودین به حدود  هستند؛ همچنین به روایت عمر، در باب عدالت همه مسلمانان به جز مجلودین

عمر است که به مفاد جست؛ زیرا این روایت دارای معارض از دیگر روایات توان استناد شرعی نیز نمی

شمارد؛ مانند خود، حسن ظاهر را برای تعدیل، ناکافی و سؤال از احوال را برای کشف عدالت، لازم می

ابن تعدیل و کشف عدالت بیان گردید ) یروایتی که پیش از این برای اثبات عدم کفایت حسن ظاهر برا

، 1423 ،خلوتی؛ 2/454، 1403 ،لبغْبن أبی تَ؛ ا479ـ28/478، 1415؛ مقدسی، 10/57، 1388قدامه، 

، 1422، عثیمین؛ ابن 4/556، 1424 تنوخی، ؛285ـ11/283تا، ، بیمرداوی؛ 4/400تا، ؛ حجاوی، بی2/828

 (.337ـ15/336
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 . اقرار مشهودٌ علیه 5ـ3

که اگر مشهودٌ علیه، شهود را به عدالت سی میراث مکتوب مذاهب فقهی اهل سنت، در این باره برر

توان از این اقرار مدعی علیه، عدالت شهود را کشف کرد و اقرار توصیف کند و عادل خواند، آیا می

کشف عدالت  یکی از رویکردهایدهند، مشهودٌ علیه را به عدالت شهودی که علیه وی شهادت می

 دهد:اختلاف را میان فقیهان اهل سنت گزارش میدانست، 

دل و از اهل تعدیل و تزکیه باشد و مشهودٌ علیه نیز طرف دعوا، خود، عا لحاظ اینکهبا فقهاء حنفی، 

به طور مطلق و بدون هیچ قیدی تصدیق کند و یا تصدیق عدالت شهود را با به خطا  عدالت شهود را

  هستند:متفاوت  گرایشدو  سازد، دارایه همرا ،رفتن شهود

 اقرار حنیفه و ابویوسف، اعتقاد دارند: ازگروهی از فقهاء حنفی مذهب، گاه، با استناد به سخن ابو

گردد و قاضی، بدون سؤال و تحقیق از احوال مزکِّی، شهادت شهود ، عدالت شهود، کشف میمشهودٌ علیه

  عدل واحد، برای تزکیه و کشف عدالت، کافی است.دت پذیرد؛ چه اینکه حسن ظاهر و شهارا می

توان نمی د بن حسن شیبانی، اعتقاد دارند:شماری دیگر از فقهاء حنفی، نوعاً، با استناد به سخن محم

قاضی  برای کشف عدالت شمرد و یمشهودٌ علیه، عدالت شهود را کشف کرد و آن را رویکرد از اقرار

حکم دهد؛ چه و ، استناد شهادت شهودبه مشهودٌ علیه،  اقرار و به صرفی شهود تواند بدون تزکیهنمی

  شیبانی، در تزکیه، عدد، شرط است.اینکه وفق دیدگاه محمد 

شهود، در  دارد:افزون بر این، هنگامی که مشهودٌ علیه با وجود تصدیق عدالت شهود، بیان می

تصدیق او است  موردِ شهودِ شهادتِ که مفادِ پردازدشهادت خود، دچار اشتباه هستند، به انکار حقی می

با انکار مفاد شهادت شهود و اصرار بر انکار، خود را کاذب و مبطل حق  ،و در نتیجه، مشهودٌ علیه

، 1406، شیبانیعدیل و تزکیه، فاقد صلاحیت است )سازد و از این رو، به زعم مدعی و شهود، برای تمی

، 1313 ،یعِ لَیْزَ؛ 2/143، 1356 ،بن مودود؛ ا3/118تا، بی ،غینانیرْ مَ ؛ 95ـ8/94، 1424 ه،بن مازَ؛ ا390

؛ 2/373تا، ، بیملا خسرو؛ 9/119، 1420 ،عینى؛ 7/380تا، بی ،بابرتی؛ 212ـ4/211، 131، شِلْبِی؛ 4/212

 (.5/467، 1412ابن عابدین، ؛ 2/190تا، ، بیشیخی زاده

شمارد و به های کشف عدالت میمالکی، اقرار مشهودٌ علیه را یکی از رویکرد فقه مذهبادبیات 

اگر مشهودٌ علیه، پیش از تعدیل شهود، به  .(2/848، 1429 ،مِیرِیدَدهد )مشهور فقهاء مالکی، نسبت می

گردد و به تعدیل شهود، نیازی نیست و عدالت آنان اقرار کند، از این اقرار، عدالت شهود، کشف می

 علیش،؛ 4/159تا، ، بیدسوقیدهد )حکم می ،ی شهود، وفق شهادت آنانی تزکیهقاضی، بدون مطالبه

1409 ،8/360.) 

برای کشف عدالت، تا آن پایه است که بینه و علم شخصی قاضی  مشهودٌ علیه اقرار اعتبار رویکرد

که مشهودٌ علیه به  قرار گیرد یتواند مستند قاضی برای انشاء حکمی خلاف مفاد شهادت شهودنیز نمی
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؛ چه اینکه اقرار مشهودٌ علیه به عدالت شهود، همانند اقرار به حق مدعی عدالت آنان اقرار کرده است

 (. 4/159تا، بی ،دردیر؛ 4/111، 1426 ،امیر مالکیاست )

کشف برای  را اقرار مشهودٌ علیهرویکرد ، مذکور، برخی از فقهاء مالکی البته، با وجود توصیف

احدی از اهل مذهب مالکی شناخته نیست که به این  نماید:ادعا می وکند انکار می ،عدالت در فقه مالکی

 علیش،گراید؛ چه اینکه اقرار خصم به عدالت شهود، اقراری متناقض با انکار دعوی است ) رویکرد

 (.361ـ8/360، 1409

اختلاف نظر  دارای شافعی مذهب، یهانفق ت،رویکرد اقرار مشهودٌ علیه، برای کشف عدالباره در

کشف عدالت شهود  رویکرد؛ برخی از فقهاء شافعی، اقرار مشهودٌ علیه را به عدالت شهود، هستند

دانند؛ چه اینکه بحث و تحقیق از عدالت شهود، برای حق مشهودٌ علیه است و با اعتراف وی، به می

  ود، دیگر، نیازی به این امر نیست.عدالت شه

شمارند؛ چه برای کشف عدالت، فاقد اعتبار میرا  مشهودٌ علیهاقرار  ، گروهی دیگر، رویکردمتقابلاً

د؛ افزون بر اینکه اعتبار عدالت در شاهد، از حقوق الهی داننبا شهادت واحد، ثابت نمی عدالت رااینکه 

علیه، به شهادت فاسقی رضایت است و در اختیار مشهودٌ علیه قرار ندارد؛ از این رو است که اگر مشهودٌ 

؛ 16/182، 1419، ماوردیور، علیه مشهودٌ علیه، حکم کند )تواند وفق شهادت مذکدهد، حاکم نمی

 ؛ بغوی،11/177، 1430؛ رویانی، 7/317، 1417؛ غزالی، 18/480، 1428؛ جوینی، 3/388تا، شیرازی، بی

، 1412 ؛20/137تا، ؛ نووی، بی501ـ12/500، 1417؛ رافعی، 55ـ13/54، 1421 ؛ عمرانی،8/189، 1418

 (.8/264، 1404؛ رملی، 2/265، 1414 ؛4/312تا الف، ، بیأنصاری؛ 4/342، 1433 ،ینیقِلْبُ؛ 11/167

متغایر را بیان  گرایش، دو عدالت رویکرد اقرار مشهودٌ علیه برای کشفی کتب فقه حنابله، درباره

؛ 485ـ28/484، 1415مقدسی، ) کندنزد فقهاء حنبلی مذهب، حکایت می وجود اختلافاز  دارند کهمی

، 1419؛ ابن نجار، 8/203، 1418؛ ابن مفلح، 184ـ11/183، 1424، مرداوی؛ 11/183، 1424ابن مفلح، 

5/290.) 

های کشف عدالت یکی از رویکردو  ی که اقرار مشهودٌ علیه را تعدیلآن دسته از فقهاء حنبل

آورند که تحقیق و تفحص از عدالت شهود، برای حفظ حق مشهودٌ علیه ن استدلال میچنیشمارند، می

علیه، به مشهودٌ  ، عدالت شهود، حاصل است؛ چه اینکهاست که با اعتراف مشهودٌ علیه به عدالت شهود

تا، بی ؛3/520، 1414؛ بهوتی، 10/59، 1388 ؛232ـ4/231، 1414 ابن قدامه،اقرار خود، مأخوذ است )

 (.    6/512، 1415، یبانى؛ رح6/351

در رد رویکرد ند، پذیرنمی برای کشف عدالتاقرار مشهودٌ علیه را  رویکرد که یهان حنبلیفقمتقابلاً، 

اعتبار عدالت در شاهد، امری شرعی و حقی الهی است و به  یازند:استدلال دست می مذکور، بدین

اگر مشهودٌ علیه، به شهادت شهود فاسق،  این رو است:ه، وابسته نیست؛ از رضایت و اقرار مشهودٌ علی
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دٌ تواند به استناد رضایت مشهودٌ علیه، مطابق شهادت شهود فاسق، علیه مشهورضایت دهد، قاضی نمی

 علیه، حکم کند. 

 ،اقرار و تصدیق مشهودٌ علیه، در فرض عدالت وی، شهادت عادل واحد است که البته افزون بر این،

تا، بی ،مرداوی ؛28/485، 1415؛ مقدسی، 4/232، 1414 ابن قدامه،شود )کشف نمیعدالت با آن، 

11/291  .) 

 . شیاع6ـ3

ترین رویکردهای مشهود در ادبیات مکتوب فقه اهل سنت برای کشف آخرین رویکرد، از عمده

  است. شیاع یا شهرتعدالت، 

برای کشف عدالت، سخن  رویکرد شیاع،نفی، نه به طور چندان شایع، از گاه، برخی از کتب فقه ح

رانند؛ بدین بیان که شخص مشهور به عدل و رضی، بی نیاز از تعدیل است؛ زیرا هدف از تعدیل، می

هنگامی مسلمان  ،آشکار ساختن عدالت است و این امر در شخص مشهور به عدالت، نمایان است؛ تنها

ی زمانی بین غیبت و حضور وی، ود و فاصلهمشتهر به عدالت، نیازمند تعدیل است که مدتی غایب ش

اشتهار وی به عدالت، با اشتهار اشخاصی مانند: ابوحنیفه  که نزدیک نباشد و البته، این، در صورتی است

تواند مانع بقاء توصیف نمی ؛ زیرا در این صورت، غیبت طولانیو ابن ابی لیلی، همطرازی و برابری نکند

لاف عدالت از او مشهود و معروف نیست و بی شک، اگر در طول وی به عدالت شود؛ چه اینکه خ

کنند و در نتیجه، عدم عدالت او کشف غیبت، خلافی از وی، حادث گردد، مردمان از آن، سخن می

)ص( است که پس از  وند سبحانی جاری بین اصحاب رسول خداگردد؛ گواه بر این سخن، سیرهمی

شدند؛ از این رو، شد، بلکه همچنان به عدالت، شناخته میحکم نمی غیبت، نه تنها به بطلان عدالت آنان

 (. 8/102، 1424 ه،بن مازَاهای کشف عدالت است )آید: شیاع، یکی از رویکردبه دست می

، اعتقاد یهان مالکیفق ؛های کشف عدالت استهرت، یکی از رویکردشیاع و ش ،فقه مالکیدر ادبیات 

، به تعدیل، نیازمند نیست و روف و به صلاح و دیانت مشهور استشخصی که به عدالت مع :دارند

ای بر جرح وی اقامه نشود و یا علم شخصی قاضی، خلاف شیاع و چنانچه به هنگام اداء شهادت، بینه

 تعدیل و پذیرد؛ چه اینکه غرض ازی تعدیل میشهرت مذکور نباشد، قاضی، شهادت او را بدون مطالبه

ضی به این مطلب است که شاهد برای ادای شهادت، دارای اهلیت است و با شیاع و تزکیه، علم یافتن قا

تا، ؛ قاضی، بی2/248، 1428ابن جلاّب، ین مطلوب، برای قاضی، حاصل است )اشتهار شاهد به عدالت، ا

ابن  ؛11/5374، 1432لخمی،  ؛2/900، 1398؛ قرطبی، 547، 17/542، 15/740، 1434 ،ی؛ صقل1/1539

 ،دردیر؛ 4/159تا، ، بیدسوقی؛ 7/183تا، بی ،عدوی ؛485، 7/476، 1429 ؛ جندی،3/1020، 1423شاس، 

 (.  4/111، 1426 ،امیر مالکی؛ 4/159تا، بی
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 تزَْكِيَة  لا تُطْلَبُ فِیهِ  نْ لا یَسْأَلُ عَنْهُ وَمِنْ النَّاسِ مَ» ، جز عبارت: الکبری المدونة البته، در کتاب

 کشف کرد شیاع، برایی( سخنی به صراحت در تجویز رو4/57، 1415 ،مالک)«  الْقَاضِينْدَ لِعدَاَلَتِهِمْ عِ

، به ذیل «عند الناس » ، مشهود نیست. برخی از فقهاء مذهب مالکی، با الحاق ترکیب اضافی: عدالت

ورزند ی مذکور، برای کشف عدالت، مبادرت میی مذکور، به اصطیاد اعتبار شهرت و شیاع از جملهجمله

 مِنْهُ  طْلَبُ یُلا  نْ لا یَسْأَلُ عَنْهُ وَمِنْ النَّاسِ مَ» ی فوق را با اندکی تفاوت، به صورت: ی بیان شدهو جمله

، 1434 ،یصقلکنند )بن انس، امام مذهب فقهی مالکی، نقل می مالک ، از« لِعدََالَتِهِ عِنْدَ النَّاسِ تزَْكِيَة  

 (. 408، 8/360، 1409 علیش،؛ 15/740

رافعی، داند )های کشف عدالت نمیور است که فقه شافعی، شیاع را از رویکردمشهچنین ، هرچند

شود که بر پذیرش شافعی دیده می یهان(، با این وصف، عباراتی در برخی از کتب فق12/508، 1417

فقه ادبیات در  :رسدشهرت، استفاضه و شیاع برای کشف عدالت، دلالت دارد؛ از این رو، به نظر می

فقهاء  ی است؛ چه اینکه برابر برخیکشف عدالت، با استفاضه و شیاع، امری اختلاف رویکردشافعی، 

، شمار دیگری از دارندشافعی که به عدم امکان کشف عدالت به استناد شیاع و استفاضه، تصریح می

گویند و از تجویز کشف کشف عدالت سخن می فایت معروف بودن به عدالت، برایاز ک یهان شافعی،فق

های کشف ز رویکرددهند و استفاضه و شیاع را اعدالت با توسل به استفاضه و تسامع، گزارش می

، 1412 ی،وِ وَنُ ؛510، 12/508، 1417؛ رافعی، 11/174، 1430رویانی، آورند )عدالت، به شمار می

( و 8/266، 1404؛ رملی، 5/251ا، ت؛ عبادی، بی5/251تا ب، ؛ بی4/314تا الف، ، بیأنصاری ؛11/171

حاصل از اعتبار علم شخصی قاضی برای کشف عدالت ـ که در فقه شافعی، امری  تسلسلِ رفع اشکالِ

، 1432ابن صلاح، دانند )حاصل از استفاضه و شیاع، وابسته می عدالتِ اجماعی است ـ به کشفِ

 (.373ـ4/372

در فقه حنبلی، شیاع و  :رسدی، چنین به نظر میحنبل وب فقهکتادبیات مبررسی اولیه  اگرچه در

ب وکتمیراث مهای کشف عدالت، مشهود و مرسوم نیست، ولی امعان نظر در استفاضه، در شمار رویکرد

شیاع و استفاضه  رویکرد د که بر اعتبارسازمی نمایاندر برخی از کتب فقهاء حنبلی،  عباراتیفقه حنابله، 

هستند  مشهور و معروف به این ی کهشهود این سخن:د؛ مانند نبرای کشف عدالت، اشعار و دلالت دار

جویند، که شهادت آنان نزد مردم پذیرفته است و مردم نیز بدین جهت، از تعدیل آنان، بی نیازی می

با پذیرش شهادت آن شهود، آنان  قاضی نیز به تزکیه و کشف احوال آنان نیازمند نیست؛ چه اینکه مردم

مقدسی، بینند )کنند؛ خلاف دیگر شهودی که آنان را واجد چنین وصفی نمیرا به عدالت معرفی می

1415 ،28/492.) 

تعدیل و کشف عدالت  دارند:، به صراحت، بیان میمذکور، برخی از فقیهان حنبلی افزون بر عبارات

های کشف عدالت دارند: شیاع و استفاضه یکی از رویکردراف میبه استناد استفاضه، پذیرفته است و اعت
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 ،در فقه حنبلی است؛ چه اینکه نوعاً و غالباً، هم تفحص و سؤال برای کشف عدالت، و هم شهادت بینه

کشف عدالت با  لاً، گریزی از جواز رویکردبه عادل بودن فردی، به استفاضه مستند است و بلکه اص

ابوحنیفه و کسانی همانند: احمد حنبل، شافعی،  ود ندارد؛ زیرا امروزه، از عدالتفاضه وجاستناد به است

بدون مصاحبت با آنان و تنها و تنها،  اکنون، فرض معاشرت با آنان منتفی است و که رودسخن میمالک، 

 (. 15/346، 1422، عثیمینابن شوند )ف مییصوتبه عدالت، به استناد استفاضه است که 

 

 یگیرنتیجه

علم، بینه، شهادت عدل واحد، حسن ظاهر، اقرار مشهودٌ علیه ادبیات مکتوب مذاهب فقهی اهل سنت، 

دهد که از دیرباز، فقیهان اهل سنت در کتب کشف عدالت گزارش می ترین رویکردهایو شیاع را عمده

ها، به اجماع و عدم اند؛ نسبت به شماری از آنها را مورد نقض و ابرام قرار قرار دادهفقهی خود، آن

اند و خود اند، به تفاوت سخن راندهاند و در خصوص شماری دیگر، به اختلاف برخاستهاختلاف گرویده

علم و بینه، رویکردهای اجماعی، اتفاقی در تمام مذاهب فقهی اهل سنت اند؛ را از یکدیگر، متمایز ساخته

 دهد.اختلافی میان فقیهان اهل سنت، گزارش نمیاست و درباره رویکرد شیاع نیز ادبیات فقه اهل سنت، 

نسبت به دیگر رویکردهای کشف عدالت، نه تنها بین مذاهب فقهی اهل سنت اختلاف، مشهود 

دهد؛ است، بلکه ادبیات مکتوب فقه اهل سنت، از اختلاف میان پیروان یک مذهب فقهی نیز گزارش می

، رویکردهای اختلافی میان مذاهب فقهی اهل سنت شهادت عدل واحد، حسن ظاهر و اقرار مشهودٌ علیه

 هستند.

شود: فقه حنفی و حنبلی، حسن ظاهر را از اگرچه در ادبیات فقه اهل سنت، چنین گزارش می

دانند و فقه مالکی و شافعی، عدم کفایت و اعتبار رویکرد حسن ظاهر برای رویکردهای کشف عدالت می

هر یک از مذاهب مذکور، درباره این رویکردها، وقوع تب فقهی شمارند، اما ککشف عدالت، اجماعی می

دهد؛ این خود فقیهان پیرو هریک از این مذاهب، گزارش می را بین اختلاف نظر و وجود گرایش دوگانه

 واقعیت، عیناً، درباره رویکردهای: شهادت عدل واحد و اقرار مشهودٌ علیه نیز مشهود است.

های ی رویکردی سخنان و آراء فقیهان اهل سنت دربارهتطبیق و مقارنهبا لحاظ مطالب مذکور فوق، 

ی اهل سنت، از این واقعیت، حکایت دارد: هرچند کشف عدالت، در کتب مذاهب فقهی چهارگانه

مشهود های کشف عدالت، ی برخی از رویکرددربارهی اهل سنت، فقهاء مذاهب چهارگانه اختلاف میان

هب فقه اهل سنت، در خصوص رویکردهای کشف عدالت، دارای همگرایی است، با این وصف، مذا

 هستند.
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Examining ethical principles in judicial proceedings and their role in preventing possible 
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Hormoz Asadi Koohbad2           

 
Abstract 
Adherence to ethical principles in judicial proceedings is the bedrock for achieving judicial justice, 
preserving citizens' dignity, and upholding the credibility of the judiciary. Considering the emphasis of 
Iran's legal system on Islamic principles and the necessity of responding to reviewer criticism regarding 
the depth of research into jurisprudential and legal sources, this study aims to analyze and profoundly 
explain the jurisprudential foundations and legal documentation of the ethical principles governing 
adjudication, and to examine the preventive role of these principles in curbing potential misconduct by 
judges and judicial staff. This research employs a descriptive-analytical methodology, relying on library 
resources and direct investigation into original jurisprudential texts (such as Abwab al-Qada' (Chapters 
on Judgment) and Adab al-Qadi (Etiquette of the Judge) and high-level legal documents (the 
Constitution and statutory laws), to analyze how ethical imperatives are transformed into mandatory 
legal norms. The findings indicate that the fundamental ethical principles in adjudication, such as 
absolute impartiality of the judge, the necessity of judicial independence, and the preservation of the 
right to defense and human dignity of the parties, have authentic and undeniable roots: 1. Jurisprudential 
Foundation: These principles are based on rules like Qa'idah al-'Adl wa al-Inṣaf (the Rule of Justice and 
Fairness) and the discussions on "Judge's Prohibitions" in jurisprudential works (e.g., Taḥrir al-Wasilah 
and Mabani Takmilah al-Minhaj), and are imposed on the judge as a religious obligation (Taklif Shar'i). 
2. Legal Enforcement Guarantee: These religious obligations are converted into legal imperatives 
through Article 167 of the Constitution and are supported by explicit articles of the Code of Criminal 
Procedure (regarding the rights of the accused and the plaintiff) and the Law on the Supervision of 
Judges' Conduct. Violation of these mandates is subject to disciplinary or criminal prosecution. 
Ultimately, it is demonstrated that active and conscious commitment to ethical principles serves a 
function beyond a mere individual duty; it acts as an intrinsic and structural preventive mechanism. 
This commitment, by reinforcing professional conscience, effectively prevents the occurrence of law-
breaking behaviors such as undue delay in proceedings (Italah Dadrasi), unfair partiality, or abuse of 
judicial power, thereby ensuring the administrative integrity and legitimacy of the judiciary. 
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                       دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان                           

 Jurisprudence and Criminal Law Doctrines                            ق جزاء   های فقه و حقوآموزه

در پیشگیری از تخلفات های قضایی و نقش آن بررسی اصول اخلاقی در دادرسی

 احتمالی
 1بخش گوران رضا تیر محمد

 2هرمز اسدی کوهباد

 چکیده
 با است. قضاوت نهاد اعتبار و شهروندان کرامت حفظ قضایی، عدالت تحقق شالوده دادرسی، فرآیند در اخلاقی اصول رعایت
 فقهی منابع در تتبع عمق خصوص در داوران نقد به پاسخگویی ضرورت و اسلامی مبانی بر ایران حقوقی نظام تأکید به توجه

 واکاوی و دادرسی بر حاکم اخلاقی اصول قانونی مستندات و فقهی مبانی عمیق تبیین و تحلیل هدف با پژوهش این حقوقی، و
 این .است گردیده تدوین قضائیه، قوه اداری کادر و قضات احتمالی تخلفات بروز از ممانعت در اصول این پیشگیرانه نقش

 و القضاء ابواب :مانند ،فقهی اصیل متون در مستقیم تتبع و ایکتابخانه ابزار بر تکیه با و بوده تحلیلی توصیفی نوع از تحقیق
 اخلاقی نبایدهای و بایدها تبدیل چگونگی تحلیل به ،موضوعه قوانین و اساسی قانون مانند: ،حقوقی عالی اسناد و ،القاضی آداب

 طرفیبی :مانند دادرسی، در اخلاقی بنیادین اصول که است آن بیانگر پژوهش نتایج .پردازدمی قانونی آورالزام هنجارهای به
 د:دارن انکاری غیرقابل و اصیل هایریشه دعوا، طرفین انسانی کرامت و دفاع حق حفظ و قضایی، استقلال لزوم قاضی، مطلق

 تحریر :نظیر ،فقهی کتب در قاضی ممنوعات احثمب و انصاف و لعد قاعده چون قواعدی بر مبتنی اصول، این :فقهی بنیان .1
 این :حقوقی اجرایی ضمانت .2 د.انشده گذاشته قاضی عهده بر شرعی تکلیف یک و بوده اج،المنه تکملة مبانی و الوسیله
 متهم حقوق خصوص در کیفری سیدادر آیین قانون مصرح مواد پشتوانه به و اساسی قانون 167 اصل طریق از شرعی، تکالیف

 کیفری یا انضباطی تعقیب مستوجب ها،آن از تخطی و شده تبدیل حقوقی الزامات به قضات، رفتار بر نظارت قانون و شاکی و
 به و داشته فردی وظیفه یک از فراتر کارکردی اخلاقی، اصول به آگاهانه و فعال التزام که گرددمی مشخص نهایت، در .است
 رفتارهای بروز از مؤثر طور به ای،حرفه وجدان تقویت با التزام این کند؛می عمل ساختاری و درونی گیریپیش مکانیزم یک عنوان
 اداری سلامت ترتیب، این به و کرده جلوگیری قضایی قدرت از سوءاستفاده یا ناروا، جانبداری دادرسی، اطاله نظیر قانون، ناقض

 .نمایدمی تضمین را آن مشروعیت و قضا دستگاه
 

 .یاساس قانون ،یریشگیپ ،ییقضا تخلفات ،یفقه یمبان عادلانه، یدادرس قضا، اخلاق :کلیدی واژگان
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 مقدمه

ی است؛ با این رابطه میان اخلاق و حقوق امری مسلم و مورد تأیید و تأکید فلاسفه و اندیشمندان حقوق

اخلاق  .های قضایی و حقوقی از جایگاهی منحصر به فرد برخوردار استحرفه یهحال، اخلاق در حوز

منصبان ای است که مستلزم ارشاد صاحبای از بایدها و نبایدهای ویژهای در این قلمرو، مجموعهحرفه

باشد، و این امر در مشاغل های اخلاقیِ حرفه میقضایی در رسیدن به رفتار مطلوب و منطبق با ارزش

گذاران( که با مقولاتی چون قدرت، حریم خصوصی، نظام عدالت کیفری )مانند قضات، وکلا، و قانونذیل 

دستگاه  .(Moradi, 2019, 265) یابداند، اهمیتی مضاعف میهای شهروندان مواجهکرامت انسانی و آزادی

و انتظار هر گردد نمای اجرای عدالت محسوب میی تمامقضایی به دلیل ماهیت خطیر خود، آیینه

ای از این نهاد، نه تنها پرهیز از ارتکاب جرم یا تخلف عمدی است، بلکه تضمین سلامت و جامعه

 .باشدنقصی فرآیند دادرسی نیز میبی

های قانونی محدودیت کند؛ چرا که نظارتای، یک لایه حفاظتی فراتر از قانون ایجاد میاخلاق حرفه

بعد از نقض مقررات( هستند، اما رفتارهای اخلاقی با تأکید بر خودفرمانی، دارند و غالباً واکنشی )ناظر به 

 ,Moradi) کنندها پیشگیری میای، و التزام درونی، از آسیب و تخلف قبل از وقوع آنوجدان حرفه

2019, 265  .) 

ای فهی کنشی، مستلزم آن است که در تعیین عوامل مؤثر بر انحراف رفتار حراین رویکرد پیشگیرانه

 .ویژه مبانی نظری و ارزشی مدنظر قرار گیرد ای از ابعاد مالی، آموزشی، شخصیتی و بهقاضی، مجموعه

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اصول اخلاقی دادرسی به دلیل اتکای ساختار تقنینی و قضایی 

ای عمیق و اصیل است. اصول محوری دادرسی عادلانه، بر منابع فقهی و موازین اسلامی، دارای پشتوانه

بنیادین فقهی از  طرفی، کرامت انسانی، و لزوم اجرای عدالت و انصاف، ریشه در قواعدهمچون اصل بی

و  سيلةتحریر الوچون دارند که در متون معتبری « آداب القاضی»جمله قاعده عدل و انصاف و مباحث 

 (.Mousavi Boujnordi & Rohani, 2012, 1-14) اندمورد تأکید قرار گرفته ،المنهاج تكملةمبانی 

 ،عتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، بر لزوم رجوع قاضی به منابع م167همچنین، قانون اساسی در اصل  

لذا،  .صحه گذاشته و بدین ترتیب، پیوستگی ناگسستنی اخلاق )فقه( و حقوق را نهادینه ساخته است

توان با تحلیل دقیق منابع درجه اول فقهی و حقوقی، مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که چگونه می

ها را به عنوان مکانیزم پیشگیری کارکرد حیاتی آننه تنها مشروعیت اصول اخلاقی دادرسی را اثبات، بلکه 

  .درونی و ساختاری از تخلفات احتمالی قضات و کادر اداری، تبیین نمود

این پژوهش با هدف تحلیل و استخراج دقیق اصول اخلاقی دادرسی از منابع اولیه فقهی و حقوقی 

فقهی و مستندات قانونی اصول اخلاقی مبانی ت: های اساسی اسسخگویی به این پرسشعالی، به دنبال پا
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التزام فعال و آگاهانه به این اصول، چه نقشی در پیشگیری از بروز  های قضایی کدامند؟حاکم بر دادرسی

 کند؟رفتارهای ناقض قانون و تخلفات احتمالی ایفا می

تقیم در متون ای و تتبع مستحلیلی بوده و با تکیه بر ابزار کتابخانه از نوع توصیفی حاضر تحقیق

اصیل فقهی )مانند ابواب القضاء و آداب القاضی( و اسناد عالی حقوقی )قانون اساسی و قوانین موضوعه(، 

پردازد و سپس، با تحلیل دقیق وظایف های نظری )فقهی و حقوقی( اصول اخلاقی میابتدا به تبیین بنیان

ول را در ارتقای سلامت اداری دستگاه اخلاقی قاضی و تضمینات حقوقی دادرسی عادلانه، نقش این اص

  .قضا و پیشگیری کنشی از تخلفات واکاوی خواهد کرد

 ارچوب نظری و لزوم اخلاق در نهاد قضاوتهچ. 1

ای و محل تلاقی علوم و فنون گوناگون است، در این میان علوم انسانی گذاری، نظامی بین رشتهقانون

 ای دارد. جایگاه ویژه

گذاری، عمل ها و اصول شکلی و ماهوی ناظر به قانونبررسی و ارائه روش گذاران ضمنقانون

های گوناگون ای از ابزارها و اصول روش شناختی اقتباس شده از دانشگذاری مجموعهکنند. قانونمی

های گوناگون اعم از توصیفی، هنجاری و دستوری مانند اخلاق، های دانششود و از یافتهرا شامل می

ای از هنجارهای شکلی و ماهوی ناظر به وضع گذاری، مجموعههای قانونگیرد. اصول و روشبهره می

که رعایت آن منجر به وضع قوانینی شود که از تأویل و تفسیرهای طوریهنجارهای حقوقی هستند. به

 (. Mohammadi, 1983, 97متفاوت به دور باشد )

ترین قواعد عادلانهباید بهترین و  (گذاری دارد: یکونیفه مهم در قانگذار( دو وظعالم حقوق )قانون

نهادهای خام و اجتماعی را به زبان حقوقی بیاراید و چنان منظم سازد که ابهامی در اجرای  (را بیابد؛ دو

آن باقی نماند. ضمن اینکه برای عموم قابل فهم باشد و قاضی را دچار تردید نسازد. رعایت نشدن این 

کاهد و مجریان قانون را با دشواری روبرو انین و میزان احترام نسبت به آن میامور از ارزش قو

گذاری قانون»است. انگاری دو چندان اهمیت مباحث فوق در قوانین کیفری و در موضع جرم سازد.می

عدالت کیفری،  یهگذار در قالب نهاد و زیر مجموعنهای حقوق کیفری و قانوحرفه یهدر زمر« کیفری

  (.Rashvand & Bagheri, 2022, 114است )«عدالت کیفری»دی متص

 گذاریقانون» .مرجع صالح است یهانون، فرآیند وضع قوانین به وسیلبه معنای وضع ق ،گذاریقانون

یعنی تعیین و تعریف ضوابط و معیارهای عدالت کیفری که هم از جهت شکل و هم محتوا یک « کیفری

های وارد بر جامعه، با خطای قابل عبارت است از مقایسه زیان« عدالت کیفری»امر تخصصی است. 

در « گذاری کیفرینهاد قانون»العمل مقتضی و اجرای آن سرزنش مرتکب و تعیین میزان کیفر و عکس

 ,Javadi, 2011) تعیین عناوین مجرمانه، همواره به تهذیب اخلاقی مرتکبان جرائم تعیین شده نظر دارد

53).  
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گذاری و تعیین سایر مقررات کیفری، به مفاهیم اما آیا نهاد مذکور، خود در رفتارش هنگام کیفر

ی ارزیابی و ممیّزی این مهم برای اخلاقی و اخلاقی رفتار کردن، نظر داشته است؟ آیا الگو و معیاری برا

 گذار، لااقل در کشور ما وجود دارد؟قانون

بنیادین حق دادرسی منصفانه و عادلانه حق همه افراد متهم به جرم کیفری است که بیگناه  صلا

ها مطابق با قانون بعد از دادرسی عادلانه ثابت شود. امنیت قضایی فرض شوند تا زمانی که گناهکاری آن

کارگیری اصولی است که نظام قضایی، در مقابل حل و فصل دعاوی و صدور حکم، حقوق ه ن بمتضم

 افراد را به نحو شایسته تضمین و عدالت را به اجرا درآورد. 

ای ذیل آن و به عنوان یک حرفه قابل طرح است. حرفه« گذاریقانون» ،«حرفه»با توجه به مفهوم 

کند. اگر ها را تدوین و سازماندهی بلکه الزام و اجبار میکه قواعد و ضوابط قانونی دیگر حرفه

معیارهای اخلاق » یهحظها علاوه بر مراعات مقررات قانونی، توقع ملاگذاران از اصحاب حرفهقانون

گذاری، ضوابط خاص اخلاقی حرفه قانون یهناگزیر خود باید ضمن عمل به حرف را هم دارند،« ایحرفه

ها خوش بینانه و غیر خود را ملاحظه و مراعات کنند و گرنه انتظار و توقع آنان از اصحاب دیگر حرفه

گذاری در ایران، کد اخلاقی مخصوصی نونله، متأسفانه حرفه قاأفانه خواهد بود. به رغم اهمیت مسمنص

 (.Hashemi, 2005, 81) ندارد

المللی، گذاری اغلب در عمل و در مجموع به اصول قانون اساسی، معاهدات بینامروزه قانون

ها شود. این محدودیتمعیارهای حقوق بشری و در برخی کشورهای اسلامی به موازین فقهی محدود می

های سیاسی و تعارضات ناکارآمدی نهادهای نظارتی، ملاحظات و مصلحت اندیشی نبود یا یهکه به واسط

گذارانند؛ ثانیاً هیچ جماعت قانون یهشوند، اولاً خود ساخته و پرداختگاه نادیده گرفته می فرهنگی گه

 (.Hashemi, 2005, 81) اندان عادی تعریف و تنظیم نکردهگذارضوابط اخلاقی روشنی برای قانون

در ایران نیز صرفاً به ضمانت اجرایی قانونی نقش  1391نون نظارت بر رفتار نمایندگان مصوب قا

گذاری برخی رفتارهای نمایندگان پرداخته است و به اغلب رفتارهای نمایندگان و نیز سازمان قانون

 توجهی نداشته است.

( ذیل 1966هربرت پارکر )، مطروحه از سوی «دادرسی عادلانه و متناسب»و « کنترل جرم»های مدل

گیری قوانین کیفری و رویکرد رویه قضایی و پلیسی یعنی سیاست و با لحاظ جهت« عدالت کیفری»

 گردد. جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی مطرح می

ها برای تأمین دغدغه مدل اول، تعقیب و سرکوب سریع و قاطع مجرمان، خنثی و ناتوان کردن آن

ه مدل دوم، رعایت حقوق متهمان و مجرمان با رعایت ضوابط دقیق است؛ مدل امنیت جامعه؛ و دغدغ

سومی )تلفیق هردو( نیز متصور است که طبق آن به تدوین سیاست کیفری افتراقی و مثلاً اعمال مدل 
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کنترل جرم درخصوص جرایم خاص مانند مجرمان تروریستی اقتصادی و جرایم جهانی و مدل دادرسی 

 (.Montazeri, 2000, 17شود )سابقه یا نوجوان و... اقدام میمان بیعادلانه برای مجر

های رسد با توجه به معیار اخلاقی در راستای رفتار درست و بنا بر تحلیل اخلاقی حرفهبه نظر می

الذکر، فوق حقوق کیفری با لحاظ هدف این پژوهش، سیاست جنایی تقنینی با در نظر گرفتن الگوهای

  .رسدیکافی به نظر نم

های سه گانه پیشین، در دو مدل دیگر قابل تلفیق و گذاری کیفری با لحاظ هر یک از مدلقانون

ری کیفری بدون لحاظ الگوی گذاگذاری کیفری با لحاظ الگوی اخلاقی؛ دو، قانونطرح است: یک، قانون

  .اخلاقی

اخلاق سازمانی، سرفصل در مدل اول، ذیل اخلاق عدالت کیفری، با رهیافتی سیستمی به ویژه 

مند از هنجارهای ای نظامآید و آن عبارت است از مجموعهمیان می به« گذاران کیفریاخلاق قانون»

گذاری اخلاقی، ناظر به محتوا و ساختار قانون جزایی )ماهوی و شکلی( و شیوه رفتار در سازمان قانون

مند از هنجارهای قانونی ملی، معاهدات ای نظامگذاری صرفاً مجموعهکیفری و طبعاً در مدل دوم، قانون

 المللی و نهایتاً معیارهای حقوق بشری و در برخی کشورها موازین فقهی است. بین

رود تا حداقلی از اصول و قواعد اخلاقی را رعایت کند، واقعیتی که گذار توقع میهمواره از قانون

گذار، اصول و قواعد اخلاقی را که باید رعایت کند، وقتی قانون شود.مانع ارتکاب اعمال غیراخلاقی می

انگاری، نقض کند باید منتظر عمومی شدن سرپیچی از قانون باشیم. برای نمونه توجه به ضرورت جرم

کیفی بودن آن و تناسب میان جرم و مجازات در تعیین ضمانت اجراهای کیفری علیه ناقضان قانون، جزء 

 گذاران است. ونتعهدات اخلاقی قان

های ناظر بر نمایندگان مجلس در موضع نمایندگی، لازم به تأکید است هرچند در قوانین و آیین نامه

برخی از وظایف قانونی ایشان، مشخص شده است، اما اولا این مقررات بیان کننده قواعد رفتاری 

ه آن بیان شده است؛ ثانیا بحث رسیدگی ب یههای انتظامی و نحوا برخی مجازاتاستاندارد نیست و صرف

ای ها و بلکه مطالبی است که بر مبنای اخلاق حرفههای اجرایی آنما فراتر از وظایف قانونی و ضمانت

ها بر شاغلان در آن حرفه و منصب، لازم و ضروری است و در قالب قواعد رفتاری، رعایت آن

(Synmonides, 2000, 21.) 

 کاربرد اخلاق در حقوق .2

له حقوقی بدان نیازمند است در خود دارد، کانون اندیشه أر که قانون هر آنچه را که حل  مساین تفک 

تفکری که بر اساس آن ؛ ((Dabirnia, 2023, 25-48 دهدحقوقی را تشکیل می« مکتب شکل گرایی»

فراتر رفتن از تواند مسأله را حل کند و نیاز به قاضی برای صدور رای در دعوا صرفا بر اساس قانون می

 آن ندارد.
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اما چیز دیگری است و قانون به لحاظ این که قابلیت پیشبینی همه مسائل را ندارد و نیز  ،واقعیت

شود و زبان مبهم است دچار عدم تعیین و ابهام است. در این وضعیت از این جهت که با زبان بیان می

ی قانون هستند یا برداشت از یک مقررهشود که همگی یا حاصل قاضی با چند تصمیم ممکن مواجه می

ها را قابل حمل بر موضوع تشخیص داده است. افزون بر این بدون وجود حکم قانون ذهن قاضی آن

مفاهیم حقوقی نیز همیشه روشن نیستند؛ گاه قاضی در این که کدام استنباط از مفهوم حقوق باید برگزیده 

 (. Keyvanfar, 2011, 6) ماندشود در می

تواند در این موارد مبهم و غیرمتعین از صدور رای امتناع کند و ناگزیر باید برای حل ضی نمیقا

به « دور کین»و « هارت»آید؟ نظرات ای برون قانونی دست و پا کند. این قاعده از کجا میمشکل قاعده

ب توجه عنوان بزرگان دو مکتب پوزیتیویسم حقوقی و مکتب حقوق طبیعی مدرن در این خصوص جال

 و پراهمیت است. 

های جدید است که قواعد ها و موقعیتاز نظر هارت جامعه بشری دستخوش اختلافات، خواسته

ها را پیشبینی کند. بر این اساس از دیدگاه وی قوانین الزاما تواند همه آنمصنوعی حقوق موضوعه نمی

 دهد. و صدور آراء متفاوت را می های مختلفی استنباطهستند. بافتی که اجازه« بافت باز»دارای 

در این موارد که قاضی با اجمال، ابهام یا نقص قوانین مواجهه است، هارت حتی مراجعه به قواعد 

آور نیستند. وی این مراجعه را بصیرت قضایی دهد که به لحاظ حقوقی الزامفراتر از حقوق را پیشنهاد می

تواند به الزامات مبتنی بر انصاف یا اصول اخلاقی مراجعه نامد و معتقد است قاضی در این موارد میمی

  (.Ansari, 2009, 11) کند

ها خلاف هارت، دورکین اصول اخلاقی مورد استناد قاضی در دعاوی دشوار یعنی دعاوی که در آن

به دلیل اجمال، ابهام و نقص قوانین پاسخ صریحی وجود نداشته یا چند پاسخ ممکن وجود دارد را نه 

داند. در واقع وی ضمن نفی وحدت استدلال حقوقی و استدلال ارج از حقوق بلکه جزئی از آن میخ

اخلاقی و نیز رد ادعای هارت دائر بر اینکه اصول اخلاقی جزئی از حقوق نیستند، قضات را به ارائه 

  .داندبهترین تفسیر اخلاقی از حقوق مکلف می

تواند به هارت و دورکین در این منظر که قاضی در موارد سکوت یا اجمال قانون می ،بدین ترتیب

معیارهای اخلاقی متوسل شود اشتراک دارند؛ اما هارت این معیارها را برون قانونی و خارج از حوزه 

 کند. که دورکین اصول و معیارهای اخلاقی را جزئی از حقوق تلقی می داند؛ در حالیحقوق می

ها به معنای کم توجه داشت که خارج بودن قواعد اخلاق نسبت به حقوق از نظر پوزیتیویست باید

ها را پرستشگاه ها و دادگاهدر عین حال که دانشگاه« ژرژپیر»اهمیت بودن این قواعد نیست تا آنجا که 

 ,Rasekh) ش کندهای اخلاق در حقوق تلاداند معتقد است که حقوقدان باید در راه نفوذ آرمانقانون می

2008, 149.) 
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 اخلاق و دادرسی  .3

« سنگا»دانند و مجازات افراد بدون رعایت تشریفات قانون را مظهر ستمگری می« دموستن»و « هرودوت»

معتقد است که هرکس رایی صادر کند در حالی که به ادعاهای یکی از طرفین گوش فرا نداده باشد، 

 ت.باشد عادلانه رفتار نکرده اسنه حتی اگر رای او در واقع عادلا

دهد بسیاری از مقررات دادرسی بر مبنای ها نشان میدقت در مبانی و اصول حاکم بر دادرسی

اند و یا درون مایه اخلاقی دارند. از نظر اخلاق، قضاوت اصولی استوارند که یا عینا یک هنجار اخلاقی

بل قبیح است؛ این قبح اخلاقی خود در قالب و صدور رای در یک دعوا بدون شنیدن دفاعیات طرف مقا

کند. همچنین اصل آزادی دفاع که بر اساس آن هر یک اصل رعایت حقوق دفاع بر دادرسی حکومت می

 (. Malvery, 2004, 74توانند شخصا یا با استفاده از نماینده از خود دفاع کنند )از متداعیین می

شود یا در خصوص پذیرش بهامی در قانون مواجهه میدر مقام رسیدگی به یک دعوا قاضی گاه با ا

لازم است دست به تفسیر بزند؛  ،این بنابر ؛بیندیا عدم پذیرش دلیل ارائه شده، قانون را خالی از حکم می

کند. در مقام تفسیر نیز چنان چه اصل کلی حقوقی ناظر بر موضوع وجود داشته باشد به آن مراجعه می

ها. در غیر این صورت قاضی باید اخلاقی ترین اند یا برگرفته از آناخلاقیاصولی که یا عین اصول 

 ,Kellyهاست )های اخلاقی و برآیند رعایت تمام این ارزشتفسیر را برگزیند. عدالت رعایت همه ارزش

2009, 85.) 

 گذاری کیفری و برخی مصادیق نقض آنای در قانوناقتضائات اخلاق حرفه .4

ها و به تبع رفتار زشگذاری کیفری، مرتبط با اردرک موارد بحث برانگیز در مورد قانوندر این گفتار، 

شود و با مبنا قرار دادن گذاری در این زمینه مد نظر است، مورد بحث واقع میقانون یهصاحبان حرف

ناقص، به عنوان معیار رفتار اشخاص با توجه به هدف این پژوهش، بنا بر استقرای « معیار اخلاقی»

 کنیم. گذاری کیفری و برخی مصادیق نقض آن در قوانین ایران را تبیین میاقتضائات اخلاق قانون

لازم به تأکید است در این مقاله اصول و قواعدی چون عدالت، انصاف، عدم تعدی، عدم خشونت، 

قواعد  رعایت کرامت انسانی و حریم خصوصی، مورد پیش فرض واقع شده است، لذا به شرح اصول و

 ای است که عملیاتی ترند.شود اقتضائات اخلاقیمورد تحلیل واقع میپردازیم و آنچه مذکور نمی

 گذار از اخلاقحمایت قانون .4-1

های اخلاقی اجتناب کند؛ زیرا های مغایر با ارزشاتخاذ تصمیم گذار آن است که ازیکی از وظایف قانون

اتاً عملی غیر اخلاقی است، در شرایط دموکراتیک، نقضِ پیمان اتخاذ چنین تصمیمی علاوه بر این که ذ

 شود.گذار منتخب ایشان نیز محسوب میاجتماعی موجود میان مردم و قانون

در مورد ارتباط حقوق و اخلاق، با نفی تساوی و تباین میان دو مفهوم کلی اخلاق و حقوق، قائل 

ها و معیارهای مفهوم هستیم. آن دسته از ارزش به رابطة منطقی عموم و خصوص من وجه میان این دو
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اجتماعی دارند و نقض آنها به زیان دیگران یا نادیده گرفتن مصالح عمومی اعم از  یهاخلاقی که جنب

 یشود. اصحاب حرفوق را هم شامل میحق یهشود بخشی از حوزهای معنوی میزشمصالح مادی و ار

اخلاقی آنان است  یهد، حمایت از این سطوح مشترک وظیفگذاری باید متوجه این معنا باشنقانون

(Mohseni & Reazeinejad, 2011, 5.) 

رسد: اول، در مواردی که آحاد مردم برای با لحاظ مطلب فوق، ذکر چند نکته ضروری به نظر می

گذاری، اثر ه کار گرفتن الزام از طریق قانوندهند بپذیرش اخلاقی بودن یک رفتار، مقاومت نشان می

 بخش نخواهد بود.

دوم، مجازات برای یک رفتار باید با تأیید غیر اخلاقی بودن آن از جانب جامعه، همراه باشد و 

شود؛ به این توضیح که در برخی موارد قابلیت مجازات منجر می «اخلاقی» رعایت نکردن این امر، به 

 شود.اجتماعی آن نسبتی ندارد که از آن به گسستگی اخلاقی یاد می رفتارهای خاص با قبح

آید، اما این اقدام، موجب گذار در راستای تأمین امنیت اخلاقی جامعه نیز بر میسوم، اگرچه قانون

خلاقی، به مسئولیت آسیب نیز هست؛ به این توضیح که ممکن است دخالت حکومت در تأمین امنیت ا

فعل اخلاقی افراد از بین برود.  یهقیّدهای اخلاقی بیانجامد و انگیزسست شدن ت برابر پذیری جامعه

مسئولیتی اجتماعی یعنی اگر حمایت از اخلاق در همة موارد بر دوش حکومت قرار گیرد، راه برای بی

سند رشود و رفته رفته مردم به این باور میتوجهی جامعه در برابر منکر و تشویق به معروف، باز میو بی

 حکومت است نه آحاد مردم. یهکه پاسداشت اخلاق فقط بر عهد

گرایی و احترام به اخلاق نخواهد شد چهارم، حمایت کیفری از اخلاق حتما منجر به رشد اخلاق

(Ebdali, 2009, 19.) 

های اخلاقی، نقضِ پیمان اجتماعی موجود از دیدگاه اخلاقی اتخاذ تصمیمات مغایر با ارزش ،ضمناً

های عمومی، گذار منتخب ایشان نیز هست. در عمل نیز چنین تصمیمی به دلیل مقاومتمیان مردم و قانون

گرا به چندان مجال و موقعیت اجرا نخواهد یافت. در چنین شرایطی پیشنهاد شده است دولت اخلاق 

های مدنی تمسک جوید و در صورت جای توسل به قدرت سیاسی و الزامات قانونی باید به راه حل

گیری از هیا با کنار ،ها یا باید از اجرای اخلاق مورد نظر خود صرف نظر کندعدم کارایی این راه حل

د اخلاقی جامعه های اجتماعی و مدنی به نقاجتماع در قالب فعالیت یهحکومت و بازگشت به حوز

 .بپردازد

قانونی است « قانون اخلاقی»گذاران به حکم اخلاق باید قانون را اخلاقی، وضع و تقریر کنند. قانون

که ماهیت آن متضمن عنصری از عناصر اخلاقی باشد، یا از حیث غایت و فایده معطوف به غایت یا 

  نشود.« های اخلاقیارزش»ای اخلاقی باشد یا دست کم منتهی به نقض ارزشی از فایده
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گذاری به اصول و قواعد مذکور پایبند باشد؛ گذار، خودمختار نیست و باید در فرآیند قانونقانون

های اجتماعی، اخلاقی، دین، تمدن و فرهنگ جامعه است و این نظر ضرورت های مدزیرا منشأ ارزش

گیری اخلاقی مصداق بارز فعل و تصمیم« اریگذقانون»گذار باشد؛ ضمن اینکه موارد باید مد نظر قانون

 (.Reid, 2004, 62) است

 :یعنی ،گذار از اخلاق، سه دیدگاهدر مورد ضرورت و یا عدم ضرورت حمایت قانون ،البته

وجود دارد؛ که تفصیل آن  «گرایی قانونیکمال»و « لیبرالیسم قانونی یا حقوقی» ،«گرایی قانونیاخلاق»

 این نوشتار است.  خارج از موضوع و هدف

و « گرایی قانونی اعتدالیاخلاق»گذار ایرانی با اتخاذ رویکردی تلفیقی از رسد قانونبه نظر می

جنبه »قی که ها و معیارهای اخلاارزش یهاستای حمایت از اخلاق و در محدوددر ر« گرایی قانونیکمال»

شد فضیلت در شهروندان و ارتقای است، ضمن توجه به ر« مصالح عمومی»خلاف  دارند و« اجتماعی

که اولاً، مجوز این اقدام در بند اولِ اصل سوم قانون چنان؛ انگاری پرداخته استبه جرممعنویت ایشان، 

دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همة »اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است: 

فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و امکانات خود را در راستای ایجاد محیط مساعد برای رشد 

و از جمله اقدامات مبارزه با مظاهر فساد )مانند جرایم(، « مبارزه با کلیة مظاهر فساد و تباهی به کار برد

آخر و رعایت قواعد  یهدر حالت استثنایی و وهل (Andalib, 2021, 16در کنار سایر اقدامات مقتضی )

 انگاری است. ضرورت و حداقل بودن حقوق جزایی، جرم

تواند قوانین خارجی یا قراردادهای محکمه نمی»قانون مدنی مقرر شده است:  975همچنین در ماده 

ی قوانین مزبور اصولاً خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه... باشد به موقع اجرا بگذارد، اگرچه اجرا

 . «مجاز باشد

ثانیاً، در قوانین جزایی ایران جرایمی وجود دارد که منشأ آنها اخلاق جامعه است و حقوق کیفری 

 مجازات تعیین کرده است.به حمایت از آنها برخاسته و برای مرتکبان آن 

 توجه و دركِ اصل حاکمیت قانون. 4-2

و زمامداران از قانون است و تمام  به معنای تبعیت آحاد جامعه به خصوص مسئولین «حاکمیت قانون» 

چوب قانون قرار گرفته است و این خود اهرمی برای کنترل و اعمال محدودیت  ارهاعمال حکومتی در چ

 ست. ا هادر اختیارات حکومت

حاکمیت قانون یکی از اصول دموکراسی است که بر مبنای آن، قانون فراتر از هر چیز است و حاکی 

ه قدرت و مانعی در مقابل هر گونه نقض حقوق اشخاص و سوء استفاده از آن اعتمادی باز نوعی بی

هاست؛ تا قانون ابزار اعمال قدرت شخصی ایشان قرار نگیرد و به نوعی اخلاق عمومی در توسط دولت

 ساختار حکومت، ایجاد شود. 
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ری است و در گذابه این ترتیب حاکمیت قانون، نوعی فضیلت اخلاقی در راستای تنظیم فعل قانون

قرار دارد، به این معنا که قانون همچون ابزاری در  «قانون یهحاکمیت به وسیل»ن رذیلت اخلاقیِ مقابل آ

های خود از قدرت را در قالب و پوشش دهد تا سوء استفادهدست قدرتمندان است که به آنها امکان می

 قانونی انجام دهند.

ماند است و صلح تا آنجا برقرار می« ح پایدار اجتماعیصل»گذار ، پایه«حکومت قانون»اصل کلی  

 که تدابیر و تمهیدات دولت، به صورت قانون تحقق یافته و از پویایی و نظم خاصی برخوردار باشد. 

آورد عمل مطابق اصل مزبور، هر یک از نهادهای دولت فقط با اقتداری که از قانون به دست می

« حقوق»که با « صلاحیت نهادینی»به « قدرت»انون یعنی تبدیل کند؛ به عبارت دیگر، حکومت قمی

 شود. محدود می

توان به موارد زیر اشاره کرد: اولویت اصل کلی فوق، متضمن اصولی جزئی است که از آن جمله می

مجریه از هرگونه اقدام که مبنای  یهری و قضایی از قانون، ممنوعیت قوقانون اساسی، تبعیت سازمان ادا

واسطة حقوق بنیادین، تفکیک قوا، امنیت حقوقی )از قبیل دقیق و اعمال بی تقنینی کافی نداشته باشد،

ولت روشن بودن قواعد حقوقی، رعایت حریم خصوصی، عطف به ماسبق نشدن قوانین و...(، مسئولیت د

 & Mousaviدی از تضمینات شکلی آیین دادرسی )مندعوا و بهره یه)قوای عمومی، تناسب، حق اقام

Rohani, 2012, 1 .) 

ی است و حقوق کیفری هم زیر اصل حاکمیت قانون، هم از مبانی و هم اهدافِ اصلی حقوق عموم

 حقوق عمومی، مطرح و بالطبع اصل موصوف در این قلمرو نیز حاکم است.  یهمجموع

که همه از آن آگاهی دارند ای است پیش تعیین شده چوب از ارهقانون در اینجا به مفهوم وجود چ

رفتار اجتماعی  یهقانون، قاعد مرجع صالحِ وضع :یعنی ؛بینی کنندتوانند پیشرفتاری خود را می یهو آیند

چوبی  ارهدانند در چه چرا با طی تشریفات خاص مشخص و آن را مستثنی کرده است و اشخاص می

 قض آن، چه پیامدهایی برایشان خواهد داشت. باید رفتار کنند و در صورت ن

علی الظاهر میان فقهای شورای نگهبان اصل موصوف، یا به درستی درک نشده و  :رسدبه نظر می

یا پذیرفته نشده است و با این توجیه و استناد که یکی از منابع قانون اساسی، شرع است و قانون عادی 

در مواردی با استناد به شرع، مانعِ تحقق اصل حاکمیت قانون  شود،بر اساس معیار شرعی نیز سنجیده می

 (.Bakhshizadeh, 2023, 19)اندشده

 هاها و تغییر قوانین با تحول ارزشاعلام و پاسداریِ از ارزش .4-3

هایی که از های اخلاقی مورد توجه آن جامعه است. ارزشای مظهر ارزشحقوق کیفری در هر جامعه

گیرند و در مقررات کیفری حمایت قرار میبین رفتن آن غیر قابل تحمل و بحران ساز است، مورد 

 یابند. انعکاس می



 

38 

 

زه
و
آم

ی 
لم

ع
ه 

ام
لن

ص
ف

ق 
و
حق

و 
ه 

فق
ی 

ها
 ،

ء
زا

ج
ه 

ار
شم

 ،
رم

ها
چ

ل 
سا

4
ی

اپ
پی

ه 
ار

شم
 ،

 
1
6

، 
ن 

تا
س

زم
1
4
0
4

 

 

بررسی اصول 

اخلاقی در 

های دادرسی

قضایی و نقش 

آن در 

پیشگیری از 

تخلفات 

 احتمالی

 

رزشی و اخلاقی آن جامعه ای ریشه در نظام اتوان گفت که حقوق کیفری در هر جامعهاین می بنابر

 های مورد اتفاق جامعه و دارای بُعد شناختی عقلانیدارد و موفقیت آن منوط به این است که از ارزش

توان به وجود نظام حمایت کند. بدون نظام ارزشی منسجم و پذیرفته شده توسط اکثریت یک جامعه نمی

 کیفری کارآمد امیدوار بود. 

اول. اعلامی و اخباری: به  گذاری کیفری، واجد دو جنبه است:و قانوندر این راستا حقوق جزایی 

را شناسایی و در صورت لزوم با کمک « های اساسی جامعهارزش»موجب این جنبه، دولت به مفهوم عام، 

های مورد نظر را اعلام و به وسیله مجازات مرتکب انگاری عمل ناقض آن، ارزشحقوق کیفری و جرم

 کند.های اساسی، حفاظت و حمایت میرفتار، از ارزش

دوم. ایجادی و انشایی: این جنبه بر این امر تأکید دارد که هرچند صرف وجود قوانین جزایی، نتایج 

ایجادی حقوق  یهبرای تحقق شرط کافی باید به جنب مهمی دارد، مع ذلک آن شرط لازم است نه کافی و

 یهداشته باشد، )قاعد« ضرورت»گاری، انکیفری نیز توجه شود؛یعنی اولاً، باید چنین اعلامی در قالب جرم

انگاری( تا جامعه و مرتکب جرم احساس کنند تحمیل مجازات عادلانه است؛ ثانیاً، ضرورت در جرم

مسامحه تناسب جرم و مجازات( تا بی یهباشد، )قاعد« متناسب»نظر، باید  مجازات قانونی برای جرم مورد

بخشد. به نظر به اجرا درآید؛ زیرا اجرای آن قوانین است که به حقوق جزایی، اثر واقعی خود را می

 (.Leach, 2005, 70دهد )رسد این جنبه، موجّه بودن و خرد پسند بودن را مورد تأکید قرار میمی

 کیفی بودن قانون .4-4

لزوم رعایت محتوای قوانین(، تعریف یک جرم و واکنش ) «کیفی بودن قانون کیفریقاعده »به موجب  

( نباید خیلی وسیع و گسترده باشد؛ بلکه باید شفاف، مشخص، متناسب علیه آن )وضع قوانین کیفری

 صریح و منجّز باشد. 

وثیقی با معیار گذار، اقتضایی اخلاقی است و ارتباط گذاری از سوی قانونرعایت کیفی بودن قانون

این دو معیار را در  ،چنانکه ماکس وبر ؛های حقوقی داردبع در تحلیل نظامدر کنار معیارِ من «عقلانیّت»

رسد رعایت کیفی های حقوقی، معرفی کرده است. به این توضیح که به نظر میتدوین و اجرای نظام

 شود.قتدار عقلانی نظام حقوقی میگذاری به خصوص در قوانین جزایی منجر به افزایش ابودن قانون

ها، خرد جمعی ، در مجازاتهدارد و تعبّد گریز است برای نمونحقوق جدید به عقلانیّت گرایش 

 العمل مناسب را تشخیص دهد. باید از سر حکمت و به محک تجربه، جرم و عکس

در این  ،ماریو بونگه یهکیفی بودن قانون، استناد به نظریدر تبیین مفهوم عقلانیت و ارتباط آن با 

گذاران در هر نظام حقوقی به عنوان اقتضایی اخلاقی، زمینه خالی از فایده نیست و رعایت آن برای قانون

 شود. گذاری، مقبولیت و احترام هرچه بیشتر به آن نظام میباعث انسجام قانون
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تباط متقابل دارند و شایسته شود که با یکدیگر اربونگه هفت بُعد )صفت( را برای عقلانیت قائل می

 شود:ارائه می ،مند به آن نگاه شود. ابعاد مد نظر ذیلاًاست به صورت نظام

متون قانونی تا حد  ،این که به معنای به حداقل رسانیدن ابهام است بنابر« عقلانیت مفهومی»اول، 

 ابهام باشد؛امکان باید شفاف، واضح و بی

ناسازگاری منطقی معنا نای تلاش برای سازگاری یا اجتناب از که به مع« عقلانیت منطقی»دوم، 

های ر گزارهاین عقلانیت، سازگاری اجزا با یکدیگر و با کل و انسجامی منطقی د ،به عبارت دیگر ؛شودمی

هر نظام  یهسازگاری هنجاری است که لازم ،آن یهکیفیت منطقی است و ثمر یهقانونی و در بردارند

هر نظام حقوقی باید تعهدات و انتظارات سازگاری را از شهروندان طلب کند و الا  :ییعن ؛حقوقی است

 شوند.شهروندان با انتظارات قانونی متناقض و مبهم و سردرگمی مواجه می

که به معنای تشکیک پذیری و استقبال از پرسشگری است. « عقلانیت روش شناختی»سوم، 

تواند در اعمال این نوع عقلانیت است و می یهلازم ،مدنی یهنقدپذیری نظام حقوقی از سوی جامع

گذاری را گذاری و دادرسی اعمال شود و اصلاح پذیری نظام حقوقی و قانونسطوح مختلف مانند قانون

 دهد.افزایش می

که به معنای حمایت تجربی از ادعاهای نظری است. بسط این « عقلانیت معرفت شناختی»چهارم، 

ر نظام حقوقی به این معنا است که این نظام بتواند نوعی نظارت نظام مند، مستمر و مبتنی نوع عقلانیت د

قانون »و « قانون در کتاب»تواند شکاف بین بر شواهد تجربی بر عملکرد خود داشته باشد که این نیز می

 را کمینه کند.« در عمل

ری شناختی است که حداقل با گیکه به معنای پذیرش نوعی سوی« عقلانیت وجود شناختی»پنجم، 

 های علمی زمانه و میراث دانش بشری سازگاری داشته باشد.یافته

داند و به طور که به معنای تعیین اهدافی ارزشمند و حصول پذیر می« عقلانیت ارزش یابانه»ششم، 

 گردد.گذاری باز میعمده به کارآیی و عادلانه بودن عملکرد و نتایج نظام حقوقی و قانون

ترین وسیله برای رسیدن به هدف که به معنای محاسبه و اتخاذ مناسب« عقلانیت عملی»هفتم، 

 (.Fazaeli, 2010, 13داند )است. کانت آن را از اصول اساسی عقلانیت می

 حداقل بودن حقوق کیفری .4-5

دیدگاه لیبرالیزم حقوقی و اقتضایی اخلاقی است. به این  از برآمدهای« حداقل بودن حقوق کیفری» 

آخرین راه حل است، با این استدلال که « انگاریجرم»بهنجاری اجتماعی،  در برخورد با نا توضیح که

مجازات به خودی خود مستلزم خشونت است و انتخاب مجازات به دلیل اینکه فی نفسه خشن است، 

ها ود که دیگر راه حلشو حقوق کیفری تنها زمانی به کار گرفته می همواره نیازمند توجیه کافی است

های اداری و ضمانت اجراهای غیر کیفری کارآیی نداشته باشد. ضمن دعوای مدنی، راه حل یهمانند اقام
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اینکه نگاه اخلاق مدار به جامعه، خواهان وضع ضوابط قانونی و متأثر کرده ارادة آزاد اشخاص در جهت 

 اعمال ضمانت اجراها نیست.ترس از 

بسط اخلاق در جامعه و ایجاد بستری جهت ارتکاب افعال اخلاقی، نیازمند آزادی ارادة اشخاص 

در اجرای نیات خود است تا اگر رفتار نیکی، انجام و رفتار بدی، ترک گردید این امر را ناشی از تمایلات 

ای با رفتارهای اخلاقی و با افراد به این ترتیب جامعهاخلاقی افراد بدانیم نه برخاسته از ارعاب قانونی تا 

 اخلاق مدار داشته باشیم. 

برخی به صورت افراطی با اتخاذ رویکرد رادیکالی و مشی آنارشیستی به نفی الزامات قانونی به 

انگاری حداقلی اند و برخی دیگر با رویکردی تعدیل شده، مشی جرمخصوص الزامات کیفری پرداخته

کیفری، چنین روشی اتخاذ  های عدالترسد و در اغلب نظامتر به نظر میاند. که منطقیاتخاد کردهرا 

است و تکلیف،  به این توضیح که حقوق و تکالیف، آدمی را احاطه کرده است. حق اصل ؛شده است

کیفری،  و اصل اولیه اباحه )آزادی( است و حقوق استثنا بر آن اصل است و حقوق امری استثنائی است

 ها بسنده کرد. ها و حداقلاستثنا بر استثنا است. پس باید در حقوق کیفری به قدر متیقن

بر سیاست کیفری،  ،فهوم آن پیشتر از نظر گذشتی که مگرایلازم به ذکر است از جمله آثار عوام

صورت که های صورت گرفته از سوی متولیان نهاد عدالت کیفری است؛ به این توجه به تعدد اقدام

شوند در قبال هر کدام از رخدادهای جنایی یا انحرافی که جامعه را تحت تأثیر گذاران ناگزیر میقانون

آنکه اقدامات مزبور متناسب، انگاری متوسل شوند و یا کیفرها را تشدید کنند. بیدهد یا به جرمقرار می

 (.Rostami, 2010, 98انگاری باشد )سنجیده و یا بر مبنای مبانی جرم

 متورم نشدن قوانین کیفری .4-6

قوانین و مقررات )شکلی و ماهوی( است. ولی تورم کیفری  یهرویاین عنوان، ناظر به تکثر یا ازدیاد بی 

افراط در »به معنای اخص، راجع به تورم )فزونی( جرایم است که برخی نویسندگان از آن با عنوان 

 اند. یاد کرده«انگاریجرم

تواند در روابط میان اشخاص، جای اصول محوری هیچ چیز نمینویسد: ریپر در این رابطه می

ها استثنایی است. تصور بر این است که تعدد و اخلاق را بگیرد، رعایت این اصول، ارادی و نقض آن

 .کندو قواعد اخلاقی را جبران می فربهی قوانین، رعایت نکردن اصول

شود و نیز برای دانان و مراجع قضایی میرگمی شهروندان و حتی حقوقباعث سرد« تورم کیفری»

 بنابر ؛آوردرا به وجود می« ونت انفعالیخش»موسوم به « خشونت ساختاری»شهروندان نوعی دیگر از 

گذار باید رعایت کند این است که نظام عدالت کیفری را مواجه با این، یکی دیگر از قواعدی که قانون

 تورم قوانین کیفری نکند. 
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خود  ،و این امر باشداز یک هزار و ششصد عنوان میدر کشور ایران تعداد عناوین مجرمانه بیش 

 (.Karbas, 2020, 20ی است )گذاری کیفرای قانونترین موارد نقض اخلاق حرفهاز مهم

 سازی حقوقاساسی .4-7

جنبشی حقوقی است که از سدة هجدهم میلادی به صورت نظام یافته و برای  «سازی حقوقاساسی» 

حقوق شده است تا  یههای بنیادین شهروندان برابر قدرت عمومی وارد گسترصیانت از حقوق و آزادی

های فکری، به هنجارهای عادی، ارزش و اعتبار هنجار اساسی داده شود و با تأثیر پذیری از جریان

های شهروندان در های بارز حقوق و آزادیعقیدتی آزادی خواهانه، اسباب شناسایی شماری از جلوه

 یهچوب و ادام ارهها در چاریگذسیاست یهرهگذر، همقانون اساسی را فراهم آورده است تا از این 

 این حقوق اساسی شده، تحقق یابد. 

فرض برائت، رعایت کرامت انسانی، حریم  :ذیل عنوان فوق، رعایت حقوق اساسی شهروندان )مانند

خصوصی، منع شکنجه، آزادی تن، عقیده و بیان، برابری، ممنوعیت بازداشت غیر قانونی، حق داشتن 

گذاری و فرآیند دادرسی در اعمال حقوق خصوصی، کیفری و اداری، مد نظر ونوکیل و...( در مرحله قان

 (.Jahani, 2022, 16واقع شده است )

 گراییحق .4-8

توان از دو موضع بررسی کرد: اول، موضع حقوق سنتی و نیز حقوق جدید؛ دوم، گرایی را میحق

 گذاری.شناسایی معیار ارادة اکثریت در قانون

عدل و جود را بدانیم به این توضیح که اگر عدالت، هر  اول، لازم است تفاوتدر خصوص موضع 

 چیز را در جای خود نهادن است؛ جود یعنی آن را از مکان و جایگاه خود خارج کردن. 

ای ظالمانه است عدالت سیاستی عام و مطلوب است و جود همچون امری استثنایی است. جامعه

اند، عدالت به حاشیه رفته و جود جایگزین شده خود را به یکدیگر داده که قاعده و استثنا، در آن جای

 است. 

آنکه وی را محق گذار با جود بیدارد؛ لکن قانونگذار عدالت مند، حق فرد انسان را محترم میقانون

ت های مهم حقوق سنتی و حقوق نو، در گرو شناخکند. فهم تفاوتبداند فقط امتیازی را به او تفضّل می

 این دو مفهوم است. 

حقوق سنتی محورش شناخت تکلیف مکلفّان است و گاه به طور ضمنی به ایشان امتیازی نیز عطا 

کند و کند؛ لکن حقوق جدید که محورش حق است حقی را برای انسان بدیهی و طبیعی فرض میمی

 آنگاه باید به دقت مراقبت کند تا تکالیف قانونی به آن حق آسیب نرساند. 

های پذیرنده چه در نظاماگر ،اکثریت یهدوم یا همان شناسایی معیار اراد در خصوص موضع

 یهگذارد و پس از رایزنی دربارم میاکثریت، احترا یهگذار به ارادبر آن است که قانوندموکراسی فرض 
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اکثریت، مکلف کند و به پاسداشت خاطر مردم و اخلاق گذاری میتأمین منافع عموم شهروندان، قانون

اما در برخی مواقع و مواضع، روند عمومی جامعه ، ، این اقدام را غیر اخلاقی بدانداست؛ هر چند خود

 ،البته ؛کندپذیرد و بر آن اصرار میت میکند که حرف ناحقی را اکثریها به سمتی حرکت میو یا سازمان

تواند تابع خواست عموم ا سلیقه میها؛ زیراین حرف ناحق، در حدود اصول و قواعد است نه سلیقه

 شود. باشد، اما اصول و قواعد با رأی اکثریت تصویب و یا رد نمی

شناسی، در دیدگاه نسبی گرا و شک گرا که اعتقاد به حقیقتی خارجی شناسی و هستیاز نظر معرفت

 (.Abbasi, 2011, 7است )«وفاق عمومی»ندارد یکی از معیارهای جدی برای پذیرش موضع، توجه به 

مقابل دیدگاه فوق، دیدگاه دیگری وجود دارد که به امکان شناخت و وجود حقیقت خارجی اعتقاد 

که به باور ایشان،  ،گذاری ما نیز هستکه موضع قانون ،شناسی اسلامیشناسی و هستیمعرفتدارد مانند 

تواند به عنوان کاشف یبلکه م ،رأی اکثریت مردم به عنوان مناطی برای وضع حقیقت پذیرفته نیست

 حقیقت عمل کند.

بر اساس این دیدگاه، عرف نیز گاه مورد تأیید شارع است، البته منظور عرف عقلا است و عرف در 

گرایی و یابد نه اصول، قواعد و حقایق. بر این اساس گاه بین حقها و مصادیق، موضوعیت میروش

مقررات جزایی راجع  یهمجموع :مانند ؛است «راییحق گ»آید که تقدم با گرایی تعارض پیش میکثرت

 اثر است.ها بیبه صیانت از اخلاق حسنه در روابط آحاد مردم که ارادة افراد جامعه در خلاف جهت آن

 استقلال .4-9

به معنای علم و اجتهاد « استقلال فکری»معنای فکری، اخلاقی و حقوقی است: که استقلال دارای سه 

به معنای « استقلال حقوقی»به معنای مصونیت از تأثیر پذیری باطل؛ « استقلال اخلاقی»صاحبان حرفه؛ 

 تفکیک قوای سه گانه است. 

ادی برای تصویب هم ون پیشنهها، اظهار نظرها و مذاکرات حین بررسی متگیریاستقلال در موضع

های حزبی یا فراکسیونی نامهله اخلاقی است. این استقلال چه در سطح فردی و چه در قالب برأیک مس

 برابر دیگر بخشهای حکومت ضروری است هم در قبال بخش خصوصی و هم در برابر بیگانگان هم

 (.85، 1402)موسوی فرد، 

ها و ها و امتیازات بخشحقوق، آزادی یهنندک تواند محدودمی گذار همچنان کهمصوبات قانون

ها و امتیازات این گروهها حقوق و آزادی یهتواند منشأ اعطا و یا موجب توسعهای خاص باشد، میگروه

 هم باشد.

های دولتی نهادهای عمومی، موسسات خصوصی و حتی بیگانگان به طور در این شرایط دستگاه

در جهت توانند از راه فشار بر اعضا یا احزاب حاضر در مجلس و تصویب مقررات قانونی طبیعی می

این  که این اقدامات به های خود اقدام کنندتضیق محدودیتاختیارات و رفع یا  یهتامین مصالح و توسع
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اشکال در جایی است که پای چنین ترجیحی در میان باشد و نهادها و  ؛اشکال اخلاقی ندارد ،صورت

های خارج از مجلس به اصطلاح با بخشی نگری و سهم خواهی در صدد آن باشند که باب امتیازات گروه

 روی خود بگشایند. ها بر دوش دیگران به ها و مسئولیتو اختیارات را به قیمت انداختن بار محدودیت

به این توضیح که نهادهای دولتی و  ؛ستقل نبودن اخلاقی، قابل بحث استاز منظر سازمانی هم م

متولی انجام امور و وظایفی هستند که طبق قانون بر عهده  :یعنی ؛عمومی اصولاً کارکرد حقوقی دارند

 ی متولیان آن نیست. دارند و انجام امور و وظایف مزبور تحت تأثیر عقاید سیاسی و مذهب

ی دارد و ها نقش اصلسیاسی آن یهانتخاب اعضای شورای نگهبان عقید برای نمونه در ایران، در

تر است و معیار انتخاب ایشان است فقهی و حقوقی ایشان برجسته یهسیاسی از وجه یهگویی وجه

(Sakochi, 2003, 11 .) 

 فساد ناپذیری .4-10

شود. فساد دارای انواعی های اخلاقی حاصل مییک فروپاشی نهفته در ارزش شیوع فساد اغلب در نتیجه

اما  ؛مانند سیاسی، کلان، اداری، خُرد و سیستماتیک است که تفصیل آن خارج از هدف این نوشتار است

با موضوع این پژوهش مرتبط است که اولی به معنای فساد در « فساد سیستماتیک»و « فساد کلان»اجمالاً 

ها اشاره دارد و دومی س وسیع و در بالاترین سطوح دولت است و معمولاً به سطح تدوین سیاستمقیا

 وضعیتی است که در آن فساد جنبة یکپارچه شدة سیستم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی است.

و کار دارند فساد یکی از مسائل مهم اجتماعی است که اکثر کشورهای جهان کم و بیش با آن سر 

اجتماعی است؛ زیرا آثار غیر قابل انکاری بر مساوات، حقوق بشر، عدالت،  یهموانع توسعو یکی از 

 حکومت قانون و... دارد. 

عوامل فردی و سازمانیِ متعددی در تحقق فساد مانند عدم ثبات سیاسی، عدم انسجام اداری، عدم 

عدم استقرار نظام شایسته  انسجام اجتماعی، نابرابری، طمع، کمی حقوق، سیستم پاداش دهی نامناسب،

 اند.سالاری، عدم نظارت درست و... دخیل

کنوانسیونی  2003بنابر اهمیت و ضرورت مبارزه با این مشکل جهانی، سازمان ملل متحد در سال 

های عضو ملزم به تمهید اقدامات لازم از جمله راهکار برای مبارزه با فساد تصویب کرد که در آن دولت

 ایران نیز به عضویت کنوانسیون مذکور در آمده است. ؛ ابله با فساد شدندانونی برای مقق

بلکه از جمله مقدمات واجب آن، فساد  ،مقابله با فساد نه تنها نیاز به تصویب مقررات مقتضی دارد

گرایی،  نپذیرفتن تقلب، رشوه، پولشویی، پس انداختن، حامی :مانند ای اخلاق است(ناپذیری )که مقوله

های حقوقی از جمله از سوی اشخاص به خصوص صاحب منصبان حرفه قوم پرستی، اختلاس و...

 باشد. گذار میقانون
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فساد عبارت است از سوء استفاده از »کند: الملل، فساد را این گونه تعریف می سازمان شفافیت بین

طاهری، « )ی و یا غیر مالی باشدتواند مالیقدرت تفویض شده در راستای هدف شخصی؛ و این هدف م

1385 ،34 .) 

 

 

 گیرینتیجه

گذاری و تشخیص معیارهای درست اخلاقی در هر دو بُعد فردی و اهمیت فرهنگ و اخلاق قانون

 سازد. گذار را خاطرنشان میای قانونسازمانی، اهمیت تحلیل اخلاق حرفه

متناسب، با توجه به اینکه معیار رفتار درست، اخلاق گذاری عادلانه و این امر با توجه به مدل قانون

عدالت، انصاف، عدم تعدی، عدم خشونت،  :مانند ،است، در کنار اصول و قواعد اخلاقی و انتزاعی

گذار دارای اقتضائات عملیاتی متعدد از جمله: حمایت قانون ،رعایت کرامت انسانی و حریم خصوصی

ها، ها و تغییر قوانین با تحول ارزش، اعلام و پاسداری از ارزشاز اخلاق، توجه و درک حاکمیت قانون

سازی حقوق، توجه به کیفی بودن قانون، حداقل بودن حقوق کیفری، متورم نشدن حقوق کیفری، اساسی

سازی نکردن اعمال دادگستری خصوصی، حق گرایی، استقلال، فساد ناپذیری، صلاحیت نهادی و زمینه

نی مقررات، اخلاقی بودن مقررات مرتبط با ادله اثبات دعوا، ممیزی اخلاقی رساپیش آگهی و اطلاع

مصوبات قانونی، اخلاقی بودن ادبیات قانون، اقدامات مقتضی سازمان در راستای آموزش، مهیا کردن 

که با رعایت این اقتضائات اخلاقی توسط صاحب منصبان  ی و مسئولیت جمعیامکانات برای نیروی انسان

گذاری، دستگاه قضایی قادر خواهد بود قوانینی ای قانونهای مربوطه، در قالب اخلاق حرفهو سازمان

 شایسته، عادلانه و متناسب اجرا کند و به این ترتیب موجبات امنیت جامعه و اعتماد مردم را فراهم سازد. 

نان و داتوسط جامعه علمی به خصوص حقوق« گذاری کیفریهای اخلاق قانونبیانیه»تدوین 

مند بودن شود؛ زیرا قانونگذاری نیز پیشنهاد مینخبگان کشور با مشارکت صاحب منصبان مجلس قانون

گذاری درست و جامعه مستلزم آموزش و اقدامات دراز مدت فرهنگی و اخلاقی در جامعه و نیز قانون

 مقیّد به اخلاق است.
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Abstract 

In contemporary societies, maintaining public order and safeguarding moral values are 

regarded as fundamental pillars of social security. This research aims to evaluate police 

measures in preventing and counteracting crimes related to morality and public decency, 

with an emphasis on the effectiveness of law enforcement policies, strategies, and 

operational practices in addressing such offenses. Focusing on the police as an institution 

responsible for upholding social values, the study examines factors influencing the success 

or failure of policing efforts against behaviors that contradict public morals. The research 

employs a descriptive–analytical method, drawing on a combination of field studies and 

documentary sources. Findings indicate that the preventive role of the police is most 

effective when accompanied by public awareness, citizen cooperation, and coordination 

among cultural and educational institutions. In contrast, purely punitive or coercive 

approaches, lacking cultural support, show limited long-term impact and may even produce 

adverse social reactions. Additional findings highlight the positive effects of specialized 

police training, enhanced media oversight, and the use of modern surveillance technologies 

in reducing crimes against public morality. The study concludes that combating moral 

offenses should be integrated into comprehensive social prevention policies—

complementing enforcement measures with cultural reform, family strengthening, media 

literacy promotion, and ethical education in schools. 
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عفت و اخلاق  و خنثی سازی در جرم علیه یریشگیپ یبرا یسیپل یهاتیفعال یابیارز

 عمومی در جامعه
 1سعیده حاتمی

 2بهنام قنبر پور 
 3یاسر یحیی زاده 

 چکیده

شود. یکی از ارکان اساسی امنیت اجتماعی تلقی می ،های اخلاقیدر جوامع معاصر، حفظ نظم عمومی و صیانت از ارزش

سازی جرایم مرتبط با اخلاق و عفت عمومی انجام شده این پژوهش با هدف ارزیابی اقدامات پلیس در پیشگیری و خنثی

حلیل گونه جرایم تها، راهبردها و عملیات اجرایی پلیس را در مقابله با ایناست و تلاش دارد تا میزان اثربخشی سیاست

های اجتماعی، به بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت یا ناکامی نهاد حافظ ارزش ،با تأکید بر نقش پلیس ،پژوهش. این کند

ها از توصیفی تحلیلی است و داده ،روش تحقیق پردازد.اقدامات انتظامی در مواجهه با رفتارهای مغایر با اخلاق عمومی می

زمانی بیشترین اثر را دارد  ،نقش پیشگیرانه پلیس :دهدهای تحقیق نشان میاند. یافتههمطالعات و منابع اسنادی گردآوری شد

رویکردهای صرفاً  د.شهروندان، و هماهنگی میان نهادهای فرهنگی و آموزشی باش که همراه با آگاهی اجتماعی، همکاری

های معکوس منجر به واکنش ،قی ندارند و گاهقهری یا تنبیهی بدون پشتوانه فرهنگی، تأثیر پایداری در کنترل جرایم اخلا

توان به تأثیر مثبت آموزش تخصصی نیروهای پلیس، افزایش نظارت شوند. از دیگر نتایج قابل توجه، میاجتماعی می

پژوهش تأکید . های نوین نظارتی در کاهش وقوع جرایم علیه عفت عمومی اشاره کردکارگیری فناوری ای، و بهرسانه

های جامع پیشگیری اجتماعی صورت گیرد، به نحوی که در ارچوب سیاستهباید در چ ،بارزه با جرایم اخلاقیم :کندمی

های اخلاقی در ای و آموزش ارزشکنار اقدامات انتظامی، اصلاحات فرهنگی، تقویت نظام خانواده، ارتقای سواد رسانه

 مدارس نیز مورد توجه قرار گیرد. 
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  مقدمه

ها به برهم زدن آرامش عمومی، ایجاد مزاحمت اجتماعی یا تهدید به دلیل گرایش آنها برخی از فعالیت

عفتی علنی، شورش، بیبهنجار،  رفتارهای نا :شامل ،اند. این جرائمانگاری شده حس اخلاق عمومی، جرم

زنی، فعالیت باندهای تبهکار، فحشا و دعوت به فحشا، اعمال مستهجن و خشونت علیه  ولگردی و پرسه

  .(112، 1399)اسپانلو و همکاران،  حیوانات است

به معنای برهم زدن آرامش، اخلاق عمومی یا عفت عمومی است. قوانین ر، بهنجا رفتار نا ،جرم

ند، تفاوت دارند، هستهای مختلف، در نوع رفتارهایی که جرم محسوب بهنجار در ایالت مرتبط با رفتار نا

 گردند. بازمی ،مجازات نقض صلح عمومی :یعنی ،اما همگی به هدف مشترک حقوق عرفی

بهنجار توسط گروهی از افراد و با هدف ارتکاب جرم دیگری انجام شود، این  زمانی که رفتار نا

 .(76، 1400)الهی و همکاران،  شودمیشورش نامیده  ،عمل

دهد که جرم ای کاهش میکیفیت زندگی در منطقه :شودجرمی است که تصور میی، عفتی علنبی 

کننده چنین رفتارهایی، حفظ یا بهبود کیفیت زندگی ساکنان آن  دهد. هدف از قوانین منعرخ می ،در آن

ممکن است شامل اقداماتی باشد که موجب زوال ظاهر فیزیکی  ،عفتی علنیمنطقه است. رفتارهای بی

ای رفتار کند که عناصر اجتماعی نامطلوب را در منطقه افزایش داده و در نتیجه بر محله شده یا به گونه

 (.129 ،2023 ،یانیو ک یعواملی همچون کاهش ارزش املاک تأثیر گذارد )کاظم

ها بدون هیچ وسیله آشکار برای تأمین سه زدن در خیابانجرمی است که فرد را به دلیل پردی، ولگر

زنی نیز مطرح است که به معنای ایستادن در  کنار این جرم، پرسه ،کند. اغلبمعاش خود مجازات می

  .(408، 1403)دانش آراء و آقا بابائی،  مکان عمومی بدون هدف مشخص است

دهد، خانمان یا مشابه ولگردان را هدف قرار میبی زنی افراد علیه پرسه ،در حالی که برخی از قوانین

مجازات کنند که بسیاری  ،زنی را برای کنترل فعالیت باندهای تبهکار ند پرسههست مندمقامات نیز علاقه

نژاد  )پاک اندفردی برای نیروهای انتظامی ایجاد کرده به از مناطق کشور را گرفتار کرده و چالش منحصر

 (.60 ،1400و همکاران، 

به معنای مشارکت فرد در فعالیت جنسی در ازای دریافت پول یا سایر منافع مادی است و  ،فحشا

یا ترغیب  ،شود. علاوه بر خود عمل، دعوت به فحشارفتاری مجرمانه تلقی می ،های حقوقیدر اغلب نظام

 انگاری شده است.  و درخواست از فردی برای انجام این رفتار نیز جرم

گیرد، مگر در شرایطی خاص؛ از جمله زمانی که ای قرار میدر زمره جرائم جنحه ،معمولاً ،فحشا

وس ایدز، مرتکب دارای سابقه ارتکاب مکرر این جرم باشد یا آگاهانه و با علم به ابتلای خود به ویر

  (.76، 1400)الهی و همکاران،  یابدند که در این صورت، شدت مجازات افزایش میکاقدام به این عمل 
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شوند که فاقد حمایت حقوقی از منظر نوعی بیان یا گفتار شناخته می ،کنار آن، اعمال مستهجن

ها را عاری از هرگونه ارزش اجتماعی، فرهنگی یا آن ،آزادی بیان هستند؛ چراکه مراجع عالی قضایی

ت، اما عموماً های حقوقی مختلف متفاوت اسدر نظام ،دانند. تعریف مصادیق مستهجنآموزشی می

 . (111، 1399)ساریخانی و فراهانی،  گیردطور صریح در بر می مواردی مانند پورنوگرافی کودکان را به

شود که خشونت علیه حیوانات نیز یکی از جرائم علیه نظم و اخلاق عمومی شناخته می ،همچنین

حفظ شده است )کاظمی  ،آنانگاری  رغم تغییر رویکردهای توجیهی در طول زمان، همچنان جرم علی

 .(129، 2023، و کیانی

شود، بلکه این میان، نقش پلیس صرفاً به مقابله با جرائم ارتکابی و تأمین امنیت فیزیکی محدود نمی

لایه و راهبردی ایفا  در حوزه حفاظت از عفت و اخلاق عمومی، نیروی انتظامی نقشی اساسی، چند

تواند از گسترش موقع پلیس در فضاهای شهری و محلات می کند. حضور فعال، هدفمند و بهمی

رفتارهای خلاف عفت عمومی و مظاهر انحراف اجتماعی جلوگیری کرده و از طریق ایجاد بازدارندگی 

 (. 408 ،1403 ،ییبابا آرا و آقا دانش)های ارتکاب جرم را کاهش دهد مؤثر، فرصت

باط مستقیمی با ارتقای احساس امنیت شهروندان و افزون بر این، عملکرد پلیس در این حوزه ارت

های بنیادین کیفیت زندگی حفظ نظم اجتماعی دارد؛ زیرا سلامت اخلاقی و فرهنگی جامعه از مؤلفه

 .(76 ،1400و همکاران،  یشود )الهجمعی، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی محسوب می

م اتخاذ رویکردی ترکیبی از اقدامات قهری سازی جرائم علیه عفت عمومی مستلزپیشگیری و خنثی

سو، اجرای دقیق قوانین، نظارت میدانی و برخورد قانونی با  افزاری است. از یکهای نرمو سیاست

سازی اجتماعی و همکاری  های آگاهمتخلفان ضرورت دارد و از سوی دیگر، آموزش عمومی، برنامه

ای در کاهش کننده ها نقش تعییننهاد و رسانهای مردمهیافته با نهادهای فرهنگی، سازمان سازمان

 (. 96 ،1400کند )پهلوان و همکاران، های بروز این جرائم ایفا میزمینه

 های فرهنگی و اجتماعی ممکن است به جااتکای صرف به اقدامات انتظامی بدون پشتیبانی برنامه

گذاری کارآمد رو، سیاست این عمومی منجر شود؛ ازکاری یا کاهش اعتماد جایی جرم، افزایش پنهان به

 ،1403 ،ییبابا آرا و آقا دانش) محور است نیازمند ایجاد توازن میان ابزارهای قهری و رویکردهای جامعه

405.) 

علاوه بر این، شفافیت در عملکرد پلیس، رعایت حقوق انسانی افراد و پاسخگویی در فرآیندهای 

شمار  ی در کسب مشروعیت اجتماعی اقدامات پلیسی در حوزه اخلاق عمومی بهمداخله از عوامل کلید

 (. 128 ،2023 ،یانیو ک یآید )کاظممی

های اجرای قوانین، دیدگاه کارشناسان انتظامی و بر بررسی تجربه ،عمدتاً ،های داخلیپژوهش

اند. نتایج این شده جرائم اخلاقی تمرکز داشته ارزیابی تأثیر مداخلات محلی بر کاهش موارد گزارش
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 بخشی و نا های تخصصی، ضعف همکاری بینکمبود آموزش :عواملی نظیر :دهدمطالعات نشان می

های پیشگیرانه محسوب برابری در دسترسی به خدمات اجتماعی از مهمترین موانع اثربخشی سیاست

 (. 112 ،1399ند )اسپانلو و همکاران، هست

های کنترلی، به نقش المللی افزون بر سنجش کارآمدی سیاست های بینوی دیگر، پژوهشدر س

مدت مداخلات پلیسی بر حقوق  سازی اجتماعی و پیامدهای بلند های توانمندپیشگیری وضعی، برنامه

 (.  405 ،1403 ،ییبابا آرا و آقا دانش) اندشهروندی و اعتماد عمومی پرداخته

کشورهایی که رویکردهای ترکیبی، مشارکتی و مبتنی بر  :دهدنشان می ،مطالعات مقایسه نتایج این

تر از سایر کشورها در کاهش جرائم موفق ،مدت اند، در بلندهمکاری میان پلیس و جامعه را اتخاذ کرده

های صرفاً سیاست و( 128 ،2023 ،یانیو ک یاند )کاظماخلاقی و حفظ سرمایه اجتماعی عمل کرده

 است همراه بوده ،با پیامدهای منفی اجتماعی، حقوقی و تضعیف اعتماد عمومی ،در برخی موارد ،انتظامی

 .(75 ،1400و همکاران،  یهای اجتماعی منجر شود )الهتولید آسیب تواند به بازکه خود می

های یسه اثربخشی مدلمند در زمینه مقابا وجود مطالعات موجود، همچنان کمبود شواهد نظام

ویژه تحقیقات کمی  به ؛مختلف مداخله پلیسی در زمینه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی وجود دارد

که تأثیرات همزمان مداخلات انتظامی، فرهنگی و اجتماعی را بررسی کنند  محدودی هستند و تلفیقی

 (. 95 ،1400)پهلوان و همکاران، 

اند ای فرهنگی، اقتصادی و نهادی پرداختهکمتر به تحلیل عوامل زمینه ،های محلیپژوهش ،همچنین

 ،پژوهش حاضر ،این بنابر؛ (75 ،1400و همکاران،  یگذارند )الهکه بر نتایج مداخلات پلیسی تأثیر می

 سازیخنثی و پیشگیری مؤثر ساز و کارهای کند، پر را موجود تجربی و نظری هایشکاف کند:می تلاش

 گیرانتصمیم به تا دهد ارائه محلی هایزمینه با متناسب سیاستی و عملیاتی راهکارهای و کند اییشناس را

 ند.رساکمک  ،و پایدار کارآمد اقداماتی طراحی در انتظامی نهادهای و

 . مبانی نظری1

 آید. همکاری عمومی با پلیس، بهمداری مدرن به شمار می ی مرکزی مدل پلیسهسته ،همکاری عمومی

اشاره  طور کلی، به هرگونه اقدام شهروندان برای یاری رساندن به پلیس در جهت تأمین ایمنی عمومی

به  ،تعداد اندکی از جرائم ،. بدون همکاری فردی و جمعی جامعه، تنهااستمشترک  یمنفعت هک دارد

در حالی که اعتماد جامعه  است؛فصل  و ها قابل شناسایی و حلرسد و بسیار اندک از آناطلاع پلیس می

 وجود آن برای همکاری ضروری نیست.  ،ممکن است همکاری با پلیس را افزایش دهد، اما ظاهراً

های جایگزین برای ممکن است در صورت نداشتن گزینه ،ندهست اعتمادافرادی که به پلیس بی

 به ،همکاری با پلیس :دهدمیشواهد نوظهور نشان  نظمی، به پلیس مراجعه کنند. مقابله با جرم و بی
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دشوار است که اثرات اعتماد ـ که باور به مشروعیت و  ،وابسته به زمینه و شرایط است. غالباً ،شدت

 انگیزند. که همکاری را برمی شود تفکیک شود ـ از شرایط موقعیتیقابلیت اتکای پلیس تعریف می

نژاد و قومیت افرادی که با پلیس  :ست، از جملهمتفاوت ا ،در ابعاد گوناگونی ،میزان اعتماد به پلیس

 پذیری محله. تعامل دارند، تجربیات پیشین آنان با نظام عدالت کیفری و میزان محرومیت یا آسیب

زیرا  ؛بعدی نیست. اعتماد ممکن است پایین باشد ای تکافزون بر این، اعتماد به پلیس پدیده

پلیسی(  )کم شود، یا ممکن است پایینپلیسی( تلقی می بیش) دست تهاجمی و سنگین ،عملکرد پلیس

تفاوت و ناکارآمد عمل  به دلیل اینکه پلیس در زمان نیاز غایب است یا در هنگام حضور، بی ؛باشد

یا با رفتار عادلانه  ،نادیده گرفته شود ،تواند در اثر جدیت جرم موجودبا این حال، اعتماد پایین می ؛کندمی

ها نسبت به نظام عدالت کیفری ممکن نگرش .أموران پلیس در حین برخورد، جبران گرددو منصفانه م

 .ای از واقعیت تعاملات مردم با پلیس باشندکننده های ضعیف یا حتی گمراهاست شاخص

با این حال، برآورد اثر اقدامات موقعیتی  است؛ترین شکل همکاری با پلیس ابتدایی ،گزارش جرم

علیه  ،مخاطب خشونت پلیس برانگیز است. یک رویداد پر پلیس بر تمایل افراد به گزارش جرم، چالش

نهد و این اثر می با پلیس مردم هایتماستعداد بر  ،پس از انتشار گسترده جزئیات حادثه ،ردفیک 

تواند اعتماد عمومی را که چنین رویدادهای پرمخاطب می. جای شگفتی نیست بدیامیکاهش  هاتماس

های عدالتیبی ،بینی حقوقی را افزایش دهند و همکاری با پلیس را کاهش دهد. ظاهراً بد و تضعیف کنند

 ن تأثیرات منفی را بر جای گذارد.یتواند در مجموع، همتر و مکرر نیز میکوچک

. در صورتی که استمتفاوت  ،اعی و شرایط رخدادمیزان همکاری با پلیس بسته به بافت اجتم

ای مؤثر یا گزینه ،فعالیت پلیس موجب فرسایش اعتماد یا ایجاد این تصور شود که تماس با پلیس

موجب تقویت اعتماد یا  ،اگر فعالیت پلیس و یابدکاهش می ، همکاری و تماس با پلیس،ارزشمند نیست

 شود.میی قابل اتکا از حمایت منبع شود، بهبود جایگاه پلیس در جامعه

 انحراف نظریه کنترل اجتماعی. 2

جایگاهی ویژه  انحراف، های اجتماعی مربوط به رفتارهای انحرافی، نظریه کنترل اجتماعیمیان نظریه

گرایش  ،به رفتارهای خلاف هنجار ،ها به صورت طبیعیاساساً بر این باور است که انسان ،دارد. این نظریه

ها را از ارتکاب چنین اعمالی کارهای نظارت و کنترل در جامعه است که آن و دارند و تنها وجود ساز

  دارد.می باز

 از ؛کاوانه، انسان در درون خود میل به تجاوز از حدود و شکستن قواعد را داردمطابق دیدگاه روان

توانند به صورت راحتی می ار نشوند، بههای اجتماعی مهرو، اگر این تمایلات از طریق کنترل این

 روانه بروز پیدا کنند. رفتارهای کج
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های کند علت ایجاد انگیزههای دیگر، تلاش نمیخلاف بسیاری از نظریه ،نظریه کنترل اجتماعی

ها با وجود چنین تمایلاتی، بلکه بر این تمرکز دارد که چرا بسیاری از انسان ،انحرافی را توضیح دهد

 کنند.های خود را با هنجارهای اجتماعی هماهنگ میرفتار

بهنجاری، بلکه محصول  بر اساس این رویکرد، انحراف نه نتیجه وجود نیروهای محرک به سمت نا

به بیان دیگر، وقتی ابزار کنترل و نظارت تضعیف شود، احتمال  ؛ها و موانع اجتماعی استنبود بازدارنده

 .یابدیش میطور طبیعی افزا وقوع انحراف به

های های نظم اجتماعی دارد که بر اهمیت هنجارها و ارزشریشه در اندیشه ،نظریه کنترل اجتماعی

 و شود که ساززمانی دچار آشفتگی می ،کند. در این نگاه، جامعهمشترک در حفظ تعادل جامعه تأکید می

پذیری است؛  نظریه بر فرایند جامعه تمرکز اصلی این از کار بیفتد. ،کارهای نظارت از درون یا بیرون فرد

ها را شوند و آنها، قوانین و انتظارات جامعه آشنا میها افراد با ارزشهایی که از طریق آنبر شیوه :یعنی

پیشگیری از جرم، بیش از مجازات، نیازمند تقویت پیوندهای  :کنند. این دیدگاه معتقد استدرونی می

 ت.اجتماعی اس

چندان کارآمد  ،یافته یا اقتصادی مانند جرائم سازمان ،اجتماعی در تبیین جرائم پیچیدهنظریه کنترل  

های کوچک و ارائه راهکارهای نیست؛ اما در توضیح رفتارهای انحرافی جوانان، فرار از مدرسه، بزهکاری

  کند.پیشگیرانه نقش مؤثری ایفا می

ای دارد که ممکن نیافته های تحققت و خواستهدر این نظریه، فرض بر آن است که هر انسانی تمایلا

اما وجود روابط قوی با خانواده، مدرسه و اجتماع  ؛است او را به سوی رفتارهای خلاف سوق دهد

 برابر این تمایلات عمل کند. ،تواند همچون سدیمی

، بلکه در نه در میزان میل درونی به انحراف ،روانه تفاوت اصلی افراد در گرایش به رفتارهای کج

تر باشند، احتمال بروز انحراف ها ضعیفهای اجتماعی نهفته است. هرچه این کنترلسطح و کیفیت کنترل

  نیز بیشتر خواهد شد.

دانند. وقتی این پردازان این مکتب، انحراف را نتیجه ضعف در پیوندهای فرد با جامعه می نظریه

ای برای رعایت انگیزه ،دهد و در نتیجهدست میاحساس تعلق خود را از  ،ارتباط گسسته شود، فرد

  قواعد اجتماعی نخواهد داشت.

 کنترل اجتماعی. ارکان 3

از دلبستگی، تعهد،  است تأکید دارد که عبارت ،بر چهار رکن اساسی انحراف، دیدگاه کنترل اجتماعی

نقش مهمی در پیوند فرد با اجتماع و جلوگیری از انحراف ایفا  ،درگیری و باور. هر یک از این عناصر

 کنند.می
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 . دلبستگی1ـ3

تر نخستین عنصر، دلبستگی است. هرچه ارتباط عاطفی فرد با خانواده، دوستان و نهادهای اجتماعی قوی

سختی  باشد، میزان احترام او به هنجارها بیشتر است. فردی که پیوندهای عاطفی مستحکمی دارد، به

 . شده رفتار کندهای پذیرفتهتواند علیه ارزشمی

 . تعهد2ـ3

گذاری فرد در مسیرهای مشروع زندگی اشاره دارد. کسانی که دومین عنصر، تعهد است که به سرمایه

اند، کمتر احتمال دارد این دستاوردها را با برای تحصیل، شغل یا موقعیت اجتماعی خود تلاش کرده

 نابهنجار به خطر بیندازند. ارتکاب رفتارهای

 . درگیری 3ـ3

های روزمره مفید درگیری، سومین جزء نظریه است. افرادی که وقت و انرژی خود را صرف فعالیت

کنند، فرصت کمتری برای پرداختن به رفتارهای منحرف دارند. مانند تحصیل، کار، خانواده یا ورزش می

  شود.مانع لغزش فرد می درگیری، نوعی اشتغال ذهنی و زمانی است که

 . باور4ـ3

های اخلاقی و فرهنگی جامعه تأکید دارد. اگر عنصر چهارم، باور است که بر میزان اعتقاد فرد به ارزش

ها را نقض کند؛ اما فرد نسبت به درستی قوانین و هنجارها باور داشته باشد، کمتر احتمال دارد که آن

  کند.باز میضعف در باورها راه را برای انحراف 

تر باشد، احتمال بروز رفتارهای انحرافی بر اساس این چهار عنصر، هرچه پیوند فرد با جامعه عمیق

  هنجاری است.روی و بی ساز افزایش کج ، تضعیف این پیوندها زمینهقابلاًتیابد. مکاهش می

مرکز کند، بر تقویت جامعه باید بیش از آنکه بر مجازات مجرمان ت :بر این باور است ،این نظریه

های ارتباطی و عاطفی بین افراد و نهادهای اجتماعی تأکید ورزد؛ زیرا تقویت حس تعلق و باور به شبکه

  هنجارها مهمترین عامل بازدارنده برابر انحراف است.

بلکه رفتاری طبیعی در غیاب  ،ای استثناییدر مجموع، نظریه کنترل اجتماعی انحراف را نه پدیده

ها، تعهدها، ای از وابستگیاما زمانی که در شبکه ؛مستعد شکستن قوانین است ،ذاتاً ،داند. انسانمی نظارت

دهند ها و باورهای اجتماعی قرار گیرد، همین پیوندها او را به سوی همنوایی با جامعه سوق میدرگیری

 دارند.و از لغزش بازمی

 . نظریه فنون خنثی سازی4

اندازی تازه برای تحلیل رفتارهای مجرمانه  شناسی، چشم سازی، با ورود به حوزه جرم نظریه فنون خنثی

های زیستی، به فرآیندهای ذهنی، گشود که به جای تمرکز صرف بر ساختارهای اجتماعی یا ویژگی

 روانی و شناختی مجرمان توجه داشت. 
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ی توجیه رفتارهای با بررسی نحوه، ادندارائه د ، آن رااین نظریه که نخستین بار سایکز و ماتزا

مجرمان برای حفظ تصویر مثبت از خود و کاهش احساس گناه، از  :دهدمیانحرافی افراد، نشان 

 کنند. ای از فنون ذهنی استفاده میمجموعه

های رابطه بین ارزش ترِ زیرا امکان تحلیل دقیق ؛شناسی پدید آورد این دیدگاه، تحولی مهم در جرم

شکاف میان  ،سازی تصمیم فرد به ارتکاب جرم را فراهم ساخت. در واقع، نظریه فنون خنثی اجتماعی و

چوبی جامع برای فهم تداوم رفتارهای انحرافی  ارهمحور را پر کرد و چ محور و جامعه های فردتحلیل

 .(199، 1397)محمودی،  ارائه داد

عوامل بیرونی و ساختاری تمرکز داشتند.  شناسی بر پیش از ظهور این نظریه، بیشتر رویکردهای جرم

دانستند، در حالی های فیزیولوژیک میدیدگاه لومبروزو، جرم را محصول ویژگی :مانند ،های زیستینظریه

کردند. هنجاری مرتون، آن را ناشی از فشارهای اجتماعی تلقی میبی :مانند ،شناختیهای جامعهکه نظریه

 . (103، 1396)یوسفی،  کردندقش ذهنیت فردی در تداوم جرم غفلت میاز ن ،عموماً ،هااین دیدگاه

 ،مجرمان :سازی با تمرکز بر فرآیندهای شناختی، این خلأ را پر کرد و نشان داد نظریه فنون خنثی

برای نمونه، فردی که  ؛کنندها را تعلیق میآن ،بلکه موقتاً ،کنندهای اجتماعی را رد نمیاغلب ارزش

صاحب فروشگاه ثروتمند است و  :شود، ممکن است با توجیهی ماننداز فروشگاه می مرتکب دزدی

ها، بلکه فرآیندی رهایی یابد. این نگاه جدید، جرم را نه نتیجه طرد ارزش ،از احساس گناه ،بیندآسیبی نمی

 کند.های درونی و رفتار واقعی تفسیر میسازی تعارض میان ارزشذهنی برای خنثی

گیری عقلانی در تحلیل جرم های تصمیممبنایی برای توسعه مدل ،همچنین ،چوب نظری ارهاین چ

سنجد ها و منافع آن را میشود که پیش از ارتکاب جرم، هزینهفردی معرفی می ،ها، مجرمشد. در این مدل

  (.250، 1398)قاسمی،  کندسازی، رفتار خود را توجیه می با استفاده از فنون خنثی از آن، و پس

 تا اند،گرفته بهره نظریه، این از نیز اصلاحی هایبرنامه در ی رفتاریهای شناختافزون بر این، مدل

سازی . مداخلات مبتنی بر نظریه فنون خنثیکنند اصلاح و شناسایی را مجرمان توجیهی و فکری الگوهای

 از این منظر، نظریه یاد ؛باشدپذیری مؤثر  تواند در کاهش رفتارهای ضد اجتماعی و افزایش مسئولیتمی

 .(140، 1395)حسینی و محمدی،  نه تنها جنبه تبیینی، بلکه جنبه درمانی و اصلاحی نیز دارد ،شده

های تجربی طور چشمگیری موجب گسترش پژوهش به ،چوب ارهافزون بر اثرگذاری نظری، این چ

های کلان یا آماری مبتنی بر داده ،شناختی شناسی شد. پیش از آن، بسیاری از تحقیقات جرم در جرم

 کردند. به فرآیندهای ذهنی و روانی توجه می ،بودند و به ندرت

سوق داد و امکان طراحی  ،های خردپژوهشگران را به سمت تحلیل ،سازی نظریه فنون خنثی

ها با استفاده از پرسشنامه ،پژوهشگران. ابزارهای نوین برای بررسی توجیهات مجرمانه را فراهم ساخت

های مختلف، از جمله نوجوانان بزهکار میان گروه راتوانستند الگوهای رایج توجیه  ،های کیفیو مصاحبه
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 :برای مثال، بسیاری از بزهکاران از توجیهاتی چون ؛شناسایی کنند ،و کارکنان درگیر در جرائم اقتصادی

)جعفری و  کنندبرای کاهش احساس تقصیر استفاده می ،رتیا مقایسه با جرائم بزرگ ،انکار قربانی

 .(54، 1394موسوی، 

یافته و جرائم سفید نیز کاربرد  جرائم سازمان :مانند ،سازی در مطالعات خاص نظریه فنون خنثی

 :اغلب از فنون ،مرتکبان جرائم اقتصادی :نشان داده است ،شده در ایران یافته است. نتایج تحقیقات انجام

های اجتماعی سازگار جلوه تا اعمال خود را با ارزش ،کننداستفاده می ،ر آسیب یا انتقال مسئولیتانکا

های جنایی نیز معمولاً خود را قربانی فشارهای اجتماعی یا اقتصادی به همین ترتیب، اعضای گروه ؛دهند

ها به فرد، بلکه به ساختارهای تن نه ،سازی ن است که فرآیند خنثیایبیانگر  ،هاکنند. این یافتهمعرفی می

 .(215، 1395)کریمی و عبدالهی،  فرهنگی و اجتماعی وابسته است

های بازپروری داشته است. های کیفری و برنامهگذاریتأثیر بسزایی بر سیاست ،همچنین ،این نظریه

 و شناسایی هدف با هازندان در ی رفتاریهای شناختهای داخلی، بسیاری از برنامهبر پایه نتایج پژوهش

های اخلاقی، به مدد آموزش مهارت ،هاییچنین برنامه. اندح الگوهای فکری توجیهی طراحی شدهاصلا

از این رو،  ؛اندسازی را میان زندانیان کاهش داده تفکر نقادانه و خودآگاهی، میزان استفاده از فنون خنثی

 در اصلاح نظام عدالت کیفری دارد نیز ه کاربردینه تنها جنبه نظری، بلکه جنب ،سازی نظریه فنون خنثی

 .(104، 1397)شریفی، 

محور  محور و جامعه چوب توانست دوگانگی دیرینه میان رویکردهای فرد ارهدر بُعد نظری، این چ

گیری فردی تأکید داشتند، بر عوامل درونی و تصمیم ،شناختی های روانتر، نظریهرا از میان بردارد. پیش

 کردند. های ساختاری بیشتر بر فشارهای اجتماعی تمرکز میی که نظریهدر حال

نتیجه تعامل میان ذهنیت  ،رفتار مجرمانه :نشان داد ،سازی با ترکیب این دو دیدگاه نظریه فنون خنثی

های جامعه، از توجیهات ذهنی برای رفع در عین پذیرش ارزش ،افراد ؛فردی و شرایط اجتماعی است

کنند. این پیوند میان سطوح خرد و کلان، نقطه تمایز اساسی این ها استفاده میتضاد میان رفتار و ارزش

 .(105، 1396)یوسفی،  شناسی مدرن است نظریه در جرم

 هایافق جرم، پدیده به ی اجتماعیتشناخسازی با ارائه نگرشی روان به طور کلی، نظریه فنون خنثی

نظریه توانست پلی میان نظریه و عمل  این. گشود مجرمانه رفتارهای از پیشگیری و تحلیل در ایتازه

و از سوی دیگر، مبنایی برای  ،چوبی تحلیلی برای فهم ذهنیت مجرمان ارهبرقرار کند؛ از یک سو، چ

 نه ارائه دهد. های پیشگیراهای اصلاحی و سیاستطراحی برنامه

همچنان یکی از پویاترین  ،سازی نظریه فنون خنثی :دهددر این حوزه، نشان می ی داخلیهاپژوهش

، 1398؛ قاسمی، 205، 1397)محمودی،  شناسی معاصر ایران است و کارآمدترین مبانی فکری در جرم

 .(165، 1397؛ شریفی، 147، 1395؛ حسینی و محمدی، 262
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 جرم علیه عفت و اخلاق عمومی در جامعهخنثی سازی در . 5

رسانند، که به حیثیت، سلامت اخلاقی و معنوی افراد آسیب می هستند رفتارهایی ،جرائم منافی عفت

ها را تهدید نه تنها حیات مادی انسان ،های حقوقی و اجتماعی دارند. این جرائمای در نظاماهمیت ویژه

دهند. بررسی و ارزیابی ادله کنند، بلکه سلامت معنوی و اجتماعی جامعه را نیز تحت تأثیر قرار میمی

ها تواند نقش مؤثری در پیشگیری و مقابله با آناز اهمیت بسزایی برخوردار است و می ،اثبات این جرائم

 (.68، 1403پارسا، ؛ 109، 1403ایفا کند )آخوندی، 

 ،زیرا این گونه جرائم ؛از پیچیدگی خاصی برخوردار است ،کشف و اثبات جرائم منافی عفت

کنند آن را پنهان نگه دارند. اجرای تلاش می ،گره خورده و مرتکبین ،با آبرو و حیثیت افراد ،معمولاً

حقوق مجرم، امکان تأثیر  های علمی و قانونی، ضمن حمایت ازگیری از روشصحیح تحقیقات و بهره

جنبه ، صرفاً ،عمال قانونإ :کندکند. این رویکرد تضمین میتربیتی و اجتماعی مجازات را نیز حفظ می

 (.14، 1402بلکه هدف اصلاح و پیشگیری را نیز دنبال کند )آقایی،  ،تنبیهی نداشته باشد

ها داشته است. ای به اثبات آنهبا توجه به حساسیت بالای این جرائم، فقه اسلامی نیز توجه ویژ

به منظور جلوگیری از  ،های اثبات در این نوع جرائمند که محدودیت راهاعتقاد هستبر این  ء،برخی فقها

 ؛شودباعث کاهش رواج این رفتارها در جامعه می ،انتشار فساد و فحشا است، به طوری که عدم اثبات

تواند مرتکب را در حصن مصونیت قرار دهد و به او اجازه دهد بدون نگرانی با این حال، فقدان اثبات می

از این رو، ضروری است که برای  (؛100 ،1427 ،یلی)اردب از مجازات، اعمال زشت خود را ادامه دهد

أیید فقه نیز در نظر های اثبات مشروع و مورد تپیشگیری از انحرافات اجتماعی و اجرای عدالت، راه

عدالت  :تواند از بروز فساد اخلاقی در جامعه جلوگیری کند و تضمین کندگرفته شود. این اقدامات می

 (.62، 1401اسدی و انصاری،  بنی ؛409، 1401شود )اردبیلی، برای همگان رعایت می

به جای تعریف  ،گذارارائه نشده و قانون ،در قوانین موضوعه، تعریف دقیقی از جرائم منافی عفت

کلی، مصادیق خاصی را احصا کرده است. این روش که به تعریف به مصداق معروف است، امکان تطبیق 

کند و به نوعی با تغییر عرف و سنت اجتماعی تطبیق دارد رفتارهای واقعی با مفاهیم قانونی را فراهم می

 (.68، 1403)پارسا، 

تواند قاضی را در تشخیص محدوده مصادیق این جرائم میوجود، عدم تعیین دقیق و جامع این با 

اعمال مرتکب، آزاد گذارد و امکان اعمال سلیقه شخصی را فراهم کند. چنین رویکردی ممکن است 

آخوندی،  ؛1423ند )اردبیلی، کها و قاعده قبح عقاب بلا بیان را تهدید اصل قانونی بودن جرائم و مجازات

1403 ،108.) 

بازی،  بازی، بچه پوشی، پوشیدن لباس جنس مخالف، حیوان پرستی، مبدل د صنممصادیقی مانن

و یا به مصادیق اخلاقی و  است در قلمرو کیفری قرار نگرفته ،در برخی موارد ،عورت نمایی و استمنا
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 اهمیت ،و مضیق قوانین جزایی یقتفسیر دق ،در این حوزه :دهدنشان می ،هستند. همین امر ، محدودعرفی

 (.14، 1402آقایی،  ؛408 ،1401 ،یلیفراوان دارد )اردب

در معرفی مصادیق محدود و تمثیلی جرائم منافی عفت، تا حدی  ،با این حال، عملکرد قانونگذار

های اجتماعی دارند و با تغییر فرهنگ ها و عرفریشه در سنت ،زیرا این جرائم ؛رسدمناسب به نظر می

، 1403پارسا،  ؛108، 1403کنند )آخوندی، های عرفی، رنگ و بوی متفاوتی پیدا میاجتماعی و اندیشه

69.)  

گیری از ادله معتبر و جامع است. شهود، اقرار اثبات این جرائم از منظر فقهی و حقوقی، نیازمند بهره

بزارهای قانونی، باید با رعایت اصول و ضوابط فقهی و حقوقی مورد استفاده قرار گیرد تا حقوق و سایر ا

 (.  190 ،1423 ،یلیاردب)طرفین رعایت شود و عدالت اجتماعی تأمین گردد 

توجه به فشارهای اجتماعی، فرهنگی و عرفی در بروز  :دهدبررسی و تحلیل این جرائم نشان می

ای برخوردار است. از آنجا که بسیاری از این رفتارها مبتنی بر از اهمیت ویژه رفتارهای منافی عفت

ها و ارائه راهکارهای مناسب، نیازمند دقت گیرد، شناسایی آنهای سنتی و عرف جامعه شکل مینگرش

 (.62 ،1401 ،یو انصار یاسدی و بینش اجتماعی و حقوقی است )بن

تضاد میان آزادی قضاوت و محدودیت قانونی است. در  های اصلی در این حوزه،یکی از چالش

تواند منجر حالی که قاضی باید با توجه به عرف و شرایط جامعه حکم صادر کند، عدم وضوح قانونی می

های به تفاوت رویه و ناهماهنگی در اجرای عدالت شود. این امر ضرورت تدوین ضوابط و راهنمایی

   (.68 ،1403پارسا، )کند می حقوقی روشن را بیش از پیش آشکار

های اثبات آن، نقش مهمی در حفاظت از سلامت اخلاقی توجه به جرائم منافی عفت و ارتقای روش

های فقهی، گیری از ادله معتبر، تفسیر مضیق قوانین جزایی و توجه به آموزهو اجتماعی جامعه دارد. بهره

ین جرائم کمک کند و تضمین نماید که عدالت به طور تواند به پیشگیری از فساد اخلاقی و ارتکاب امی

 (.112 ،1403 ،یآخوند ؛150 ،1402 ،ییکامل رعایت شود )آقا

 سیاقدامات پل یناکام ای تیعلل موفق .6

 یبیبه ترک یادیتا حد ز یعفت و اخلاق عموم هیدر مقابله با جرائم عل سیاقدامات پل یناکام ای تیموفق

در محلات داشته  یحضور فعال و مؤثر سیکه پل ی. زمانوابسته است یو کنترل رانهیشگیپ یکردهایاز رو

قابل  یبازدارندگوقوع جرم را محدود کند، اثر  یهاباشد و ضمن برخورد قاطع با مرتکبان، فرصت

رفتار  یهاشهروندان و کاهش فرصت تیاحساس امن یباعث ارتقا ،حضور نی. اشودیم جادیا یتوجه

و از ارتکاب جرم  کنندیهماهنگ م یاجتماع یخود را با هنجارها یافراد رفتارها رایز ؛شودیبهنجار م نا

 یاجتماع یتعامل سازنده با نهادها س،یکارکنان پل یآموزش تخصص گر،ید یاز سو ؛کنندیم یخوددار
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به  ییشده و امکان شناسا یاقدامات انتظام یاثربخش تیموجب تقو ینظارت یهایو استفاده از فناور

 .کندیرا فراهم م یموقع موارد انحراف

 کردیو فقدان رو یبخش نیب یاز ضعف همکار یناش ،اغلب ،سیاقدامات پل یحال، ناکام نیع در

 ،یو اجتماع یآموزش ،یاقدامات فرهنگ یبدون همراه ،یصرفاً انتظام کردیاست. رو یجامع و مشارکت

 شود. یاجتماع هیسرما فیو تضع یجرم، کاهش اعتماد عموم ییجاه ب ممکن است موجب جا

کند و  تیرا در جامعه تقو یعدالتیحس ب تواندیم نیقوان زیآمضیتبع ای منظم ان یاجرا ن،یهمچن

و  یوضع یریشگیپ یهارا کاهش دهد. فقدان برنامه یانتظام یروهایبا ن یشهروندان به همکار لیتما

اقدامات  شودیاست که باعث م یناکام گریاز عوامل د زین یبه خدمات اجتماع یدسترس تیمحدود

 .ابدیبهنجار همچنان ادامه  نا ینداشته باشد و رفتارها یکاف مدت لنداثر ب ،سیپل

 داریکاهش پا ،یاند، ضمن حفظ نظم عمومرا اتخاذ کرده یو مشارکت یبیترک کردیکه رو ییکشورها

نه تنها به شدت  ،سیپل تیموفق گر،ید انیبه ب ؛اندرا تجربه کرده یاجتماع هیسرما شیو افزا یجرائم اخلاق

در برخوردها و  ییپاسخگو ،یانسان قوقح تیعملکرد، رعا تیدارد، بلکه با شفاف یبستگ یدانیکنترل م

 یهاو برنامه یاقدامات قهر انیتوازن م جادیا ن،یا بنابر ؛دارد میارتباط مستق یاجتماع یهاشبکه تیتقو

 سیاقدامات پل تیموفق یدیاز ارکان کل ،یاقتصادو  یفرهنگ یهانهیبه زم محور، همراه با توجه جامعه

 .دیآیبه شمار م

 یسیپل یهااستیجامعه با س یفرهنگ، رسانه و آموزش در همراه ریتأث. 7

دارند.  یسیپل یهااستیجامعه با س یو همراه رشیدر پذ ینقش اساس یاجتماع یو باورها فرهنگ

شده باشند، شهروندان  یجامعه به شکل مستحکم درک و درون یو هنجارها یاخلاق یهاکه ارزش یزمان

 ؛کنندیم لیرا تکم سیو اقدامات پل شوندیم لیبهنجار تبد نا یخود به عامل بازدارنده در مقابل رفتارها

 یند، همکارهست متزلزل یاخلاق یباورها ایاست  فیضع یاجتماع یوندهایکه پ یبالعکس، در جوامع

 . ابدییم شیو احتمال ارتکاب جرائم افزا افتهیاهش ک سیبا پل

 یبرداشت مردم از کارآمد توانندیم ،یو آموزش عموم یرسان ابزار اطلاع ،هارسانه ن،یعلاوه بر ا

 تیاعتماد و حما شیموجب افزا ،منصفانه یاپوشش رسانه .اقدامات آن را شکل دهند تیمشروع و سیپل

 یهمکار تواندیمتناسب م نا یبرخوردها ای یعدالتیکه انتشار موارد ب یدر حال شود،یم یعموم

 را کاهش دهد. سیشهروندان با پل

 یهانیکمپ یدارند. برگزار نهیزم نینقش مکمل در ا یساز آگاه یهاو برنامه یعموم آموزش

 کند،یآشنا م یده گزارش یهاجرم و راه یامدهایپ ن،یکه شهروندان را با قوان یو آموزش یفرهنگ

 ،یماعاجت تیحس مسئول تیعلاوه بر تقو یی،هاآموزش نیدهد. چن شیرا افزا سیاثر اقدامات پل تواندیم

 ،خود هاتیتوج :آموزندیافراد م رایز ؛کندیتوسط مجرمان کمک م یسازی به کاهش استفاده از فنون خنث
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 جه،یدر نت ؛ابدییم شیافزا یانحراف یاست و امکان اصلاح رفتارها یرفتنیکمتر پذ ،ارتکاب جرم یبرا

در  یشتریب تیهماهنگ شوند، شانس موفق یو آموزش یارسانه یهاتیکه با فعال یسیپل یهااستیس

 دارند. ینظم عموم یکاهش جرائم و ارتقا

 جادیا ساز نهیها، زمنهاد و رسانه مردم یهاسازمان ،یفرهنگ ینهادها س،یپل انیتعامل م ن،یهمچن

عادلانه، شفاف  ،سیاقدامات پل :کندیجامعه مشاهده م یشهروندان است. وقت یهمکار شیاعتماد و افزا

 یریشگیدر پ یارگزارش جرم، همک یبرا ،افراد لیتما شود،یانجام م یحقوق انسان تیو همراه با رعا

 . ابدییم شیقانون افزا یاز اجرا تیو حما

 نیقوان رشینه تنها باعث پذ ،هافاده هوشمندانه از رسانهآموزش و است ،یساز فرهنگ ن،یا بنابر

 .شودیمنجر م زین سیاقدامات پل تیمشروع شیو افزا یاجتماع هیسرما یریگشکلبلکه به  شود،یم

 یو حقوق یفرهنگ ،یاجتماع یامدهایپ .8

 یاجتماع قیعم یامدهایپ یعفت و اخلاق عموم هیعل در حوزه جرائم یسیپل یهااستیثر سؤم یاجرا

 دارد.  یو فرهنگ

 یروان تیامن یارتقا ،یزندگ تیفیک شیبهنجار موجب افزا نا یکاهش رفتارها ،یاز منظر اجتماع

از گسترش  تواندیم جرائم نی. همزمان، کنترل مؤثر اشودیاعتماد متقابل در جامعه م تیشهروندان و تقو

را  یاجتماع یوندهایکرده و پ یریشگیپ یاجتماع یهابیپرخطر و آس یهاتیبزهکار، فعال یهاگروه

 یامدت منجر به کاهش خشونت، بهبود تعاملات محله اقدامات در دراز نیتر سازد. اثر مثبت امستحکم

 .شودیحس تعلق افراد به جامعه م تیو تقو

 یکردیبا رو سیپل یمشهود است. وقت یعموم یها و هنجارهادر حوزه ارزش زین یفرهنگ یامدهایپ

 یو اجتماع یاخلاق یعمل کند، احترام به هنجارها یساز مشروع، شفاف و همراه با آموزش و فرهنگ

 . شوندیم تیتقو یفرهنگ یو باورها ابدییم شیدر جامعه افزا

و موجب تداوم  شودیم یاخلاق یهایهنجار ها و ناارزش فیعمانع از تض ،نیهمچن ،کردیرو نیا

 . گرددیجامعه م یو اخلاق یفرهنگ هیسرما

و  یرسم یهنجارها انیباعث کاهش شکاف م یسیپل یهااستیجامعه با س یهمراه ن،یافزون بر ا

 .دهدیم شیرا افزا نیقوان رشیشده و پذ یعرف

توجه به اثبات  ازمندین ،عفت یجرائم مناف هیعل نیو عادلانه قوان حیصح یاجرا ،یعد حقوقبُ از

منجر  تواندیم نهیزم نیست. نبود دقت در اا هامجازات یدر اجرا تیحقوق مجرم و شفاف تیرعا ،یقانون

شود.  یومبودن جرم و مجازات و کاهش اعتماد عم یعمل کردن قضات، تضاد با اصل قانون یاقهیبه سل

همراه  یعدالت اجتماع تیروشن و با رعا یچوب قانون ارهبا چ دیبا یسیپل یهااستیس ل،یدل نیبه هم

اقدامات  ب،یترت نیبد ؛کنند و هم حقوق شهروندان حفظ شود یریجلوگ یتا هم از فساد اخلاق ،باشند
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و سلامت  دلموجب حفظ تعا ،یعد حقوقو هم در بُ  یو فرهنگ یعد اجتماعاثربخش هم در بُ یسیپل

 .شودیجامعه م

 

 گیرینتیجه

شده، نخستین یافته کلیدی این است که موفقیت اقدامات پلیس در حوزه جرائم  بر اساس تحلیل انجام

منافی عفت و اخلاق عمومی تا حد زیادی به ترکیبی از حضور مؤثر میدانی و رویکردهای پیشگیرانه 

 اجتماعی و فرهنگی بستگی دارد. 

ه ب غلب باعث جابرخورد صرفاً انتظامی بدون حمایت فرهنگی و آموزشی، ا :دهدشواهد نشان می

مدت محدودی دارد. عملکرد پلیس زمانی مؤثر  شود و اثرات بلندجایی جرم یا کاهش اعتماد عمومی می

  با تقویت پیوندهای اجتماعی و سرمایه فرهنگی جامعه همراه باشد. ،است که اقدامات آن

بود آموزش بخشی است. کم مربوط به اهمیت آموزش تخصصی و تعامل میان ،دومین نکته کلیدی

برابری در دسترسی  های تخصصی پلیس، ضعف همکاری با نهادهای فرهنگی و اجتماعی، و ناو ظرفیت

، قابلاًتم؛ ندهستشهروندان به خدمات اجتماعی، از مهمترین موانع اثربخشی مداخلات پلیسی محسوب 

نهاد و  های مردمسازمانهای آموزشی، ابزارهای نوین تحقیق و همکاری با نیروی انتظامی که با برنامه

  بهنجار دارد. ها مجهز شده باشد، توانایی بیشتری در پیشگیری و کاهش رفتارهای نارسانه

بر نقش اعتماد و همکاری عمومی تأکید دارد. میزان همکاری شهروندان با پلیس  ،سومین یافته مهم

نان به عدالت و عملکرد نیروی وابسته به سطح اعتماد آ ،در گزارش جرائم و ارائه اطلاعات، به شدت

تواند ناشی از برخوردهای تهاجمی، ناکارآمدی یا غیاب پلیس در انتظامی است. اعتماد پایین می

تواند این اعتماد را بازسازی کند و مشارکت اما اقدامات عادلانه و شفاف می ؛های بحرانی باشدموقعیت

 جامعه را افزایش دهد.

تنوع فرهنگی و اجتماعی جامعه بر پاسخگویی به اقدامات پلیسی تأثیر این است که  ،چهارمین نکته

های اقتصادی، نژادی و فرهنگی مختلف نشان های متفاوت جوامع با زمینهقابل توجهی دارد. تجربه

سازی و تطبیق با  ممکن است در همه مناطق موفق نباشد و نیازمند بومی ،راهبردهای یکسان :دهدمی

 ست.اشرایط محلی 

، های آموزشی تخصصی و کاربردیها، برای ارتقای عملکرد پلیس، تقویت برنامهبا توجه به این یافته

است. آموزش مأموران در زمینه حقوق شهروندی، روانشناسی جرم، فنون پیشگیری وضعی و تعامل  لازم

زایش دهد و از اقدامات پلیس را در کاهش جرائم اخلاقی اف تواند کارآمدیِسازنده با شهروندان، می

  برخوردهای تند و مخرب جلوگیری کند.
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های علمی در شناسایی و نظارت بر جرائم منافی های نوین و روشگیری از فناوریبهره ،همچنین

های پایش های اجتماعی، تحلیل الگوهای جرم و سیستمها است. استفاده از دادهعفت، از دیگر توصیه

شفافیت و پاسخگویی  ،یع و هدفمند پلیس را فراهم آورد و در عین حالتواند امکان واکنش سرآنلاین می

ها، نهاد و رسانه های مردمبخشی میان پلیس، نهادهای فرهنگی، سازمان میان تعمیق تعاملِ را ارتقا دهد.

 از دیگر اقدامات مؤثر برای ارتقای عملکرد است. 

های عمومی، آموزش شهروندان و فعالیترسانی  های اطلاعتواند شامل برنامهاین همکاری می

 کند.می ءبهنجار ایفا اجتماعی پیشگیرانه باشد که نقش بازدارنده برابر رفتارهای نا

سازی  سازی و توانمند های آگاهطراحی و اجرای برنامه گذاران اجتماعی و فرهنگی،بر سیاست

 است.  ، لازمجامعه

های ای و مهارتقی و فرهنگی، ارتقای سواد رسانهتوانند شامل آموزش اخلاها میاین برنامه

  شهروندی باشند و به شکل مؤثری پیوند میان جامعه و پلیس را تقویت کنند.

پذیر نیز از اقدامات  های حمایتی برای افراد آسیبهای اجتماعی محلی و ایجاد مکانیزمتقویت شبکه

 ضروری است. 

بهنجار  مشارکت اجتماعی، امکان بروز رفتارهای ناهای های امن و فرصتبا فراهم کردن محیط

 شود.های اخلاقی تقویت میکاهش یافته و حس تعلق شهروندان به جامعه و ارزش

های قانونی روشن و قابل فهم برای جرائم چوب ارهتوانند با تدوین چهمچنین می ،گذارانسیاست 

راهم کنند. شفافیت در تعریف جرم و نحوه اعمال منافی عفت، زمینه اجرای عادلانه و منصفانه قانون را ف

کند و هم اعتماد عمومی را به نظام عدالت کیفری های شخصی جلوگیری میمجازات، هم از بروز سلیقه

  دهد.افزایش می

های آماری، آوری دادهدیگر، پایش و ارزیابی مستمر اقدامات پلیسی و اجتماعی است. جمع اقدام

ها مدت مداخلات و بازخوردگیری از جامعه، به شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامه تحلیل تأثیرات بلند

 کند.ها را فراهم میکمک کرده و امکان اصلاح سیاست

به کار گرفته شوند.  ،به صورت متوازن و مکمل یکدیگر ،رویکردهای پیشگیرانه و انتظامی ،همچنین

تقویت سرمایه اجتماعی، مؤثرترین شیوه برای کاهش سازی و  همراه با آموزش، آگاه ،اعمال فشار قانونی

  بهنجار و ارتقای نظم اخلاقی جامعه است. رفتارهای نا

های ارتباطی و تعامل اجتماعی مأموران پلیس با شهروندان نیز از عوامل کلیدی است. ارتقای مهارت

در پیشگیری از جرم  ،، نه تنهاپلیسی که توانایی ایجاد اعتماد، همدلی و ارتباط سازنده با جامعه را دارد

 کند.تر است، بلکه زمینه مشارکت مستمر شهروندان را نیز فراهم میموفق
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بیشتر بر تأثیرات همزمان اقدامات پلیسی، فرهنگی و اجتماعی بر کاهش جرائم  ،مطالعاتباید 

کنند، میمدت مداخلات را بررسی  مدت و کوتاه اخلاقی متمرکز شود. تحقیقات ترکیبی که اثرات بلند

  های موجود در ادبیات تحقیق را پر کنند.توانند شکافمی

های های پژوهشی است. فهم عمیق از تفاوتهای محلی و فرهنگی نیز از دیگر اولویتتحلیل زمینه

سازی راهبردهای پیشگیری و  تواند به بومیاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف می

  ند.کتر کمک کند و از اجرای اقدامات ناکارآمد جلوگیری گذاری دقیقسیاست

های کمی و کیفی، های ارزیابی اثربخشی مداخلات پلیسی و اجتماعی، شامل شاخصتوسعه مدل

توانند امکان سنجش میزان همکاری شهروندان، ها میهای آینده ضروری است. این مدلبرای پژوهش

 تارهای اجتماعی را فراهم کنند.اعتماد عمومی و تغییر رف

 باید به تحلیل فرآیندهای ذهنی و روانشناختی مرتبط با رفتارهای نا ،های آیندهپژوهش ،همچنین

سازی که افراد برای توجیه رفتارهای خود استفاده  بهنجار بپردازند. شناخت عوامل انگیزشی و فنون خنثی

 لاحی و پیشگیرانه قرار گیرد. های اصتواند مبنای طراحی برنامهکنند، میمی

های انتظامی اهمیت ویژه دارد. ایجاد گذاری، آموزش، فرهنگ و فعالیتتوجه به ارتباط میان سیاست

تواند نتایج پایدارتری در کاهش جرائم منافی ها و طراحی راهبردهای جامع، میهماهنگی میان این حوزه

  ه همراه داشته باشد.عفت و ارتقای سلامت اخلاقی و اجتماعی جامعه ب

عدی است که ترکیبی از حضور مؤثر میدانی، آموزش بُ موفقیت اقدامات پلیس مستلزم رویکردی چند

تخصصی، تعامل اجتماعی، حمایت فرهنگی و نظارت قانونی را در برگیرد. اجرای چنین راهبردهایی 

ت سرمایه اجتماعی منجر شود و بهنجار، افزایش اعتماد عمومی و تقوی تواند به کاهش رفتارهای نامی

 مسیر پایداری برای ارتقای نظم اخلاقی جامعه فراهم آورد.
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The ontology of the citation relationship in Iranian criminal law literature 
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Abstract 

In the lexical section of criminal law literature, there are a number of words whose conceptual and 

cognitive explanations are controversial. Sometimes, this discrepancy and the resulting views and 

tendencies themselves create disagreements and challenges regarding legal phenomena and the 

understanding and interpretation of legal articles. Of course, resolving these discrepancies and 

challenges also depends on semantic convergence and resolving disagreements regarding the concepts 

and nature of these words. The citation relationship is one of the challenging topics in the conceptual 

section of criminal law literature, which is influential in interpreting a number of legal articles and 

explaining the legislative policy of the legislator. Undoubtedly, clarifying the nature of the citation 

relationship and its relationship with each of the material and moral elements of the crime plays a role 

and is effective in solving and resolving the challenges related to it. The following article, by exploring 

and examining the legislator's practical will and existing views on citation, provides the basis for 

resolving disagreements in the interpretation of related articles. The results of the studies show that 

the legislator has not used the word citation in legal articles in a single meaning. Regarding the nature 

of the citation relationship, some consider its nature to be merely material causality, while others 

consider its nature to be customary causality. This difference stems from the consideration of the use 

of citation in the meaning of the cause-and-effect relationship between the perpetrator's behavior and 

the criminal result. An analysis of the two aforementioned perspectives, in addition to examining the 

legislator's intention to use it, proves the dual nature of the citation relationship, which is related to 

both the material and psychological elements of the crime.  
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چیستی 
شناسی 

ی رابطه

استناد در 
ادبیات حقوق 

 کیفری ایران

 

 
                       دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان                           

 Jurisprudence and Criminal Law Doctrines                            ق جزاء   های فقه و حقوآموزه

  ایران حقوق کیفری ی استناد در ادبیاترابطه شناسیچیستی 
 1مرتضی زیبایی
 2عاطفه لر کجوری
 3سید علی جبار گلباغی ماسوله

 4شریف وحید زارعی

 چکیده

ها مورد خلاف شود که تبیین مفهومی و چیستی شناختی آندر بخش واژگانی ادبیات حقوق کیفری، شماری از واژگان دیده می

ی هایی دربارهی ناشی از آن، خود زمینه ساز اختلاف و چالشهای پدیدار شدهها و گرایشاست که گاه، این اختلاف و دیدگاه

ها نیز به همگرایی معنایی و رفع اختلاف ها و چالشم و تفسیر مواد قانونی است که البته، رفع این خلافهای حقوقی و فهپدیده

ی استناد، یکی از مباحث چالشی در بخش مفهوم شناسی ادبیات ها  وابسته است. رابطهی مفاهیم و چیستی این واژهدرباره

تبیین سیاست قانونگذاری قانونگذار، تأثیر گذار است. بی شک،  حقوق کیفری است که در تفسیر شماری از مواد قانونی و

های مرتبط با ی استناد و ارتباط آن با هر یک از عناصر مادی و معنوی جرم، در حل و رفع چالشروشن شدن چیستی رابطه

ی های موجود دربارهدیدگاهآن، نقش آفرین و اثرگذار است. نوشتار پیش رو، با کاویدن و بررسی اراده استعمالی قانونگذار و 

ی دهد: قانونگذار واژهها نشان میچیستی شناسی، زمینه را برای رفع اختلاف در تفسیر مواد مرتبط فراهم آورد. نتایج بررسی

ی استناد، برخی، ماهیت آن را صرفاً، ی چیستی رابطهاستناد را در مواد قانونی به معنای واحدی استعمال نکرده است. درباره

 دانند. این اختلاف، از عطف نظر به استعمال استناد در معنایشمارند و برخی دیگر چیستی آن را علیت عرفی میعلیت مادی می

ی یابد. واکاوی دو دیدگاه مذکور، کنار بررسی ارادهمانه نشأت میمجر یجهرفتار مرتکب و نت یانم یو معلول یعل یرابطه

 ی بزه،رکن روان باو هم  یرکن ماد باهم رساند که ی استناد را به اثبات مین چیستی رابطهاستعمالی قانونگذار، دو وجهی بود

 . است دارای ارتباط

 

  ی انتساب، استناد مادی، استناد عرفی.ی استناد، رابطه: رابطهواژگان کلیدی
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 مقدمه

شناخت ماهیت و  ادبیات حقوق کیفری، آمیخته از اصطلاحاتی است که گاه، دریافت معنا و مفهوم و

و آگاهی بر سیاست قانونگذاری  ی استعمالی قانونگذار و تبیین و تفسیر ارادهها، به ادراک ارادهچیستی آن

ی استناد، در شمار این اصطلاحات قرار دارد؛ قانونگذار، مؤثر و نقش آفرین است. ترکیب واژگانی رابطه

های ی شماری از پدیدهاختلاف نظر درباره چه اینکه در مواردی، چیستی آن، خود، موجب چالش و

 حقوق کیفری و تفسیر مواد قانون مجازات اسلامی و نقد سیاست قانونگذاری قانونگذار ایرانی است. 

بی شک، شناخت معنا و مفهوم اصطلاحی هر ترکیب واژگانی در ادبیات حقوقی، با آگاهی از معنای 

مواد قانونی، مرتبط است؛ از این رو، نوشتار حاضر، در پژوهشی ی استعمالی قانونگذار در لغوی آن و اراده

ای، با التفات به معنای لغوی و اصطلاحی ی مطالعات کتابخانهنظری، به روش توصیفی تحلیلی، بر پایه

ی استناد در مواد قانون مجازات اسلامی ی استعمالی قانونگذار در به کارگیری رابطهاستناد و توجه به اراده

های مکتوب در ادبیات کیفری در خصوص های مجاور آن و با رویکرد به دیدگاهاظ مهمترین سازهو لح

ی استناد است؛ ها، مترصد پاسخ به پرسش از چیستی رابطهی استناد و تبیین و بررسی آنچیستی رابطه

رکن و  ناظر به ه،ی عرفی اعتباری است، این رابطامر و یا یمادامری عینی  ،استناد یاینکه ماهیت رابطه

 روانی و عنصر معنوی بزه ناظر است. رکن به یا و ی بزه استماد عنصر

 ی استنادلغو یفتعر. 1

ی و به بخش برآمده و مرتفعِ زمینِ جلوی عرب ایواژه ،سند یشه سند است.از ر استناد، مصدر باب افتعال،

کوه و وادی گویند و در لغت عرب، به معانیی چند، از جمله: اتکاء، اعتماد، اعتضاد، اتصال، صعود، 

 اشتداد و سختی، به کار رفته است. 

نسبت ء و نسبت دادن خبر به مبتدا انند:م یکدیگر،نسبت دادن کامل دو کلمه به  استناد، به معنای

ست د ،به آن ،در مناظره یزی کهچ آن همچنین، آورنده آن است. یدبه منشأ و پد یده،پد یاامر  یکدادن 

؛ حسینی 223ـ3/220، 1414گویند )ابن منظور،  مستند ، مسند وکنند یهبر آن تک که یزیچ آنیازند و به 

 (.31ـ5/27، 1414زبیدی، 

 استناد  یرابطه. تعریف 2

اصطلاحی حقوقی است که در ادبیات حقوق ایران، کنار دیگر اصطلاحات ، استناد یرابطهاستناد، یا 

حقوق کیفری، جای دارد. این واژه، به همراه واژه: مستند، به تعدد، در قوانین و کتب حقوقی، مستعمل 

است. بی شک، دریافت معنای اصطلاحی واژه استناد و مشتقات مستعمل آن در ادبیات حقوق کیفری، 

انون مجازات اسلامی، وابسته است؛ چه اینکه دلالت الفاظ بر معانی، تابع اراده گوینده به بررسی مواد ق

( و کشف اراده استعمالی قانونگذار و دریافت معنای اصطلاحی این واژه و 40، 1388است )مظفر، 

 های: استناد و مستند، در مواد قانونی، وابسته است.   ی استعمال واژهمشتقات آن، به نحوه
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 کیفری ایران

 

اما  1،استدارای فروانی  ،استناد و مستند های:واژهی، استعمال قانون مجازات اسلام چند، درهر 

زبان  ،استناد و مستند :هایواژه یفتعربه  های تعریف،مذکور، به هیچیک از شیوه از مواد قانون یچیکه

های: استناد استعمال واژهکند؛ با این وصف، از بررسی موارد گشاید و این دو اصطلاح را تعریف نمینمی

ونگذار، حسب مورد، این قان شود کهمیاستنباط و مستند، در مواد قانون مجازات اسلامی، این واقعیت، 

های: استناد و ها، استعمال کرده است و در تمام استعمالات واژهگان را هماهنگ با معانی لغوی آنواژ

ی قانونگذار، بر معنایی واحد، قرار ندارد؛ واقعیتی که مستند، در قانون مجازات اسلامی، اراده استعمال

، 1394دارند )صادقی، دهند و بر آن، اذعان میبرخی از نویسندگان کتب حقوقی نیز از آن، گزارش می

128.) 

 مجرمانه ی عملیجهرفتار مرتکب و نت یانم یعلى و معلول ی. رابطه1ـ2

 ،مجرمانهعمل  یجهنت رفتار مرتکب و یانم یو معلول یارتباط عل را برای بیان استناد ی، واژهقانونگذار گاه،

 یدهدو پد ینب ی،ببس یا یعل یوندیپ ینکه مب است ایرابطهبه معنای  ،استناد کند؛ از این رو،عمال میاست

   (.128، 1394 شود )صادقی،. از استناد بدین معنا، به استناد مادی تعبیر میاست یجهرفتار و نت یِ:ماد

 ،رمدر ج را تحقق شرکتدر بحث شرکت در جرم،  قانون مجازات اسلامی، 125 :ماده اه اینکهگو

. تردیدی اندشرکت کرده ،مجر ییاجرا یاتداند که در عملمی کسانی مشروط یاستناد جرم به رفتار همه

وجود ، ءمه شرکاهبه رفتار  ،قانونگذار از استناد جرم دارد: مرادبیان می نیست: این ماده، به ظهور خود،

 مجرمانه است.  ی عملیجهنتبا  ین،رفتار تک تک مرتکبی علی و معلولی، میان رابطه

گذار از شرط سازد: مراد قانونقانون مذکور، نمایان می 533چنانکه اندک التفات به عبارات ماده: 

سبب  ی که به نحو مشترک،استناد جنایت یا خسارت، در این ماده، برای حکم به تساوی ضمان کسان

مشترک و  ی علی و معلولی میان رفتار اسبابشوند، وجود رابطهیگری میبر د ییا خسارت یتوقوع جنا

 ی آنان است. نتیجه عمل زیانبار و یا مجرمانه

ی استناد است؛ ای بر تأیید استظهار معنای مذکور برای واژهقرینه 2قانون مجازات اسلامی، 368ماده 

، برای مشارکت در قتل، تصریح مجرمانه به رفتار شرکاء یجهاستناد نتکه ماده مذکور، به لزوم چه این

ی علی معلولی میان رفتار شرکاء با نتیجه مجرمانه، دارد؛ زیرا اگر وقوع شرکت در قتل، به وجود رابطهمی

 ی آسیب فاقد توجیه است. وابسته نباشد، تفکیک بین مجازات افراد وارد کننده

                                                
، 531، 529، 528، 526، 524، 523، 517، 514، 508، 505، 496، 492، 485، 128، 162، 161، 125 :موادبرای نمونه، رجوع شود به  . 1

533 ،537. 

ها یبآس ینفقط وارد کنندگان ا د،ها موجب قتل او شویباز آس ید و تنها برخعلیه وارد کنن یهایی را بر مجنیبای آساگر عده. 2

  .شوندمحکوم می یهپرداخت د یاحسب مورد، به قصاص عضو  یگران،باشند و ددر قتل می یکشر
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 ی مرتکب و رفتار ارتکاب یانم یو معلول یعل یرابطه .2ـ2

 ی،رفتار ارتکاب مرتکب و یانم یو معلول یوجود رابطه علرا برای بیان  استناد یژهاو ،قانونگذار گاه نیز

ت و اراده داند که معلول خواسبدین گونه که تحقق بزه را به صدور فعلی وابسته می برد؛به کار می

ف کرد و از توان فعل ارتکابی آدمی را به بزه توصیکار است؛ به دیگر سخن، هنگامی میبزهکارانه بزه

راده ا خواست و و سوء نیتمعلول  ی فرد،رفتار ارتکاب وقوع فعل مجرمانه در خارج، سخن راند که

 . باشد ی اوبزهکارانه

فرد بزهکار  میانِ ،و معلولی یلّعِ  یوندیپ بیانگرکه  است ایرابطهبه معنای  ،استناد در این استعمال،

سوء نیت و  ؛ از این رو، اگر خسارت و صدمه حاصله از رفتار فرد، معلولو استا یبزهکارانه رفتارو 

توان د باشد، نمیرفتار ارادی او نباشد و رفتار ارتکابی، معلول اموری قهری و خارج از خواست و اراده فر

ار ارتکابی ا به وی مستند ساخت و او را ضامن و مسئول رفتهیچیک از رفتار ارتکابی و نتیجه حاصله ر

 و نتیجه حاصل از آن شمرد.   

 :ماده نه،نمو یبرااین معنا، از ظاهر شماری از مواد قانون مجازات اسلامی، قابل استدراک است؛ 

 و بر یستن یمستند به رفتار کس یت،که جنا یدر موارد نماید:می یانبانون مجازات اسلامی که ق 500

به علل  ی،هر گاه کس :ددارمی اظهار که 502 :ماده نیز است و یمنتف ،ضمان ،شودمیواقع  ی،اثر علل قهر

 ایدمهدیگری، صبه  ،خوردربر اثر این پرت شود و ب ، بر روی دیگری،طوفان و زلزله :همچون ی،قهر

مستند  به فرد پرت شده، یست؛ چه اینکه خسارت و جنایت حاصله،ضامن ن فرد پرت شونده،د، شووارد 

لولی، بین اگرچه رابطه علی و مع ی علی و معلولی است ونیست؛ زیرا استناد، وابسته به وجود رابطه

رد تا بتوان عمل و نتیجه حاصل، وجود دارد، ولی این رابطه، بین فرد و رفتار صادره از او، وجود ندا

 جنایت و خسارت را به وی استناد داد.

ی، برآمده از ستناد جنایت به فاعل، به وجود رابطه بین فاعل و فعل مجرمانه ارتکاببه دیگر سخن، ا

؛ زیرا اردوجود د یاستناد ماد ها منتفی است؛استناد مادی و استناد عرفی وابسته است که هر دوی آن

 ارادی استناد مادی، محصول رفتار ارادی است که در مورد بحث، رفتار واقع در خارج، قهری و غیر

ر مورد ؛ زیرا استناد عرفی، محصول تقصیر و سوء نیت است که دوجود ندارد یزن یاستناد عرفاست. 

 است. معنویرکن قصد مجرمانه و عمل ارتکابی، فاقد  سوء نیت و فاقد بحث، فاعل،

 . انتساب جرم به شخص3ـ2

دارد کت نشر ،جرم ییاجرا یاتاست که در عمل یمنظور از استناد، انتساب جرم به شخص یزگاه ن البته،

 ست. ین یلمجرمانه دخ یزیکیدر ارتکاب رفتار ف و
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قانون مجازات اسلامی، استظهار جست؛ چه اینکه بخش نخست  128 :مادهاز  توان این معنا رامی

مستند به سازد، بزه ارتکابی، می ارتکاب جرم یلهوس ی رابالغنافرد  ی کهکس دارد:می یانب 1ماده مذکور،

ی او منتفی ی استناد بزه به بزهکار، دربارهو است؛ هرچند که رابطه علی و معلولی سامان دهندهد اخو

است؛ چه اینکه دیگری، یعنی: فرد نابالغ، عنصر مادی جرم واقع ساخته است و او، خود، نقشی در وقوع 

انتساب جرم به  عنصر مادی و انجام عملیات مجرمانه ندارد، اما چون سبب، اقوی از مباشرت است، در

ی: مستند را برای او وی، تردیدی نیست و از این رو، جرم ارتکابی به او مستند است و قانونگذار، واژه

 است. استفاده و استعمال کرده 

نیز مشهود است؛ چه اینکه در ماده مذکور،  2قانون مجازات اسلامی 361 :ماده این استعمال، در

شود که رابطه علی و ی، به کسانی نسبت داده میخسارت مال یا ی وجان ی،بدن یبآس نتیجه عمل، یعنی:

ی آنان، منتفی است؛ چه اینکه حکم را قاضی، صادر ی استناد بزه به بزهکار، دربارهمعلولیِ سامان دهنده

ی صدور و اجرای حکم و مأمور نیز آن را اجراء کرده است؛ اما به جهت اقوائیت سبب از مباشر، نتیجه

ی ادله غیر واقعی و ادای سوگند و یقت، حسب مورد، به آن افرادی، منتسب است که با ارائهخلاف حق

 یا شهادت نادرست، موجب صدور و اجرای حکم خلاف واقع شدند. 

تند را برای ی: مسواژه ی مذکور،، در ادبیات استعمالی مادهقانونگذاربدین بیان، بسی روشن است: 

 رفته است. معنای انتساب، به استخدام گ

 های مجاور سازهاستناد و ی . رابطه3

صطلاحات های علمی، کنار هر مفهوم و اصطلاح، مفاهیمی و اهمواره، در ادبیات عمومی و نیز نوشته

شوند. خدام میمشابهی وجود دارد که گاه، به درست و یا نادرست، در قالب بیانی یکدیگر، استعمال و است

 ویند.های مجاور گبه این دسته از مفاهیم و اصطلاحات همجوار، سازهامروزه، در ادبیات معاصر، 

یم و مفاه ، ازانتساب یرابطهدهد: ترکیب واژگانی: بررسی ادبیات حقوق کیفری ایران، نشان می

؛ از این رو، رودبه کار می ،استناد یرابطه یبه جا ی،حقوق هایه، در نوشتهست که گاا اصطلاحاتی

ی استناد، برشمرد که بی شک، های مجاور رابطهواژگانی مذکور را از مهمترین سازهتوان ترکیب می

های مجاور و شناخت نسبت مفهومی ی استناد، عدم خلط آن با دیگر سازهدریافت کامل مفهوم رابطه

                                                
 .دگردمحکوم می ،به حداکثر مجازات همان جرم یداستفاده نما دارتکاب جرم مستند به خو یلهاز فرد نابالغ به عنوان وس کس . هر1

 یابوده  یگریاثبات کننده جرم باطل گردد، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص د یلحکم، دل یاگر پس از اجرا. 2

 یا یبآس یرادکه ا یشده باشد، کسان یخسارت مال یا یجان ی،بدن یبحکم، دچار آس یکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجراینا

مقرر در  یرتعز یا یهپرداخت د یاحسب مورد به قصاص  ،شاهد یا یکننده سوگند، شاک ، مستند به آنان است، اعم از اداخسارت مذکور

 شوند.محکوم می یقانون و جبران خسارت مال
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ناد ی استی رابطههای مجاور، برآیند تعریف و تبیین جهات اشتراک و افتراق سازهمیان آن با دیگر سازه

 های مجاور آن است. با دیگر سازه

 انتساب  یرابطهتعریف  .1ـ3

ای به معن عرب، در لغت، نِسْبَة بَ یَنْسُبُ است و نَسَب وسَنَ یشهاز ر ، مصدر باب افتعال،انتسابی واژه

قرابت و خویشاوندی، نزدیک بودن، هم شکل و همانند بودن، همنشین بودن، الصاق و چسباندن به کسی 

چیزی به جهت نزدیکی و همانندی به آن، ذکر و توصیف کردن، دارای قاعده بودن، مستعمل است  و یا

 است جهت شناسایی او انتساب، به معنای: توصیف کردن، ربط دادن و نیز الحاق و الصاق به کسی، و

 .(430ـ2/428، 1414؛ حسینی زبیدی، 756ـ1/755، 1414)ابن منظور، 

کنند )جعفری از ادبیات فقه، گاه، انتساب را مبانی مسئولیت تعریف می در ادبیات حقوق، به تأثیر

 ،است بزهکاربا  بزهانتساب، مرتبط ساختن ات حقوق کیفری، در اصطلاح(؛ چنانکه 88، 1370لنگرودی، 

به  بزهانتساب  ی رابطه یا قابلیتمعنا ،ور ؛ از اینمسئول شناخت بزه،ارتکاب  جهترا به  یتا بتوان و

 . (150 ،1384 ،فلچر) است ارتکابیقبال جرم  بزهکار، مجازات یتو قابل یتمسئول ،بزهکار

 ، ازترک فعل یافعل  نخست، صدور طلبد:بزهکار، التفات به سه چیز را میبا  ی بزهتحقق رابطه

، مجرمانه یجهرفتار مرتکب و نت ینارتباط ب دوم، خواند؛ رفتار بزهکارانه آن فاعلرا  متهم، تا بتوان او

گفت:  توانب یعنی: یجه زیانبار باشد؛نت علت حدوث فاعل، بزهکارانه ترک فعل یافعل بدین گونه که 

عمل  سرزنش پذیری عامل و سوم، نتیجه زیانبار خارجی، معلول رفتار ارادی آن فاعل یا تارک فعل است

بتوان او را به جهت مرتکب،  یفرد هاییژگیو و یو مکان یزمان یطبا توجه به شرایان، یعنی: موجب ز

و قابلیت انتساب  خارجی بزهکارانه، سزاوار سرزنش دانست. این ویژگی سوم، همان رابطه رفتارارتکاب 

 . (150 ،1384 ،فلچراست )

         استناد یطهراب باانتساب  یرابطه. تفاوت 2ـ3

ی ی مجاور: رابطهاستعمالات خود، دو سازهاز آنجا که شماری از نویسندگان کتب حقوقی، در بسیاری از 

؛ منصور آبادی، 83، 1392اند )اردبیلی، استناد و رابطه یا قابلیت انتساب را به جای یکدیگر به کار برده

رسد که نزد نویسندگان متون (، در نگاه نخست، چنین به نظر می155ـ150 ،1384 ،فلچر؛ 309، 1395

نی، مترادف هستند و تفاوتی بین آن دو، وجود ندارد؛ چنانکه حقوق کیفری، این دو ترکیب واژگا

 یبه جا، این دو سازه را 528و  163، 128قانونگذار نیز در موادی چند از قانون مجازات اسلامی، مانند: 

جرم به و انتساب را همان استناد همان انتساب  را استناد و مفهوم به کار برده است یکو در  یکدیگر

 دانسته است.  مجرم

اگرچه هر دوی این واژگان عربی، مصدر باب افتعال هستند و در برخی از استعمالات قانونی، 

توان ها مشهود است و نمیاند، ولی به لحاظ ریشه هر یک از دو واژه، تفاوتی میان آنمترادف به کار رفته
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ی مواد قانونی، اد و مستند، در گسترههای استنها را مترادف پنداشت؛ چه اینکه بررسی استعمالی واژهآن

س، ناظر است؛ چنانکه قانونگذار، در حسوم یامور مادها، بیشتر، به دارد: استعمال این واژهنمایان می

قانون آیین دادرسی کیفری، به  119ماده:  2قانون مجازات اسلامی و تبصره  211و  183موادی مانند: 

کند و همچنین، استدلال را که امری ذهنی صریح و یا اظهار میلحاظ و دخالت امور حسی در استناد، ت

 یینقانون آ 469و  455، 374، 264، 239و غیر مادی است، در استعمالات قانونی، در موادی مانند: 

ای مشعر بر ویژگی مادی استناد دارد و این شیوه استعمالی را قرینه، از استناد منفک مییفریک یدادرس

بر این، اندک درنگ در دو معنای اول مذکور برای استناد نیز لحاظ ویژگی مادی را تأیید سازد. افزون می

 کند.می

، به استناد یرابطه توان این گمانه را استدراک و استنتاج کرد کهاز التفات به مطالب بیان شده، می

 یامر است که از جرم بخش ینا یراز ؛است ، ناظرمجرمانه تیجهرفتار با ن مادی جرم و ارتباط یرکن ماد

که فردی استناد داد و او را بزهکار خواند  به ای،بزهتوان می هنگامی است؛ بر این اساس، ینیو ع یماد

 تحققرد: علیت مادی بین مرتکب و رفتار ارتکابی خارجی، وجود دارد و اثبات ک یبتوان به لحاظ ماد

 . استاو معلول رفتار  بزه، با لحاظ نتیجه زیانبار آن، واقعیت خارجی

، همان گونه که انتساب دارد: رابطه یا قابلیت، نمایان میانتساب اما اندک درنگ در رابطه یا قابلیت

 ،1384 ،فلچر) کیفری او یتمسئولیان و عمل موجب ز در تعریف آن گذشت، به سرزنش پذیری عامل

بزهکارانه، ناظر است. این معنا، در ( و به دیگر سخن، به علت عرفی و رکن معنوی رفتار خارجی 150

 قانون مجازات اسلامی، ظاهر و مشهود است. 163و  128استعمالات قانونی، در موادی مانند: 

سبب  میان ی راماد یتعل یرابطه مباشر، که ، هرچنددر اجتماع سبب و مباشر از این رو است که

 بار وجود نداردیانز یجهنت یان رفتار سبب وم ی،ماد یتعل ید و رابطهکنقطع می و واقعیت خارجی بزه،

ن در مواردی که سبب، از مباشر، اقوی لک ،دداد استنا یبه و بزه واقع شده را توانو بدین جهت، نمی

ی زیانبار نتیجه ویژگی سرزنش پذیری برای سبب مذکور، حصول ه جهتب است، تردیدی نیست که

و  یعرف یتعل ،انتساب یتقابل یار رابطه ولاک و معم یراز است؛ سبتنم یبه و واقعیت خارجی بزه،

 . یماد یترفتار است و نه عل یریسرزنش پذ

ی انتساب، گزارش ی استناد با رابطهاز مقارنتِ التفاتِ اولیه به مطالبی که دوگانگی را میان رابطه

پندارد، ی و معنوی میای از عناصر ماددهد، با سخن متداول در ادبیات حقوق کیفری، که بزه را آمیختهمی

ی استناد و انتساب، همراه دو رابطه رسد: همواره، در واقعیت خارجی بزه،در بادی امر، چنین به نظر می

ی مباحث حقوق ی مجاور، در گسترهو مجاور یکدیگر هستند، لیک، بررسی استعمالی این دو سازه

ی رابطه ، در واقعیت خارجی بزه،گاهسازد؛ چه اینکه ها هویدا میگانه را برای آنکیفری، وجود وجوه سه

 ، وجود ندارد. انتساب یرابطه ،مرتکب یریپذ شبه جهت عدم سرزن یول ،استناد وجود دارد
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و  فقه 

 حقوق جزاء

افراد اگرچه  یر ممیز، فاعل رفتار بزهکارانه هستند،غ یرمجنون و صغ ،همکرَ برای نمونه، هنگامی که

بار یانز یجهنت یان رفتار آنان وم ی،ماد یتعل یرابطه و سازندمذکور، واقعیت خارجی بزه را واقع می

 به جهت عدم سرزنش پذیری آنان، امامستند است،  زه واقع شده، به آنان،ب و از این رو، وجود دارد

را به  یر ممیزغ یرمجنون و صغ ،همکرَ ،عرفآنان نیست؛ چه اینکه قابل انتساب به  ی زیانبار بزه،یجهنت

 . داندنمی ی زیانبار رفتار ارتکابیو مستحق تحمل واکنش نتیجه قابل سرزنش ی،جهت عمل ارتکاب

؛ توضیح اینکه، استناد وجود ندارد یول ،وجود دارد نتسابای رابطه در واقعیت خارجی بزه، نیز گاه

جه زیانبار آن است و در جرایم ی علیت مادی میان فاعل و رفتار بزهکارانه و نتیمعیار استناد، وجود رابطه

ی یجهنترفتار بزهکارانه و و  فرد اکراه کننده )مُکرِه( یانمی، ماد یتعل یرابطهاکراهی دون نفس نیز 

ی علیت مادی د، تحقق رابطهوبا رفتار اکراهی خ ؛ زیرا فرد اکراه شونده )مُکرَه(داردنوجود  زیانبار آن،

ی زیانبار آن، منتفی و بین خود و رفتار بزهکارانه یجهنترفتار بزهکارانه و  را بین فرد اکراه کننده )مُکرِه( و

ی زیانبار آن، به فرد اکراه یجهنتسازد؛ از این رو، استناد رفتار بزهکارانه و ی زیانبار آن، برقرار مییجهنتو 

را به فرد اکراه کننده توان واقعیت خارجی بزه و نتیجه زیانبار آن کننده )مُکرِه( قابل طرح نیست و نمی

)مُکرِه(، استناد داد و مستند دانست؛ با این وصف، واقعیت خارجی بزه و نتیجه زیانبار آن، به فرد اکراه 

کننده )مُکرِه(، قابل انتساب و منتسب است؛ زیرا معیار انتساب، علیت عرفی و سرزنش پذیری است و 

ه کرِمُ ،عرف کننده )مُکرِه( وجود دارد؛ چه اینکهاین علیت عرفی و سرزنش پذیری، در سمت فرد اکراه 

ی زیانبار رفتار و مستحق تحمل واکنش نتیجه قابل سرزنش اکراهی به مُکرَه،عمل  تحمیل را به جهت

و نه مُکرَه را؛ از این رو، واقعیت خارجی بزه و نتیجه زیانبار آن، به فرد  داندمی ارتکابی اکراهی مُکرَه

 مُکرِه قابل انتساب و منتسب است و نه فرد مُکرَه.      

 هم ی استناد و انتساب، همراه یکدیگر هستند و در واقعیت خارجی بزه،دو رابطه گاهی دیگر،

هنگامی که فردی، از روی عمد و اختیار، با سوء نیت،  ؛انتساب وجود دارد یرابطه استناد و هم یرابطه

شود، هم یازد و باعث اذهان روح وی میای، به قتل فرد محقون الدمی دست میمباشرتاً، با شلیک گلوله

ی علیت ی زیانبار آن، وجود دارد و هم رابطهیجهنتی علیت مادی، بین ضارب و رفتار بزهکارانه و رابطه

ی در سمت ضارب، موجود است؛ از این رو، بزه ارتکابی به وی، هم مستند و هم عرفی و سرزنش پذیر

  منتسب است. 

حقوق کیفری، های مواد قانونی و نیز نوشته شماری ازاینکه چرا با وجود واقعیت مذکور، در 

رسد، می اند، به نظررفتهاند و به جای یکدیگر به کار های: استناد و انتساب، مترادف پنداشته شدهواژه

های ی قانونگذار و به تبع او نویسندگان کتب حقوق کیفری، به سازهباید پاسخ آن را در نگاه غایت گرایانه

مجاور مذکور جست؛ چه همان گونه که از عناوین قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، نمایان 

است، منظر و سیاق قانونگذار در قوانین مذکور، به مجازات معطوف و بر محوریت آن، قرار دارد و مآل 
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ازمند است و مادی استناد و انتساب نیز روایی تحمیل مجازات است که خود به صرف وجود علت، نی

بودن و یا عرفی بودن علت، واجد اهمیت چندانی نیست و تأثیر در خوری بر اصل روایی تحمیل مجازات 

کند که استناد، ناظر به رکن مادی است و معیار استناد، بر متحمل مجازات ندارد؛ از این رو، چه تفاوت می

 و معیار انتساب، وجود علت عرفی است. وجود علت مادی است، و انتساب، ناظر به رکن معنوی است 

های ی ادبیات حقوق کیفری، در شمار دیگری از پدیدهاین رویه و نگاه غایت گرایانه، در گستره

حقوقی نیز مشهود است. قانونگذار، با وجود تفاوت موجود میان عوامل موجهه و عوامل رافع مسئولیت، 

ری و عدم اعمال مجازات بر فرد مرتکب است، آن دو از آن جهت که مآل هر دو، منع از مسئولیت کیف

را در فصل دوم بخش چهارم کتاب اول )کلیات( قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان: موانع مسئولیت 

کیفری، با هم درآمیخته است؛ هرچند که یکی، ناظر بر عنصر قانونی و دیگری، ناظر بر عنصر معنوی 

 رد و دیگر تنها، رافع انتساب بزه است و نه عنوان مجرمانه و ... .  دااست؛ یکی عنوان مجرمانه را بر می

 استناد  ی. عینی یا اعتباری بودن رابطه4

ی استناد امری عینی و مادی است و ناظر به رکن مادی است و در هرچند پیش از چنین بیان شد: رابطه

ی، از اختلاف میان نویسندگان بخش عنصر مادی جرم جای دارد، ولی بررسی ادبیات مکتوب حقوق کیفر

 ؛ اینکهدهدی استناد گزارش میی عینی بودن یا اعتباری و عرفی بودن رابطهکتب حقوق کیفری درباره

مجرمانه  یجهو نت یرفتار ارتکاب یانم یت مادیعل یهمان رابطه ، یعنی:است یمادامری عینی و  ،استناد

ی عرفی و امر ینکها یا و ش عنصر مادی بزه، جای داردی و در بخماد رکن ناظر به از این رو،است و 

حاصل  یزن زیانبار آن یجهرفتار مرتکب و نت یانم یت مادیعل یرابطه فقدانبا  تواندمی است کهاعتباری 

روانی و در بخش عنصر معنوی بزه، سخن واحدی در ادبیات مکتوب  رکن ناظر به، باشد و از این رو

 شود.حقوق کیفری شنیده نمی

         بودن رابطه استناد یعرف یدگاهد .1ـ4

ی ی رابطهی استناد، نقشی ندارد و علیت عرفی، سامان دهندهی، در رابطهماد یتعل برخی، اعتقاد دارند:

استناد است و این رابطه، نه امری عینی و تخصصی که امری عرفی است و با رکن معنوی بزه و قصد 

 بزهکار، مرتبط است. 

این رو، اگر دو نفر، به طرف فردی دیگر، شلیک کنند؛ یکی به مغز و دیگری به قلب وی شلیک از 

ی به مغز و قلب، قاتل به شمار ها، مجنیٌ علیه، وفات یابد، هر دوی شلیک کنندهکند و متعاقب شلیک

بیان دارد؛ آیند؛ هر چند پزشکی قانونی در گزارش خود، علت مرگ مقتول را شلیک گلوله بر مغز وی می

زیرا عرف، مرجع احراز استناد جنایت به جانی است و عرف در چنین مواردی، هر دو ضارب مذکور را 

قبل  چند، مثلاً، دقایق و یا لحظاتی ،به مغز یکشل و برای این نکته، اهمیتی قائل نیست کهشمارد قاتل می
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میر محمد  ؛219 ،1426 یزی،تبر یمدن) استداده  یه، پایانعل یٌمجن یبه زندگ به قلب، یکاز تأثیر شل

 (. 83، 1392؛ اردبیلی، 398، 1392صادقی، 

دارد، از علت مرگ مقتول را شلیک گلوله بر مغز وی بیان می یقانون یپزشک توضیح اینکه گزارش

که علوم تجربی، بر امور عینی مادی استوار است و از منظر دانش پزشکی، مرگ مجنیٌ  این رو است

فعل و انفعالات در بدن مجنیٌ علیه است و این فعل و انفعالات در بدن مجنیٌ علیه، معلولِ  علیه، محصول

دهد که این فعل و انفعالات منتهی به علتی است و بررسی عینی و تخصصی بدن مجنیٌ علیه، نشان می

بنابر این، قلب وی؛  بهمرگ، صرفاً، ناشی از اصابت گلوله بر مغز مجنیٌ علیه است و نه اصابت گلوله 

ی علی و معلولی میان جنایت و جانی است که به اتکای آن، جنایت به جانی مستند است، استناد که رابطه

  مجنیٌ علیه.به مغز و مرگ  اصابت گلوله یانم یی است؛ یعنی: رابطهماد یاستناد

ظرایف عقلی و های حقوقی، بر اعتبارات عرفی، استوار است و نه دقایق و از آنجا که گزاره اما

نهد و خلاف گزارش پزشکی ی قانونی، بنا نمیپزشک یعلم ییافتهی استناد را بر علمی، عرف، رابطه

دهد، عرف، جنایت ی گلوله به مغز مجنیٌ علیه، استناد میقانونی که جنایت قتل را صرفاً، به شلیک کننده

دهد و هر دوی آنان را جانی و قاتل می استناد ی به مغز و قلب،قتل را به هر دو فرد شلیک کننده

شمارد؛ چه اینکه در اعتبار عرفی، قتل محصول و ناشی از رفتار کشنده است و هر یک از دو رفتار می

مذکور ـ شلیک به مغز و شلیک به قلب ـ  به تنهایی، کشنده و برای نتیجه جنایت، کافی و علت تامه 

و معلولی میان جانی و جنایت، بین هر یک از دو فرد شلیک  ی علیاست؛ از این رو، استناد، یعنی: رابطه

کننده و جنایت قتل، برقرار است. در فرض مورد سخن، تنها، هنگامی، وقوع جنایت قتل، منتفی است 

  که هیچیک از دو رفتار، وقوع خارجی نیابد.

رد که مفارقت از همچنین، در مورد فردی که چنان وابستگی به چیزی، مثلاً: مالی از اموال خود دا

آن چیز، افسردگی و آسیب شدید روحی و مآلاً، مرگ او را در پی دارد، اگر دیگری، با علم به این 

واقعیت و به قصد مرگ او، به سرقت آن مال، دست یازد و مسروقٌ منه نیز متعاقب سرقت، بر اثر تألمات 

د، بی شک، سارق، قاتل شمرده های شدید روحی ناشی از سرقت و فقدان آن مال، وفات یابو آسیب

دارد؛ اما اگر سارق، بدون شود؛ چه اینکه عرف در استناد مرگ مسروقٌ منه به سارق، تردیدی روا نمیمی

قصد مرگ مسروقٌ منه و بدون علم به وابستگی مسروقٌ منه به مال مسروق، به سرقت آن مال، دست 

توان سارق را قاتل شمرد؛ ی، وفات یابد، نمییازد و مسروقٌ منه، به جهت شدت افسردگی و آسیب روح

دهد؛ هرچند، در عینیت خارجی، عمل زیرا عرف، مرگ مسروقٌ منه را به مسبب، یعنی: سارق، استناد نمی

 (. 221، 1396سارق، سبب مرگ مسروقٌ منه است )حاجی ده آبادی، 

وع مورد اخیر، توضیح اینکه خلاف مورد نخست که به مباشرت در جنایت، مربوط است، موض

یازد و دست می یر،مال متعلق به غ یشبه ربا ،تنها، سارقجنایت به تسبیب است؛ زیرا در فرض اخیر، 
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ی او، یعنی: مرگ فرد مسروقٌ منه ندارد؛ او از این رو، رفتار وی، ارتباط مستقیمی با نتیجه ناخواسته

 و نه جنایت قتل.  است مرتکب عنصر مادی جرم سرقت

مرگ  یسبب و زمینه عینیت خارجی، سارق، با ارتکاب سرقت مال مسروق موصوف،از منظر 

آورده است؛ زیرا مرگ، معلول و ناشی از اسباب مادی و معنوی است و مرگ فراهم مسروقٌ منه را 

مسروقٌ منه مذکور، از تألم، افسردگی و آسیب شدید روحی ناشی است که رفتار سارق، یعنی: سرقت 

را بر مسروقٌ منه وارد ساخت و تحمیل کرد و مسروقٌ منه نیز به جهت عدم تحمل مال موصوف، آن 

و به جهت وجود عینی و خارجی  است مسروقٌ منهمرگ  ببمس ،سارق ،حالت یندر اآن، وفات یافت. 

توان او را قاتل ی سبب و مسبب، مرگ مسروقٌ منه، به او، منتسب و مستند است و از این منظر، میرابطه

قٌ منه شمرد؛ هرچند که سارق، خود، نقش مستقیمی در وقوع عنصر مادی و انجام عملیات مجرمانه مسرو

ی سبب و مسبب، در انتساب و استناد مرگ مسروقٌ قتل ندارد، اما به جهت وجود عینی و خارجی رابطه

 منه، به وی، تردیدی نیست و مرگ مسروقٌ منه به او منتسب و مستند است.

صورتی که سارق، بدون قصد مرگ مالک مال و بدون علم وآگاهی از نتیجه عمل  با این وصف، در

دهد خود، به سرقت مال موصوف دست یازد، عرف، مرگ مسروقٌ منه را به سارق، انتساب و استناد نمی

داند می شمارد؛ زیرا عرف، سارق را صرفاً، مرتکب عنصر مادی جرم سرقتمسروقٌ منه نمیتل اقو او را 

این رو، هیچ ارتباط مستقیم و غیر مستقیمی بین رفتار وی، یعنی: سرقت، و مرگ مسروقٌ منه، اعتبار و از 

کند، تا بتوان به جهت وجود سببیت عرفی، از انتساب و استناد مرگ مسروقٌ منه به سارق، و لحاظ نمی

 سخن راند و به او منتسب و مستند داشت. 

با علم به  مرگ مسروقٌ منه سرقت کند و یاا به قصد ر ل موصوفاگر سارق، ما خلاف فرض فوق،

شود، به سرقت آن مال، دست یازد و در سرقت و فقدان مال موصوف، سبب مرگ مسروقٌ منه می کهینا

نتیجه، مسروقٌ منه به جهت تألم، افسردگی و آسیب شدید روحی ناشی است که رفتار سارق، یعنی: 

ی سبب و مسبب را بین رفتار سارق و عرف هم وجود رابطهسرقت و فقدان مال موصوف، وفات یابد، 

 یو دهد وکند؛ مرگ مسروقٌ منه را به سارق، انتساب و استناد میمرگ مسروقٌ منه، اعتبار و لحاظ می

وجود قصد  شمارد؛ چه هم از منظر عینیت خارجی و استناد مادی و هم از منظر استناد عرفی،میرا قاتل 

و از  ، جای داردجرم در عنصر معنوی و روانی، سروقٌ منهمرگ م یبارهسارق در یقصد تبع یا یممستق

 است.کننده  یینقاتل بر او تع عنوانو صدق  سارقبه  مسروقٌ منه استناد قتل این رو، در

 بودن رابطه استناد یماد یدگاهد. 2ـ4

 سامان عمد و قصدِو  یکه با رکن روان ایپندارند به گونهمی یماد ،کاملاً رااستناد  یرابطهبرخی دیگر، 

و اوضاع و  یطکه از شرا است یو علم یای مادرابطه ،استناد یرابطه ندارد. ی آن، هیچ ارتباطیدهنده

 کنند.احراز  ، آن راو مستدل یکارشناسان به صورت علم یدباو  است ی، متأثراحوال حاکم بر عنصر ماد
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نامه فصل

علمی 

های آموزه

و  فقه 

 حقوق جزاء

یت عل یرابطه یانم یزتما و به داندمی یت، مترادفو سبب یتعل یرابطه بااستناد را  یرابطه این دیدگاه،

 نیست.استناد قائل  یبا رابطه یتسبب و

ز آن است و ی حاصل ای میان رفتار و نتیجهاستناد، رابطه ییرا رابطهز ؛است یماد یامر ،استناد

 هستند.  یامور ماد نیز هاآن ینب یو رابطه یجهرفتار، نت ی، یعنی:رکن ماد یجزاء سامان دهندها

ی رابطهوان تپندارند و اعتقاد دارد: نمیی استناد را نادرست میاین دیدگاه، عرفی شمردن رابطه

ود، منشأ خدانست؛ زیرا عرف، در ظروف زمان و مکان، دچار تغییر و تبدل است و این  یرا عرف استناد

 (. 69 ،1393 یرزایی،م وقرزادگان بای استناد است )ی رابطهو موجب اختلاف درباره

 غیر عامد ای که برخی از مرتکبان، عامد و برخی دیگر،در جرم، به گونه تحقق شرکتهمچنین، 

 یقدر تحقوضوح، بر این امر، دلالت دارد که قصد،  به 2و نیز مشارکت در جرایم غیر عمدی، 1هستند

و مجرمانه  یتمستلزم عدم مشروع یان،زمشارکت در حدوث  تأثیری ندارد؛ چه اینکه ،شرکت در جرم

 است که یماد یتیشرکت، واقع یراز یست؛در آن ن قصیرت یاوجود عمد  یجه،و در نت یبودن فعل ارتکاب

 یونداند که پدهشجمع  اییکدیگر به گونهکه در عرض  ی حکایت داردهمزمان عوامل متعدد یراز تأث

 هرچند عمد و قصد ین،بنابر ا است؛آن عوامل  یبه همه یجه،خسارت با فعل، موجب اسناد نت ینب یواقع

 یشرکت، احراز رابطه یتدر تحقق واقع ء، تأثیر گذارد، ولیاز شرکا یک هرضمان  یتدر ماه تواندمی

 (.            40، 1392ندارد )صادقی،  تیلا، دخءاستناد و ثبوت ضمان شرکا

أثر دو تو  یرتأث ء، امری واقعی است.از شرکا یکبه هر  یجه،ناد نتتدر موضوع شرکت در جرم، اس

 د،عدم قص یاود وج ی، بهفعل ارتکاب یرتأث یزانم تاست نی ی قصدتابع امر ذهن یجه،فعل و نت یماد ییدهپد

مد و قصد عبه  یفعل، ربط یرتأث یترا ممکن شمرد. واقع یجهاستناد نتنتوان  ،آن دونب وابسته باشد و

 (. 42، 1392یابد )صادقی، و متأثر از آن، شدت و ضعف نمی ردندا

 ءرکاش یرفتار همه یانم یماد یتعل یلزوم وجود رابطه یلبه دل ،اگرچه در بحث شرکت در جرم

 یمطلق مادا به طور راستناد  یرابطه یدنبا ولی ،نمایدمی یماد یامر ،استناد یرابطه ،مجرمانه ییجهبا نت

 یجهار و نترفت یارتباط یو حلقه یکه معادل علیت ماد یکنار استناد ماد این است کهواقعیت . پنداشت

 یرتباطا ،جرم یرکن ماد او ب است ، مرتبطجرم یوجود دارد که با رکن روان ی نیزاستناد عرف ،است

 ن رو،؛ از ایاست هم مادی و هم عرفی ، حسب مورد،استناد ینیز رابطه از نظر قانونگذار ؛ چنانکهندارد

 کرد. انکار  ی استناد رامادی و عرفی بودن رابطه یچیک ازهتوان نمی

ی دارد: صرفاً، مادی پنداشتن رابطهبررسی مواد قانون مجازات اسلامی، این واقعیت را نمایان می

 ی،دن رکن روانبو یلدخی علیت و سببیت و سخن راندن از نادرستی استناد و مترادف شمردن آن با رابطه

                                                
 یقانون مجازات اسلام 369 :ماده. 1

  قانون مجازات اسلامی 125. ماده: 2
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 ی قانونگذار است؛ چه اینکهخلاف اراده ری، امءمجرمانه به رفتار تک تک شرکا ییجهاستناد نت در

، داردبیان میدو حالت را  ،اسباب یدر اجتماع طول 1قانون مجازات اسلامی، 535، در ماده قانونگذار

به  ،هم واضع سنگ یعنی: . وفق مثال مذکور در ماده مورد استناد،مجاز است یرغ ،باسباکه عمل  التیح

 یناست، در ا کردهاقدام  ، به حفرمجاز یر، به صورت غگودالنبود و هم حافر  ، مجازقرار دادن سنگ

که تأثیر  بی، سبدقرار دارنبرابر  یطدر شرا ی،و به لحاظ رکن روان هستندمرتکب تقصیر  ،باسبا که حالت

 . ، ضامن استدر مثال مذکور(، واضع سنگ) مقدم است یگر،بر سبب د یتعمل او در وقوع جنا

یر )واضع ثدر تأ رفتار سبب مقدمِ ینب ی رااستناد مادو  یتعل یرابطه ،قانونگذار ،حالت یندر ا

 یرابطه لیو داند،میرا ضامن  ، سبب مقدمجهت ینو به هم است احراز کرده ،مجرمانه ییجهبا نت سنگ(،

با  ز این رو،ا؛ احراز نکرده است یت،و جنا گودال(حافر ) یردر تأث رفتار سبب مؤخرِ میان ی راماد یتعل

 راند.ی، سخن نمیاز ضمان و یر،در تأث رفتار سبب مؤخرِ غیر مجاز بودنوجود 

 ،نگذارقانو این حالت، . درندرا دار یتب قصد ارتکاب جنااسبا یمهه ، موردی است کهحالت دوم

یر سبب مؤخر در تأث یتقصد ارتکاب جنا و خلاف حالت نخست، ده استکر ، حکمبه شرکت در جرم

  داده است. قرارحاصله  یجهرفتار او و نت یاناستناد م یرابطه یکننده ییناست، تع یذهن یکه امر را

ی، کن روانرو با  است یماد ایرابطه ،در بحث شرکت در جرم ،استناد یرابطه بر این، هرچند افزون

تحقق  یبرا ،وجود اراده ، یکی پنداشت؛ چه اینکهعمد و قصد اب را اراده ولی نباید است، ارتباط فاقد

 تواننمی ،صادر نشودرفتاری  ،که از مرتکب هنگامیتا  و است یضرور یزن یشرکت در جرم و استناد ماد

ماده رای نمونه، بمراد از رفتار نیز رفتار ارادی است؛ چنانکه است که  سی آشکارو ب ، سخن رانداز استناد

دهد می ؛ صدر ماده، ضمان را به افعال ارادی، اختصاصآن است ی، ظاهر درمجازات اسلامقانون  502

 دارد. و ذیل ماده، افعال غیر ارادی را فاقد ضمان، بیان می

ثر شدت ی مذکور، برای مثال، اگر شخصی، دیگری را مجروح سازد و در همان حال، بر اوفق ماده

ند پزشکی بیافتد و متعاقباً، فرد مجروح، وفات یابد، هر چ وزش باد، فرد سومی، بر روی فرد مجروح

غیر  قانونی، اعلام دارد: پرت شدن فرد سوم بر روی فرد مجروح، جزئی از علت مرگ است، به جهت

سر  ده،شفرد پرت از  یفعل یراد، زآینمی به شماردر قتل  یکشرارادی بودن پرت شدن فرد سوم، وی، 

 ی حاصله، سخن گفت.یجهنت و وافعل  یانم ی استنادرابطه از وجود نزده است تا بتوان

                                                
به نحو سبب و به صورت  یتی،در وقوع جنا ،با انجام عمل غیر مجاز ،چند نفر یادو  ،هرگاه» ی: قانون مجازات اسلام 535 :ماده. 1

 یکیمانند آنکه  ؛باشد، ضامن است یگراسباب د یاسبب  یرقبل از تأث یت،کار او در وقوع جنا یرکه تأث یکس ،دخالت داشته باشند ی،طول

صورت،  یندر ا یفتد،به گودال ب ،به سبب برخورد با سنگ یقرار دهد و عابر ،در کنار آن یسنگ یگری،حفر کند و د گودالی ،از آنان

شرکت در جرم محسوب  ،صورت ینرا داشته باشند که در ا یتقصد ارتکاب جنا ،ضامن است؛ مگر آنکه همه گذاشته، که سنگ را یکس

 «. شودمی



 

 

طه
راب

سی 
شنا

ی 
ست

چی
ران

ی ای
فر

کی
وق 

حق
ت 

بیا
 اد

در
اد 

ستن
ی ا

 

79 

 

نامه فصل

علمی 

های آموزه

و  فقه 

 حقوق جزاء

 ی استناد. دو وجهی بودن رابطه3ـ4

ی استناد، همان گونه که از استعمال آن در مواد قانون مجازات اسلامی، مشهود است، اصطلاحی رابطه

ی مجرمانه ی عینی و علیت مادی میان رفتار و نتیجهدو وجهی است که حسب مورد، هم بیانگر رابطه

ی اعتباری و علیت عرفی میان رفتار و است که با رکن مادی جرم، در ارتباط است و هم بیانگر رابطه

ی استناد، هم عینی و مادی و ی مجرمانه است که با رکن روانی بزه، مرتبط است؛ از این رو، رابطهنتیجه

از  یچیکه و است ارتباطدارای  ه،بز یبا رکن روان و هم یمادهم اعتباری و عرفی است؛ هم با رکن 

 یست. قابل انکار ن ،آن یوجوه دوگانه

دهد: ی، نشان میقانون مجازات اسلام ی استناد درتوضیح اینکه، بررسی وضعیت استعمالی واژه

رفتار  یانم یو معلول یعل یرابطه یمعنا گاه، به مواد قانون مجازات اسلامی،در  ،استناد یغالباً، واژه

ی، مرتکب و رفتار ارتکاب یانم یو معلول یعل یرابطه گاه نیز به معنای مجرمانه و ییجهمرتکب و نت

-ی استناد را صرفاً، امری عینی و مادی میاندک درنگ در سخن کسانی که رابطه استعمال شده است.

دارد: خاستگاه این ایان میدانند، این واقعیت را نمشمارند و سخن کسانی که آن را عرفی و اعتباری می

؛ چه اینکه نگاه است یجهرفتار و نت یانم یعلى و معلول یرابطهی استناد به معنای ، استعمال واژهاختلاف

، استناد ین رابطهانستد یعرف هم پیروان دیدگاه و ی استنادرابطه دنشمر یمادهم پیروان دیدگاه صرفاً، 

 یانم یو معلول یعل یمعنا و استعمال، یعنی: رابطه یندب ،تنهاد، ی استنابه هنگام بحث و سخن از رابطه

 یانم یو معلول یعل یرابطه یمعنا ، بهاستناد یاست و دربارهمعطوف  ،مجرمانه ییجهرفتار مرتکب و نت

تحقق رفتار  ییشرط ابتدا ،وجود اراده ،اصولاً خلافی مشهود نیست؛ چراکه ،یمرتکب و رفتار ارتکاب

 خواندن بزهکارو  بزهتحقق  ،ه و به تبع آنبزهکاراناز رفتار  راندناست و بدون تحقق اراده، سخن 

 . نمایدمین درست ،مرتکب

رفتار  یانم یعلى و معلول یرابطهمعنای  بهاستناد  یبررسی مواد قانون مجازات اسلامی، با ملاحظه

 باو هم  یرکن ماد باهم  ،از نظر قانونگذار، استنادگذارد که ی مجرمانه، تردیدی بر جای نمییجهو نت

 ، از تأکید بر496و  377، 163، 128؛ چه اینکه التفات به موادی مانند: است دارای ارتباط یرکن روان

دارد؛ زیرا در تمامی موارد بیان شده در این مواد، هر چند مباشر و ، پرده برمیاستناد یبودن رابطه یعرف

ی رفتار بزهکارانه، به وی مستند سازد، ولی نتیجهزه، رکن و عنصر مادی بزه را در خارج، واقع میفاعل ب

ی استناد، صرفاً، امری مادی است، باید جرم به مباشر و فاعل بزه، مستند باشد؛ زیرا او نیست. اگر رابطه

ی رابطه به ر این مواد، نظری، دقانونگذار ینکها سازد، حالعنصر و رکن مادی بزه را در خارج واقع می

 یاستناد عرف یرابطه ی رفتار ندارد و نگاه او، بهی بزهکارانهعلیت مادی میان رفتار مرتکب با نتیجه

ی علیت را میان سبب و ی، اگرچه مباشر و فاعل مادی بزه، رابطهموارد چنیندر  ،عرف یرااست؛ ز

بیند می در دست سبب یابزار ،بودن یفبه جهت ضعمباشر را  کند، ولی چونی مجرمانه قطع مینتیجه
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چیستی 
شناسی 

ی رابطه

استناد در 
ادبیات حقوق 

 کیفری ایران

 

 را مسئول دهد و سبببه سبب، استناد می ی رفتار رای بزهکارانهد، نتیجهدانمی ی از مباشراقو و سبب را

 شمارد.می ی رفتار مباشرنتیجه

قصد و  ،ادوم یندر ا ،قانونگذار یراز ؛افزود نیزرا  536و  535 :مواد ،شده بیاند ربه مواتوان می

 ییدتأ رااستناد  یرابطه بودن یعرف یب،ترت دینو ب شمردمی یلدخ نآنا یتاسباب را در مسئول یرتقص

 . کندمی

سود جست،  ،استناد یرابطه بودن یعرف برایآن  داشت و از اشاره توان به آنمی که یگرید مورد

دیگری، آسیب رساند که تنها، آخرین ای به اگر شخصی، به گونه ،ماده ینا وفق مفاد است. 372 :ماده

های حیات، در آسیب دیده، باقی ماند و در حکم مرده قرار گیرد و در همین حال، فرد سومی، با رمق

ی نخست، قاتل و ارتکاب عملی، به حیات غیر مستقر فرد آسیب دیده، پایان دهد، شخص آسیب زننده

  شود.   شخص اخیر، مرتکب جنایت بر میت، شمرده می

مرده فرض  ، در حالیاست یدر او باق یاتح های پایانیکه رمق یهعل یٌ شخص مجن ،ماده یندر ا

و اوضاع و احوال  یطاز شرا متأثر ی،و علم یای مادرابطهصرفاً،  را استناد که وفق دیدگاهی که دوشمی

توان ، نمیکننداحراز  ، آن راو مستدل یبه صورت علم ،کارشناسان یدباپندارد که ی میحاکم بر عنصر ماد

کارکرد مغز، ضربان قلب،  ی،به لحاظ علم چه اینکه؛ شمرد و میت مرده یقتاً،حق مجنیٌ علیه مذکور را

یاتی است، او علائم ح ینادارای که فرد  یو تا زمان ی استانسان یاتح های، از نشانهتنفس و نبض

مرگ  ی،پزشک دانش( و Eliot & Quinn, 2000, 40) تشداپنرا مرده  یتوان وزنده است و نمی انسانی

زنده  یامرده  یبرا یارملاک و مع؛ از این رو، اگر کندنمی ییدتأ ،دوم یتجنا وقوعرا در زمان  یفرد ینچن

نیز با نظر  مذکور ی، مادهاست یو علم یامور مادصرفاً،  ،دوم یتدر زمان ارتکاب جنا یهعل یٌبودن مجن

 .دشمرمرتکب دوم را قاتل می داشت این امور،

توضیح اینکه اگر فردی به قصد کشتن دیگری، سمی بسیار مهلک به او بخوراند و مجنیٌ علیه، در 

حالی که اختیار از کف داده است، به جهت کمک از دیگران، کشان کشان، خود را به وسط خیابان رساند 

هایی چند از حیات وی باقی نمانده است، از قسمت سر با خودرویی در حال عبور، و در حالی که ثانیه

از دیدگاه صرفاً،  اعلام کند، سررا صدمه وارده به  او علت مرگ یقانون یپرشکسخت، تصادف کند و 

ی علی و ی خودرو را قاتل شمرد؛ زیرا از دید مادی و علمی، رابطهمادی شمردن استناد، باید راننده

ی بزهکارانه، برقرار است و از این رو، قتل، به او مستند است و نه ولی، بین رفتار او و نتیجهمعل

  ی سم مهلک.  خوراننده

 یراتر است؛ زنزدیک تنصف ی سم مهلک، به عدالت وخورانندهردن شمقاتل  ،عرف یدگاهاما از د

 تواناز این رو، می د وکرسلب  یو را از یاتح یباً،تقر ساخت،وارد  مجنیٌ علیهبر  یتی کهجناوی با 

 کند.  سلب می یهعل یٌاز مجن ی خودرو،ای را نادیده انگاشت که رانندهباقی ماندهچند نفس 
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 ،استناد یمورد، رابطه ین، در چندیقانون مجازات اسلام وفق بررسی مواد :توان گفتمی ینا بنابر

 ،مورد ینا ؛مستند است ،از مباشر یرغ یبه شخص ،که جرم برای نمونه، آنگاه است؛ یعرف یامر اً،قطع

 یاتدر عمل ،که مرتکب است. همچنین، هنگامیسبب اقوى از مباشر  یقی است کهمصاد یشامل تمام

 یآگاه یا یروان یتوضع ،گرددمی یآنچه باعث استناد جرم به و است، اما کرده تلادخ ،جرم ییاجرا

 آن،بارز  یقاست که از مصاد یجهرفتار مرتکب در تحقق نت یماد یرنظر از تأث صرف یه،عل یٌمجن یاو  یو

 است.  یقانون مجازات اسلام 536 و 535 :مواداسباب طولی، مذکور در 

، 368، 125مجازات اسلامی، مانند: از قانون یگری مواد دبرای نمونه،  البته، کنار موارد گزارش شده،

 استعمال شده یجه،رفتار و نت یانم یو معلول یعل یرابطه یبه معنا ،هاوجود دارد که استناد در آن  371

  رد. دا ، ظهوراستناد یرابطه بودن یدر ماد و است

 یکشر ،ندرات دلاجرم دخ ییاجرا یاتکه در عمل یهمه افراد، لزوماً، 368و  125نظر به مفاد مواد: 

جرم  یکعنوان شرشرکت در جرم و نیز صدق و انطباق شرط تحقق  ؛ چه اینکهندآینمی به شمارجرم 

از آنان  یکمجرمانه به رفتار هر  ییجهجرم، استناد نت ییاجرا یاتکنندگان در عمل تلااز دخ یکهر رب

 شمردهدر جرم  یکشر هنگامی ،تنها یی،اجرا یاتدر عمل نکنندگا تلااز دخ یکهر  ین رو،ااز  ؛است

 باشد.  یجهاز علت نت یشود که رفتار او جزئمی

 دی،کنند که فر ءاجرا روش، دینرا ب یکلیه یقتل شخص ثالث قو ینقشه د،اگر دو فربنابر این، 

یی بر چاقو یضربه با یگر،د دفر در پی آن،و  یزدثالث برفرد  یرو رب ی سوزانی،آمده جوشبه آب 

فرد  هر دو ندچهر ،دیابت افو یه،لع نیٌمج در نهایت، ود سازرا مجروح  شخص ثالث، او یی سینهقفسه

 یعلت مرگ را پارگ یقانون یپزشک چنانچه امااند، جرم شرکت کرده ییاجرا یاتدر عمل موصوف،

را  یاست، تنها و ضارب چاقومستند به رفتار  یجه بزهکارانه،جهت که نت دیند، بدارقلب اعلام  یچهدر

 . خواندتوان قاتل می

 و است داشته کشتن فرد ثالث راقصد  یز مانند ضارب چاقو،ننخست  داگرچه فر ،اساس ینبر ا

تنها،  ی،رفتار و ییجهچون نت ولی شرکت کرده است، یزن قتل جرم ییاجرا یاتعمل در بدین جهت،

نداشته است،  مرگ مجنیٌ علیهدر  یریتأث یزن یو سوختگ مجنیٌ علیه استدر بدن  یسوختگ یجادا

 شمرد.قاتل  نیز را یتوان ونمی

داشت؛ وفق  اشاره، استناد یرابطه بودن مادی برای توان به آن،می که یگری استد ، مورد371ماده: 

را به  فرد سومی، شخص آسیب دیده ،از آن پسو  دیگری، آسیبی رساندبه  ر شخصیگ: اماده ینا مفاد

 موجب مرگ یی، خود،به تنها فرد نخست، یباگرچه آس آید؛شخص اخیر، قاتل به شمار می ،قتل برساند

 بود.  فرد آسیب دیده
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چیستی 
شناسی 

ی رابطه

استناد در 
ادبیات حقوق 

 کیفری ایران

 

 یو ارتباط على و معلول یعلم ینبا مواز ،کاملبه طور  ،دوم یجان قاتل شمردنست که نی تردیدی

 است.  ، منطبقو تحقق مرگ اورفتار  یانم

توضیح اینکه اگر شخص معتادی که به ویروس ایدز مبتلاء است، با علم به ابتلای خود به ویروس 

های انتقال ایدز است و نباید از سرنگ مورد استفاده خود، برای دیگری اینکه خون، یکی از راهایدز و 

استفاده کند، با این وصف، برای تزریق وریدی مواد مخدر، به معتادی دیگر، از سرنگ مستمل آلوده به 

دهد، ولی قبل از کند و متعاقب این تزریق، ویروس را به معتاد دیگر انتقال میخون خود، استفاده می

اینکه ویروس ایدز، اثر خود را بر معتاد تزریق شده بگذارد، فرد اخیر، بر اثر ضربات چاقو، در یک 

دارد، در این فرض، شود و پزشکی قانونی نیز مرگ را بر اثر ضربات چاقو اعلام میدرگیری، کشته می

ی فتار تزریق کننده و مرگ، رابطهاگرچه ویروس ایدز، خود، به تنهایی، کشنده است، ولی چون بین ر

ی علیت مادی و علمی بین ضارب چاقو و مرگ برقرار است، قتل، علی و معلولی، وجود ندارد و رابطه

است که  یزیهمان چ یقاً،دق ین،و اشود تنها، به ضارب چاقو مستند است و تنها، او، قاتل، خوانده می

 کند. می ییدآن را تأ ی،قانون یپزشک

ی دارد: توجیهی برای انحصار رابطهموارد بیان شده و مواد اشاره شده، به وضوح نمایان می تأمل در

ی ی علیت عرفی برای رابطهتوان با پذیرش رابطهی علیت مادی وجود ندارد؛ چنانکه نمیاستناد به رابطه

اسلامی حاکی و مؤید استناد، استناد مادی را نادیده انگاشت. وجود این دوگانه در مواد قانون مجازات 

 ی استناد است.    دو وجهی بودن ماهیت رابطه

 

 گیرینتیجه

ها مستعمل است، این واقعیت، از بررسی موادی از قانون مجازات اسلامی که اصطلاح استناد در آن

 یو معلول یارتباط عل ی استعمالی قانونگذار، گاه، برای بیاندر اراده مستدرک است که اصطلاح استناد،

رفتار و  یِماد یدهدو پد ینب ی،سبب یا یعل یوندیپ و به عبارت دیگر، بزهکارانه ییجهرفتار و نت یانم

ی لّعِ یوندیپ ی، یعنی:مرتکب و رفتار ارتکاب یانم یو معلول یعل یوجود رابطهیجه و گاهی برای بیان نت

ی به کار می انتساب جرم به شخص و همچنین، برای وا یبزهکارانه رفتارفرد بزهکار و  میانِ و معلولی،

 ست.ین یلمجرمانه دخ یزیکیدر ارتکاب رفتار ف دارد وشرکت ن ،جرم ییاجرا یاتکه در عمل رود

ی استناد است. اگرچه گاه، این دو، مترادف های مجاور رابطه، از مهمترین سازهانتساب یرابطه

س و رکن مادی جرم، ولی انتساب، نوعاً، به حسوم یامور ماد، بیشتر، به شوند، اما استنادپنداشته می

ی استناد و انتساب، گاه، منفک از علت عرفی و رکن معنوی رفتار بزهکارانه، ناظر است؛ چنانکه رابطه

 یکدیگر و گاه نیز همراه همدیگر هستند. 
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د؛ دهچیست، سه دیدگاه را گزارش می استناد یادبیات حقوق کیفری، در این باره که ماهیت رابطه

های حقوقی، بر گزارهشمارد؛ چه از آنجا که ی استناد میدیدگاهی که علیت عرفی را چیستی رابطه

عرف، مرجع احراز استناد جنایت به اعتبارات عرفی، استوار است و نه دقایق و ظرایف عقلی و علمی، 

و  یطکه از شرا پنداردمی یو علم یای مادرابطه رااستناد  یجانی است. دیدگاه دیگر، ماهیت رابطه

ی حاصل از ی میان رفتار و نتیجهاستناد، رابطه یراز؛ است ی، متأثراوضاع و احوال حاکم بر عنصر ماد

. هستند یامور ماد نیز هاآن ینب یو رابطه یجهرفتار، نت ی، یعنی:رکن ماد یجزاء سامان دهندهاآن است و 

ی علیت مادی داند که حسب مورد، هم بیانگر رابطهی میی استناد را دو وجهسوم دیدگاه، ماهیت رابطه

 ،آن یوجوه دوگانهاز  یچیکه ی مجرمانه است وی علیت عرفی میان رفتار و نتیجهو هم بیانگر رابطه

 ،استناد یدارد: ماهیت رابطهنمایان می قانونگذار،ی استعمالی یست؛ چه اینکه بررسی ارادهقابل انکار ن

 . است دارای ارتباط یرکن روان باو هم  یرکن ماد باهم 
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practice of the International Criminal Court (from conceptualization to examples) 
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Abstract 

The moral element of unintentional crimes is one of the most complex and challenging categories in 

the science of law, which has always been a subject of research in different legal systems. In the 

Iranian legal system, many unintentional crimes are caused by negligence, carelessness, or lack of 

sufficient attention to legal or social rules, which is considered to be a legal obligation. However, the 

law of society has taken a different approach. In this, the mental element or the moral element of 

unintentional crimes revolves more around the element of a "reasonable person". In other words, 

examining the responsibility of an individual in committing an unintentional crime is limited to 

assessing whether his behavior complies with the behavioral standards of a reasonable person. This 

view is largely based on a structure that makes a general consent to negligence a criminal liability. In 

the practice of the International Criminal Court, it is also internationally influenced by the principles 

of human rights and standards of justice. In examining unintentional acts by this institution, an attempt 

is made to judge not merely the result of one's actions, but also the degree to which one is or is not 

guilty. In sum, the comparative study of the moral component of unintentional crimes of these three 

legal systems shows that, although there are conceptual and conceptual differences between them, 

they all somehow seek to regulate the relationship between human and criminal errors by maintaining 

a balance between justice and mercy. 
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 در جزایی تقصیر

 معنوی عنصر

 غیر جرایم

حقوق عمدی؛ 

ایران، انگلستان و 

 رویه دیوان بین

المللی کیفری 
)از مفهوم شناسی 

 (تا مصادیق
 

 
                       دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان                           

 Jurisprudence and Criminal Law Doctrines                            ق جزاء   های فقه و حقوآموزه

حقوق ایران، انگلستان و رویه دیوان عمدی؛  غیر جرایم معنوی عنصر در جزایی تقصیر

 المللی کیفری )از مفهوم شناسی تا مصادیق( بین

 
 1فاطمه ساجدی

 2 جان رضا میرزا حمید 
 3مجید شایگان فرد

 چکیده 

شود که همواره حقوق محسوب میها در علم برانگیزترین مقولهترین و چالشرکن معنوی جرایم غیرعمدی، یکی از پیچیده

بسیاری از جرایم غیرعمدی ناشی از  های حقوقی مختلف بوده است. در نظام حقوقی ایرانموضوع تحقیقات گسترده در نظام

داند. حقوق گذار آن را مستوجب مجازات میاحتیاطی یا عدم توجه کافی به قواعد قانونی یا اجتماعی است که قانونغفلت، بی

اما رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته است. در این نظام، عنصر ذهنی یا رکن معنوی جرایم غیرعمدی بیشتر حول  انگلستان

چرخد. به بیان دیگر، بررسی مسئولیت فرد در ارتکاب جرم غیرعمدی به ارزیابی این موضوع می« انسان معقول»محور استاندارد 

ای رفتاری یک فرد معقول مطابقت داشته است یا خیر. این نگاه تا حدود زیادی شود که آیا رفتار او با استانداردهمحدود می

دهد. در رویه دیوان کارانه را معیار مسئولیت کیفری قرار میمبتنی بر ساختاری است که نارضایتی عمومی از اقدامات اهمال

اردهای عدالت قرار دارد. در بررسی جرایم ای تحت تأثیر اصول حقوق بشری و استاندالمللی کیفری نیز به صورت گستردهبین

ز اعمال خود، بلکه بر مبنای درجه غفلت یا شود متهم نه صرفاً به خاطر نتیجه حاصل اغیرعمدی توسط این نهاد، تلاش می

تقصیر قابل توجه وی مورد قضاوت قرار گیرد. در مجموع، مطالعه تطبیقی رکن معنوی جرایم غیرعمدی میان این سه نظام 

ها وجود دارد، اما همگی به نحوی تلاش دارند های ماهوی و مفهومی میان آندهد که گرچه تفاوتوقی به وضوح نشان میحق

 تا رابطه میان خطاهای انسانی و مسئولیت کیفری را با حفظ تعادل میان عدالت و مهربانی تنظیم کنند.

 

 صیر جزایی.، تقعنصر معنوی، قصد، اراده، جرایم غیرعمدی واژگان کلیدی:

                                                
 Fatemeh.sajedi@mshdiau.ac.ir .  رانی، امشهد ،یدانشگاه آزاد اسلام ،مشهدواحد  ،گروه حقوق .1

 hr.mirzajani@iau.ac.irل(.  )نویسنده مسئو رانی، امشهد ،یدانشگاه آزاد اسلام ،مشهدواحد  ،گروه حقوق. 2

 drshayganfard@mshdiau.ac.ir  .رانی، امشهد ،یدانشگاه آزاد اسلام ،مشهدواحد  ،حقوقگروه  .3
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 مقدمه

گذار برای آنکه رفتاری از نظر حقوقی جرم محسوب شود، سه شرط اساسی باید تحقق یابد: اولاً، قانون

جرم تعریف کرده و برای آن مجازات مشخصی تعیین نموده باشد )عنصر قانونی(. ثانیاً،  باید این رفتار را

دی(. ثالثاً، انجام چنین فعل یا ترک فعلی باید این عمل یا ترک عمل خاص باید از فرد سر بزند )عنصر ما

شده و عامل آن نوعی رابطه عبارتی، باید بین عمل انجامبا آگاهی و اراده همراه باشد )عنصر معنوی(، به

 شود. عنوان عنصر اخلاقی، روانی یا معنوی یاد میارادی یا روانی وجود داشته باشد که از آن به

ها به دو دسته عمدی و غیرعمدی تقسیم یم بر اساس عنصر روانی آندر حقوق کیفری ایران، جرا

های روانی متفاوتی بر اساس قانون هستند. عنصر روانی شوند. هر یک از این جرایم دارای شاخصهمی

بینی شده است. مطابق این ماده، پیش 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  144جرایم عمدی در ماده 

ی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد ارتکاب رفتار مجرمانه نیز برای تحقق جرایم عمد

ها مستلزم تحقق نتیجه است، قصد حصول نتیجه یا آگاهی از وقوع احراز شود. در جرایمی که وقوع آن

 آن نیز لازم و ضروری است. 

و قصد  های عنصر روانی جرایم عمدی شامل قصد فعل، علم به موضوعبر این اساس، شاخصه

اند؛ قصد به معنای خواست قطعی باشد. لازم به ذکر است که علم و قصد دو مقوله متفاوتنتیجه می

 (. 1/175، 1384برای انجام یا ترک عملی است که قانون آن را منع کرده است )نوربها، 

قصد ممکن است مستقیم یا تبعی باشد. از سوی دیگر، علم به معنای آگاهی و دانستن است و 

 باشد. دانستن امری متفاوت از خواستن می

به آگاهی مرتکب نسبت به ماهیت، شرایط و کیفیاتی اشاره دارد که  144علم به موضوع در ماده 

اما عنصر معنوی در جرایم غیرعمدی بر پایه تقصیر کیفری مستقر  ؛گذار در قانون ذکر کرده استانونق

قانون مجازات اسلامی نیز به آن پرداخته است. طبق این ماده، مصادیق تقصیر شامل  145است که ماده 

 شود. مبالاتی میاحتیاطی و بیبی

ود را با توجه احتیاطی خطایی است که یک فرد محتاط از انجام آن پرهیز کرده و نتایج عمل خبی

احتیاطی به عبارتی دیگر، بی ؛بینی هستنده عرفاً نیز قابل پیشکند؛ نتایجی کبینی میبه شرایط موجود پیش

مبالاتی از عملی از نوع انجام کار نادرست است؛ یعنی انجام عملی که نباید صورت گیرد. در مقابل، بی

است که رعایت آن برای احتیاط ضرورت دارد.  جنس ترک فعل بوده و به معنای امتناع از انجام عملی

مسامحه، غفلت، عدم مهارت یا عدم رعایت مقررات  :مبالاتی شامل مواردی همچوناحتیاطی و بیبی

 تواند منجر به مسئولیت کیفری شوند.دولتی هستند که هر یک می
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 در جزایی تقصیر

 معنوی عنصر

 غیر جرایم

حقوق عمدی؛ 

ایران، انگلستان و 

 رویه دیوان بین

المللی کیفری 
)از مفهوم شناسی 

 (تا مصادیق
 

نگلستان است، ی سیستم حقوقی بسیاری از کشورها از جمله الا که پایهدر نظام حقوقی کامن

ی کلی بندی جرایم به عمدی و غیرعمدی رایج نیست. در این نظام، جرایم بر اساس دو دستهتقسیم

 شوند. بندی میطبقه« جرایم با مسئولیت مطلق»و « جرایم مبتنی بر تقصیر»

ها که هایی دارند. این شاخصههای عنصر روانی در این نظام نسبت به حقوق ایران تفاوتشاخصه

پروایی، غفلت و عمد، بی :ر چارچوب جرایم مبتنی بر تقصیر قابل بررسی هستند، شامل مواردی مانندد

گونه شوند. اما در جرایم با مسئولیت مطلق، حتی اگر متهم فاقد عنصر روانی باشد و هیچانگیزه سوء می

 شود. تقصیری هم از او سر نزده باشد، باز هم به محکومیت منجر می

گیرند، از لحاظ حقوقی دارای عنصر روانی نگلستان، افرادی که تصمیم به نقض قانون میدر حقوق ا

شود؛ بلکه کسانی را در بر شوند. با این حال، عنصر روانی فقط به نیت یا قصد محدود نمیفرض می

ود، که ی ممنوعه شگیرد که آگاهانه عملی را انجام دهند که احتمالاً )هر چند اندک( منجر به نتیجهمی

 نام دارد. « پروایی شخصیبی»این حالت 

ای را گونه صدمهیابد که هیچپروایی حتی به کسانی تعمیم میعلاوه بر این، در برخی موارد، بی

اند. کردهبینی میاند؛ اما به دلیل شرایط موجود، باید خطرات ناشی از اعمال خود را پیشبینی نکردهپیش

 شود. شناخته می« پروایی نوعیبی»چنین حالتی به عنوان 

های عنصر روانی در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان است. غفلت نیز یکی دیگر از جنبه

دانند. هر شخصی که انگاری را از نظر معنایی مترادف میبسیاری از حقوقدانان غفلت، مسامحه و سهل

رود داشته باشد، از عادی و معقول انتظار میدر شرایط مشابه نتواند رفتاری مطابق با آنچه از یک فرد 

 شود. کار محسوب میمنظر حقوقی مسامحه

بینی یا احتیاط لازم را اعمال کند. با این این معیار کاملاً عینی بوده و براساس آن فرد نتوانسته پیش

کیفری وجود، بسیاری از دانشمندان حقوق تمایلی به شناخت غفلت به عنوان عنصری برای مسئولیت 

تئوری »ای به نام بینند. اما نظریهی مسئولیت کیفری میندارند، چرا که آن را در تضاد با اصول اولیه

 ها مطرح شده است. برای پاسخ به این استدلال« ظرفیت

براساس این تئوری، افراد دارای ظرفیت لازم برای رفتار درست هستند و در مواردی که علائم 

ورد وجود خطر برای یک شهروند معقول وجود داشته باشد، تحمیل مسئولیت هشداردهنده کافی در م

 کیفری نامنصفانه نخواهد بود.

، دیوان صلاحیت «اساسنامه رم»المللی، معروف به بر اساس ماده یک اساسنامه دیوان کیفری بین

 :جرایم مطابق مادهالمللی هستند. این ترین جرایمی را دارد که باعث نگرانی جامعه بینرسیدگی به مهم

شوند. رکن معنوی کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز میاساسنامه شامل جنایت نسل 5
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اساسنامه مورد تبیین قرار گرفته است. این ماده یک قاعده عمومی را ارائه  30تمام این جرایم در ماده 

 شود. یدهد که شرایط مرتبط با رکن معنوی این جرایم را شامل ممی

های خاص خود ممکن است در زمینه رکن معنوی هر یک از این جرایم با توجه به ویژگی ،البته

مگر اینکه به نحو »کند که بیان می 30ماده  1هایی داشته باشند. باتوجه به عبارت مندرج در بند تفاوت

ت ، چنانچه اجزای رکن معنوی هر یک از جرایم در مواد دیگر ناقض مقررا«دیگری مقرر شده باشد

 های خاص آن اعمال خواهد شد. خورد و ویژگیتخصیص می 30باشند، ماده  30عمومی ماده 

نائاتی طور کلی، رکن معنوی جرایم در صلاحیت دیوان عمدتاً عمدی است، اما این قاعده کلی استثبه

صورت  اساسنامه فرماندهان و سایر مقامات ارشد حتی در 28نیز دارد، مانند مواردی که براساس ماده 

ویژه، رکن اند. بهاحتیاطی، دارای مسئولیت کیفری شناخته شدهارتکاب جرم با رکن معنوی غفلت یا بی

های خاص مرتبط با کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی به دلیل پیچیدگیمعنوی جنایت نسل

 رکن مادی این جرایم، اهمیت بسیاری دارد. 

وجود رکن معنوی وابسته است و در تعیین مجازات نقش همانند حقوق داخلی، تحقق جرم به 

 -اند المللی که پیش از اساسنامه رم تصویب شدهکند. با این حال، بررسی اسناد جزایی بینمهمی ایفا می

دهد که این اسناد، گرچه نشان می -المللی رواندا و یوگسلاوی های کیفری بینمانند اساسنامه دادگاه

صوص مسئولیت کیفری مرتکبین جنایات بودند، به رکن معنوی ضروری برای حاوی مقرراتی در خ

 اند. ای نکردهتحقق جرم اشاره

اساسنامه رم در مقایسه با اسناد قبلی، جزئیات بیشتری را درباره رکن معنوی مورد نیاز برای تحقق 

ر مسئولیت کیفری، جنایات تحت صلاحیت دیوان بیان کرده است. علاوه بر رکن معنوی، موضوعاتی نظی

اند. از این حیث، موانع تحقق مسئولیت و دفاعیات مانند امر آمر قانونی نیز در این اساسنامه تشریح شده

 آید. المللی به شمار میها در میان اسناد بینترین مجموعهاساسنامه رم یکی از مفصل

المللی برای جنایات بیناساسنامه رم نخستین تلاش جامع در حوزه تعریف رکن معنوی  30ماده 

بوده است که برخی حقوقدانان معتقدند این ماده برای ایجاد ثبات در حوزه رکن معنوی طراحی شده 

 است. 

یکی دیگر از منابع مهم برای بررسی رکن معنوی جرایم تحت « عناصر جرایم»همچنین، سند 

ئه تفسیری از ارکان مادی و صلاحیت دیوان است. هدف از تصویب این سند توسط اعضای دیوان، ارا

گیری، بدون افزودن معنوی جرایم مندرج در اساسنامه بوده است تا ضمن حفظ استقلال قضات در تصمیم

 عناصر جدید برای جرم، ابزارهای مفیدی برای راهنمایی قضایی ارائه کند.

دیوان بین المللی در این مقاله عنصر معنوی جرایم غیرعمدی در سه نظام حقوقی ایران، انگلستان و 

 کیفری به طور مجرا مورد بررسی قرار گرفته است.
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 در جزایی تقصیر

 معنوی عنصر

 غیر جرایم

حقوق عمدی؛ 

ایران، انگلستان و 

 رویه دیوان بین

المللی کیفری 
)از مفهوم شناسی 

 (تا مصادیق
 

 مفهوم شناسی .1

آید. با در برخی از جرایم، سوءنیت یا قصد مجرمانه از شروط ضروری برای تحقق جرم به شمار نمی

تلقی پروایی به عنوان خطای جزایی، عنصر روانی جرم مبالاتی یا غفلت و بیاحتیاطی، بیاین حال، بی

شود، در حقوق کیفری ایران و انگلستان گفته می« جرایم غیرعمدی»گردد. این نوع جرایم که به آنها می

 گیرد.مورد بررسی قرار می

 مفهوم عنصر روانی جرایم غیرعمدی. 1-1

گردد. گیری اراده و نیات فرد مرتکب جرم برمیمفهوم عنصر روانی در جرایم غیرعمدی به نحوه شکل

زند که نوع جرایم، فرد قصد ارتکاب جرم یا وارد کردن آسیب را ندارد، اما رفتاری از او سر میدر این 

شود. مبالاتی یا عدم رعایت قوانین و مقررات باعث وقوع عمل مجرمانه میاحتیاطی، بیبه واسطه بی

وظایف قانونی یا عنصر روانی در اینجا نه بر پایه نیت عمدی، بلکه بر اساس قصور و کوتاهی در انجام 

شود. بنابراین، آنچه در جرایم غیرعمدی اهمیت دارد، سطح رعایت استانداردهای اجتماعی سنجیده می

 پذیری نتیجه اعمال او است.بینیپذیری فرد و میزان پیشمسئولیت

 حقوق ایران. 1-1-1

اند؛ توجه قرار گرفته جرایم غیرعمدی عمدتاً در زمینه قتل و ضرب و جرح مورد در حقوق کیفری ایران،

برای نمونه، دسترسی افراد ؛ شوندمیبا این وجود، جرایم دیگری نیز وجود دارند که غیرعمد محسوب 

ای مصوب قانون جرایم رایانه 5های سرّی طبق ماده مانههای داده یا ساها، حاملفاقد صلاحیت به داده

 ، از مصادیق این نوع جرایم است. 1388

همین قانون  3های سری مقرر در ماده ماده، اگر مأموران دولتی که مسئول حفظ دادهمطابق این 

مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی افراد فاقد صلاحیت احتیاطی، بیهستند، بر اثر بی

ای نقدی روز تا دو سال، جز 91هایی مانند حبس بین های مذکور شوند، به مجازاتها یا سامانهبه داده

بین پنج میلیون تا چهل میلیون ریال، یا هر دو مجازات، همراه با انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا 

 دو سال محکوم خواهند شد.

، تحقق جرایم غیرعمدی منوط به احراز تقصیر 1392قانون مجازات اسلامی  145بر اساس ماده 

تبط با قصاص و دیات ای محض، مقررات مرعمد و خطمرتکب است. در جنایات غیرعمدی، اعم از شبه

که در « تقصیر یا خطای جزایی»عنصر روانی این نوع جرایم عبارت است از  ،این بنابر ؛شوداعمال می

 گیرد.قرار میاینجا مورد بررسی 

 حقوق انگلستان. 1-1-2

مبنای مجازات اشخاص پذیرفته شده است. عنصر  ،«قابلیت سرزنش» در نظام حقوقی انگلستان، معیار

معنوی، که به معنای نیت درونی یا ذهن مجرمانه است، در گذشته بیشتر به وضعیت ذهنی قابل سرزنش 
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فرد هنگام ارتکاب جرم اشاره داشت. اما امروزه این مفهوم فراتر رفته و معمولاً متهمی که در تشخیص 

 شود. ای عنصر معنوی فرض میخطر آشکار و جدی ناکام مانده، دار

شود که شود، بلکه کسانی را نیز شامل میاین، عنصر معنوی تنها محدود به حالت ذهنی نمی بنابر

پروایی شخصی(. همچنین، در برخی موارد، حتی افرادی کنند )بیبا علم به احتمال نتیجه ممنوعه عمل می

کردند، مشمول این بینی میحتمالی اعمال خود را پیشاند اما باید خطر ابینی نکردهای را پیشکه صدمه

 (2/84 ،1395کلارکسون، ) شوند.عنصر می

دهد: اگر در خیابان جاناتان، استاد دانشگاه آکسفورد، برای توضیح مفهوم عنصر معنوی مثالی ارائه می

رسد. دلیل آن این تصادفاً با کسی برخورد کنید و به تهاجم متهم شوید، این امر غیرمنصفانه به نظر می

اوت حادثه و حمله در عنصر کنید نه یک حمله، اما تفاست که شما وقوع حادثه را یک اتفاق قلمداد می

 سازداز برخورد اتفاقی متمایز میمعنوی است. قصد صدمه زدن است که یک هل دادن عمدی را 

(Ormerod, 2024, 121). 

بینی بر این اساس، اکثر جرایم کیفری مستلزم این هستند که متهم در زمان اقدام خود، عمداً یا با پیش

شود. بر اساس این تعریف، عنصر آن عنصر معنوی جرم گفته مینوعی زیان اقدام کرده باشد که به 

معنوی در حقوق انگلستان به قصد مجرمانه یا نیت قابل سرزنش اشاره دارد. ویلیامز معتقد است که 

نتایجی است عنصر معنوی شامل اقدام یا ترک فعلی ارادی، همراه با آگاهی از شرایط مربوطه و تمایل به 

 .(1/78، 1402میرسعیدی، ) ودشکه از آن ناشی می

توان دریافت که در حقوق انگلستان عنصر معنوی جرایم عمدتاً بر با توجه به مباحث فوق، می

شود. برای مثال، تفاوت میان دو نوع قتل اصلی یعنی قتل عمد بندی میاساس میزان قابلیت سرزنش دسته

 هرچند عنصر مادی هر دو جرم مشابه است.ها است، و قتل غیرعمد ناشی از تفاوت در عنصر معنوی آن

احتیاطی است که در پروایی و بیمصادیق رایج عنصر معنوی شامل قصد، بی (102، 1395شهبازی، )

 ادامه بررسی خواهند شد.

مقدمه کلی سند عناصر  4تا  2و بندهای  31و  30ویژه مواد بررسی مواد مختلف اساسنامه رم، به

دهنده رکن معنوی جنایات عمدی در صلاحیت دیوان است. بر اساس تشکیل دهنده اجزاءجرایم، نشان

و « قصد»توان استنباط کرد که رکن معنوی این جنایات از دو بخش اصلی اساسنامه، می 30ظاهر ماده 

  تشکیل شده است.« آگاهی»

 ,Garner, 2000) توصیف شده است« وضعیت ذهنی همراه با فعل»از نظر لغوی به معنای « قصد»

ای گسترده است که نه آید، این تعریف به اندازههرچند قصد بخشی از رکن معنوی به شمار می ،(328

در بر انند انگیزه را نیز های ذهنی دیگر مبلکه حالت ،شودتنها مفهوم کلی رکن معنوی را شامل می

 . حتی اگر جزء رکن معنوی نباشند ،گیردمی
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 در جزایی تقصیر

 معنوی عنصر

 غیر جرایم

حقوق عمدی؛ 

ایران، انگلستان و 

 رویه دیوان بین

المللی کیفری 
)از مفهوم شناسی 

 (تا مصادیق
 

خواستن تحقق امری تعریف شده است که شخص، انجام آن را به معنای « قصد کردن»در ادامه، 

  .(Garner, 2000, 329) کندبینی میمدنظر دارد یا پیش

بینی به مفهوم آگاهی نزدیک شده و از سوی دیگر به این تعریف از یک سو با استفاده از واژه پیش

 خواست و اراده مرتکب نسبت به عمل اشاره دارد. 

اند بیشتر های حقوقی دیگر برای قصد یا قصد کردن آمدهدر برخی فرهنگ همچنین، معناهایی که

نامه حقوقی آکسفورد، قصد کردن را وضعیت نمونه، لغت برایستن نتیجه مطابقت دارند. با معنای خوا

 .(Martin, 2016, 257) ای خاص را تحقق بخشدخواهد نتیجهذهنی معرفی کرده که شخص می

های مختلفی مورد توجه قرار بندی و حقوق نوشته، مفهوم قصد را با دستههای حقوقی کامن لانظام

اند؛ از جمله قصد عام، قصد خاص، قصد مستقیم و غیر مستقیم یا تبعی، قصد مستقیم درجه اول، داده

   .(Finnin, 2012, 328) د مستقیم درجه دوم و قصد احتمالیقص

در هریک از آنها متشکل از ترکیبی خاص از اراده  دهد که قصدها نشان میبندیبررسی این دسته

)نسبت به رفتار(، خواستن )رفتار یا نتیجه( و آگاهی )نسبت به ماهیت و موضوع رفتار، شرایط یا نتیجه( 

 است.  ءیا حتی یکی از این اجزا

کن واژه قصد در متون فقهی و منابع حقوق کیفری داخلی نیز بسته به ارتباط آن با جزئی خاص از ر

 مادی، در معانی مختلف به کار رفته است. 

نوعاً این واژه گاهی به معنای اراده، گاهی خواستن نتیجه، در مواردی مرتبط با قتل همراه با عمل 

معنای نتیجه نیز استفاده شده و حتی در مفهوم رکن معنوی کامل و گاهی حتی به  کشنده به معنای آگاهی

 95، 2/94 ،1400، ی؛ میرمحمدصادق179، 2/177 ،1397، ی؛ صادق2/205، 2/204، 1399، یاسیق) است

97 ،98 ،109.) 

 حقوق دیوان بین المللی کیفری. 1-1-3

طور که همان ؛در اساسنامه دیوان نیز قابل مشاهده است« قصد»ابهام و چندگانگی درباره مفهوم اصطلاح 

 اساسنامه دارای معانی متفاوتی است.  30در بندهای مختلف ماده « قصد» :اندبرخی حقوقدانان اظهار داشته

، مفاهیمی عمومی نظیر ارادی بودن و آگاهانه 30در بند نخست ماده « آگاهی»و « قصد»به گفته آنها، 

صرفاً  30( ماده 2ند )های )الف( و )ب( بدهد؛ در حالی که منظور از قصد در قسمتبودن را نشان می

 این تحلیل کاملاً صحیح است.  ؛(Sliedregt, 2003, 47) ستاراده نی

اساسنامه همین نکته است؛ زیرا این ماده از واژه قصد برای بیان  30یکی از ایرادات وارد بر ماده 

، قصد را به معنای اراده و آگاهی را 30معانی متعدد و حتی متفاوت استفاده کرده است. بند نخست ماده 

( صرفاً اراده انجام رفتار 2ه است؛ اما قصد انجام رفتار مذکور در قسمت )الف( بند )به مفهوم علم آورد

 نیست. 
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آگاه بودن نسبت به اینکه نتیجه در پی رخدادهای »( عبارت 2همچنین، در انتهای قسمت )ب( بند )

کرار شده و ( ت3را معادل قصد نتیجه قلمداد کرده که همین عبارت دقیقاً در بند )« شودمعمول محقق می

را هم برای خواستن « قصد»اساسنامه واژه  30ماده  ،این بنابر ؛آگاهی نسبت به نتیجه دانسته است آن را

 و هم برای آگاهی صرف به کار برده است.

مفهوم قصد در اساسنامه، ماهیت و مفهومی مستقل از عناصر خواستن، اراده و آگاهی  ،این بنابر

های های متنوع این سه عنصر یا حتی یکی از آنها در حالته ترکیبدهندندارد و در حقیقت، نشان

اساسنامه به هر یک از اجزاء  30مختلف است. با توجه به اینکه واژه قصد در بندهای گوناگون ماده 

گانه رکن مادی )رفتار، شرایط و نتیجه( اشاره دارد که از ترکیب خاصی از عناصر خواستن، اراده و سه

از آنها تشکیل شده، درک مفهوم قصد در اساسنامه نیازمند تعریف و شناخت دقیق این  آگاهی یا یکی

 عناصر خواهد بود.

به عبارت دیگر، اراده ؛ شودکه سبب حرکت جسمی می تعریف شده است ای نفسانیقوه ،اراده

از انجام  آورد یاحالتی ذهنی است که شخص مرتکب با اتکا به آن اعضای بدن خود را به حرکت درمی

 بنابراین اراده هم در فعل و هم در ترک فعل نقش دارد.  ؛کندرفتاری خودداری می

کند و به همین دلیل، همراه این جزء از رکن معنوی، صرفاً در ارتباط با رفتار مرتکب معنا پیدا می

 (65، 1396، یحسن یبنج) شدن شرایط و نتیجه مجرمانه با اراده موضوعیتی ندارد.

شود یا نه، همواره ذهن محققان و اندیشمندان سش که آیا آگاهی بخشی از اراده محسوب میاین پر

 را به خود مشغول کرده است. 

دانست که نه تحت اجبار بلکه با علم و آگاهی انجام شود. در این معنا، ارسطو عملی را ارادی می

اهیمی به حوزه حقوق باعث شده رسد ورود چنین مفشود. به نظر میاراده مترادف با عمد تلقی می

مرزهای بین اراده، آگاهی و خواستن تداخل پیدا کند و همین امر اصطلاحاتی نظیر قصد را به وجود 

دانند و برای اراده نقشی افزون آورده است؛ تا جایی که برخی آگاهی نسبت به رفتار را جزئی از اراده می

 کننده رفتار قائل هستند. بر تحریک

ها یعنی اراده، آگاهی و خواستن مفاهیم و مصادیق مستقلی تردید هر یک از این مقولهال، بیبا این ح

دارند که به لحاظ ذهنی قابل تفکیک هستند. جداسازی این اجزاء از یکدیگر تجزیه و تحلیل رکن معنوی 

 کند. تر میجرایم را ساده

دو جزء اراده و علم نسبت به اجزاء در همین راستا برخی حقوقدانان سوءنیت جزائی را مرکب از 

 اند. رکن مادی دانسته و این دو را از یکدیگر تفکیک کرده

میان این دو جزء رکن « شدهقصد فعل انجام»و « قصد فعل»در فقه اسلامی نیز با طرح دو اصطلاح 

 (139، 1380برنجکار، ) اند.های متناسبی وضع کردهاند و برای هر یک مجازاتمعنوی تمایز قائل شده
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 در جزایی تقصیر

 معنوی عنصر

 غیر جرایم

حقوق عمدی؛ 

ایران، انگلستان و 

 رویه دیوان بین

المللی کیفری 
)از مفهوم شناسی 

 (تا مصادیق
 

 ؛ام رفتار، ترک فعل یا تحقق نتیجهخواستن مفهومی است معادل میل یا رضایت قلبی نسبت به انج

ای مجرمانه را بخواهد ولی به دلایلی نتواند آن را این اگر فرد مرتکب در ذهن خود رفتار یا نتیجه بنابر

مادی یا سایر اجزاء رکن معنوی، عملی کند، عنصر خواستن موجود خواهد بود؛ اما به دلیل فقدان رکن 

  (65-63، 1/1396 ،یحسن یبنج) شود.جرم واقع نمی

اکراه، میل قلبی یا رضایت  :از سوی دیگر ممکن است شرایطی فرض شود که فرد به دلایلی نظیر

از این رو، اختلاف  ؛جام ارادی رفتار مجرمانه دست زندنسبت به رفتار یا نتیجه نداشته باشد اما عملاً به ان

اساسی میان مفاهیم خواستن و اراده وجود دارد و در این مقاله مفهوم خواستن به معنای رضایت استفاده 

 (1/78، 1402میرسعیدی، ) شده است.

شود. انواع مختلف آگاهی تعریف می« فهم یا اطلاع از یک واقعیت یا وضعیت»آگاهی به معنای 

شده از منابع موثق است؛ آگاهی مفروض که اشاره ه ناظر بر اطلاعات کسباند از: آگاهی واقعی کعبارت

به الزام فرد در موقعیتی مشخص برای کسب اطلاعات دارد؛ و آگاهی ذهنی یا شخصی که مبتنی بر علم 

 فرد برآمده از حواس مستقیم اوست. 

آن معنای یکنواختی های در اساسنامه، مفهوم آگاهی همخوان با آگاهی شخصی است و در کلیه بخش

 دارد. در مقایسه با اصطلاح قصد، مفهوم آگاهی با ابهامات و اختلافات نظر کمتری روبرو است.

الملل کیفری است که در  عنصر معنوی در جرایم غیر عمدی، یکی از مفاهیم پیچیده در حقوق بین

یت یا حالات ذهنی مرتکب در زمان گیرد. این مفهوم به نالمللی کیفری نیز مورد توجه قرار می دیوان بین

توجهی دست به انجام دهنده این است که آیا فرد عامدانه یا از روی بیارتکاب جرم اشاره دارد و نشان

شوند، المللی کیفری، بیشتر جرایمی که بررسی می عمل مجرمانه زده است. در چارچوب دیوان بین

جرایم غیرعمدی خصوصاً در شرایطی که  شامل جنایات عمدی هستند؛ اما بحث درباره وضعیت

ای برخوردار احتیاطی یا غفلت منجر به نقض جدی حقوق بشر یا قوانین جنگی شده، از اهمیت ویژهبی

 است. 

بینی نتایج احتمالی عمل توسط مرتکب و نیز عنصر معنوی در این نوع جرایم بر شناخت یا پیش

 شد ولی انجام نشده، تأکید دارد. باید انجام میاقدامی که برای جلوگیری از وقوع این نتایج 

قوانین دیوان، هرچند بیشتر بر مسئولیت افراد در قبال اعمال عمدی متمرکز است، اما در موارد 

دهد، به خصوص اگر بتوان نشان داد که رفتار خاصی جرایم غیرعمدی را نیز مورد بررسی قرار می

شده تخطی کرده است. این امر نیازمند ارزیابی دقیق  فتهمرتکب به طور جدی از استانداردهای پذیر

عنصر معنوی مجرم و تحلیل این موضوع است که آیا اقدامات او در تناقض آشکار با وظایف و 

 های مورد انتظار بوده یا خیر.مسئولیت
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 مفهوم تقصیر یا خطای جزایی .1-2

که تقصیر و مسئولیت کیفری ناشی از یک نتیجه مجرمانه بر عهده کسی باشد که کند عدالت ایجاب می

های با یقین به پیامد مجرمانه یک فعل، آن را آگاهانه انجام داده است. اما گاهی اوقات خطرات و زیان

ای مهم باشد که حتی احتمال وقوع نتیجه مجرمانه کافی ناشی از ارتکاب یک فعل ممکن است به اندازه

 باشد تا تقصیر جزایی متوجه شخص شود. 

در این نوع جرایم، فرد نه تنها به صورت عمدی و با قصد مجرمانه ممنوعیت دارد، بلکه اگر احتمال 

دهد ممکن است با خطر یا زیان همراه باشد و باوجود این از انجام آن خودداری دهد عملی که انجام می

انه شود، مقصر شناخته شده و مسئولیت کیفری برای وی در نکند و عمل تصادفاً منجر به نتیجه مجرم

نظر گرفته خواهد شد. در نهایت، عنصر اخلاقی یا روانی جرایم غیرعمدی علاوه بر اراده ارتکاب، شامل 

 شود. تقصیر یا خطای جزایی نیز می

فتار او به عبارت دیگر، در جرایم غیرعمدی نتیجه عمل مورد نظر و هدف مرتکب نیست؛ اما اگر ر

ای خطاکارانه ارزیابی شود، مرتکب قابل مجازات خواهد بینی امکان وقوع چنین نتیجهبا توجه به پیش

بود. نکته قابل توجه این است که احتمال وقوع نتیجه مجرمانه دارای مراتب مختلفی است. ممکن است 

موجب تحقق جرم گردد. در  رفتار فرد به ظاهر دور از وقوع نتیجه مجرمانه باشد اما تحت شرایط خاص

 آور از رفتار فرد ناشی گردد. چنین مواردی حداقل احتمال بسیار ضعیفی وجود دارد که نتیجه زیان

اما اگر احتمال وقوع جرم قابل توجه و زیاد باشد، مسئولیت کیفری متوجه مرتکب خواهد شد. در 

کند؛ این ی احتمال ضعیف کفایت میعین حال باید توجه داشت که برای اثبات مسئولیت مدنی فرد حت

 شود.یکی از وجوه افتراق میان مسئولیت مدنی و کیفری در زمینه رفتارهای غیرعمدی محسوب میتفاوت 

 حقوق ایران. 1-2-1

شود که از عدم سازگاری رفتار انسان با نظام حاکم بر ای تعریف میپدیده ،در مفهوم اجتماعی، تقصیر

اما در مفهوم حقوقی، با وجود اینکه  ؛(2/272 ،1399ولیدی، ) گرددناشی میگی مشترک در اجتماع زند

شده در قوانین جزایی و مدنی است، تعریف دقیق و قانونی واژه تقصیر یکی از مفاهیم رایج و شناخته

 برای آن ارائه نشده است. 

قانونگذار غالباً به ذکر مصادیق تقصیر اکتفا کرده یا به عبارتی، به صورت غیرمستقیم به آن پرداخته 

 «. تقصیر اعم است از تعدی و تفریط»دارد که قانون مدنی بیان می 953طور مثال، ماده است. به

شامل  تقصیر»کند که مقرر می 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  145همچنین، تبصره ماده 

دولتی از مصادیق مبالاتی است و مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات احتیاطی و بیبی

با این حال، قانونگذار هرگاه در خصوص مصادیق جزایی تقصیر سخن گفته است،  ؛«شودآن محسوب می

 (179، 1391، یلیگرا) از تعریف واضح و جامعی اجتناب کرده است.
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 در جزایی تقصیر

 معنوی عنصر

 غیر جرایم

حقوق عمدی؛ 

ایران، انگلستان و 

 رویه دیوان بین

المللی کیفری 
)از مفهوم شناسی 

 (تا مصادیق
 

است که  1336گران در صنعت نفت مصوب این زمینه مربوط به قانون اخلال در ءتنها استثنا

بیان نموده  8مبالاتی و غفلت کرده و سپس در تبصره ماده قانونگذار ابتدا خطای کیفری را محدود به بی

 مبالاتی به معنای اقدام به عملی است که مرتکب نباید انجام دهد. که بی

احتیاطی ندارد و برای غفلت، تعریفی مشابه آنچه حقوقدانان برای بی ای به مفهوماین تعریف اشاره

 اند، به کار رفته است.مبالاتی عنوان کردهبی

اند تا تقصیر را تعریف کنند. یکی از حقوقدانان حقوق مدنی معتقد این میان، حقوقدانان تلاش کرده

تحت همان شرایط رخداد حادثه ف تقصیر به معنای تجاوز از رفتاری است که انسان متعار»است که 

  .(1/190 ،1402کاتوزیان، ) «دارد

از سوی دیگر، حقوقدانان حقوق کیفری عمدتاً به توضیح مفهوم تقصیر یا خطای جزایی پرداخته و 

 اند. آن را بیشتر یک امر اجتماعی و عینی تلقی کرده

ست است که احتمال وقوع نتیجه تقصیر به معنای انجام دادن یا ترک فعالیتی نادر»برخی معتقدند 

  .(2/273 ،1399ولیدی، ) «بینی باشدک فرد متعارف قابل پیشسوء آن در شرایط موجود برای ی

با این حال، تعریفی که یکی از حقوقدانان کیفری درباره تقصیر کیفری ارائه داده، علاوه بر ایجاز، 

ارتکاب ارادی رفتاری که احتمال حصول نتیجه خطا یعنی »رسد. وی معتقد است: تر به نظر میدقیق

 «مجرمانه در پی دارد.

کنند دانند و تصور مینکته قابل توجه این است که برخی از حقوقدانان تقصیر را مترادف خطا نمی

تقصیر به معنای نقض »شود. آنها بر این باور هستند که تقصیر شامل هر دو جرم عمدی و غیرعمدی می

یا به عبارتی، تعلق اراده فرد به رفتاری « های آن استنی با آگاهی از ماهیت و ویژگیعمدی قواعد قانو

 شود. خلاف الزامات اخلاقی یا قانونی شرط لازم برای تحقق تقصیر محسوب می

بدین ترتیب، اگر ضمانت اجرای این نقض مبتنی بر قواعد مدنی مانند جبران خسارت باشد، آن را 

باشد، تقصیر اما اگر ضمانت اجرای نقض مانند حبس یا جزای نقدی کیفری  نامند؛تقصیر مدنی می

 .(2/256 ،1403گلدوزیان، ) جزایی تلقی خواهد شد

نظر  به منظور تشخیص اینکه آیا فرد هنگام ارتکاب رفتار خود احتمال وقوع نتیجه مجرمانه را مد

با توجه به شرایط زمانی و مکانی  کند. قاضی نیزداشته است یا خیر، رویه عرف نقش مهمی ایفا می

 گیری کند. تواند در این زمینه تصمیممی

توجه به حالات  برخی حقوقدانان معتقدند قاضی باید معیار نوعی )بر اساس عرف( را جایگزین

با این حال، نگارنده معتقد است استفاده صرف از معیار نوعی یا شخصی ممکن  ؛شخصی مرتکب نماید

 اد کند. است مشکلاتی ایج
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این، برای تعیین خطا باید از معیار مختلط )ترکیبی از شخصی و نوعی( استفاده نمود؛ مشابه  بنابر

 ،1395، یمحمدخان) مدنی در بحث اکراه مطرح شده است قانون 202همان رویکردی که در ماده 

2/288).  

ان مورد استفاده قرار مطور همزتقصیر و قصور دو اصطلاحی هستند که در قوانین مختلف ایران به

ها در متون قانونی وجود ندارد، اما بررسی دقیق مواد قانونی هرچند تعریف دقیقی از این واژه ؛اندگرفته

دلیل عبارات پرهیز کرده گذار با دقت از تکرار بیدهد که این دو واژه مترادف نیستند، و قانوننشان می

 است.

انی اشاره دارد و در اصطلاح حقوقی به معنای انجام ندادن قصور در معنای لغوی به کوتاهی و ناتو

اند، اما مبالاتی دانستهمعنی بیای است که فرد موظف به انجام آن بوده است. برخی قصور را هموظیفه

مبالاتی یکی از مصادیق تقصیر است، در حالی که قصور بخشی از تقصیر این ادعا صحیح نیست. بی

 شود. محسوب نمی

اصلی این دو در نیت و حالت ذهنی مرتکب است؛ در قصور فرد به دلیل جهل و عدم آگاهی  تفاوت

شود، اما در تقصیر، فرد به خطر احتمالی آگاه است و نوعی عمد در رفتار او وجود سهواً مرتکب خطا می

 .(302، 1394مرادی، ) شودمنجر به مسئولیت کیفری وی میدارد که 

ای دورافتاده زندگی کند که دسترسی به منابع دینی ، اگر شخصی در منطقهبرای مثال در فقه اسلامی

برایش ممکن نیست و به دلیل جهل مرتکب عمل حرامی شود، مرتکب قصور شده است. اما اگر فردی 

توجهی کند و مرتکب خطای شرعی شود، در جامعه شهری با دسترسی کامل به منابع دینی آگاهانه بی

 بود. مسئول تقصیر خواهد 

گذار ایران نیز عنصر روانی جرائم بدیهی است که مسئولیت قاصر و مقصر یکسان نیست. قانون

 غیرعمدی را تقصیر دانسته، نه قصور.

، پزشک در صورتی مسئول 1392قانون مجازات اسلامی  495ماده  1با این حال، بر اساس تبصره 

 . ؛ حتی اگر برائت اخذ نکرده باشدنیست که در عمل و علم مرتکب تقصیر یا قصور نشده باشد

این، اگر پزشک قصور یا تقصیری داشته باشد، ضمان او ثابت است، اما در حالت قصور این  بنابر

ضمان تنها مدنی خواهد بود، نه کیفری. دلیل این امر این است که خطای قاصر ناشی از جهل سهوی 

 است و مجازات کیفری ندارد. 

گذار عملاً قصور علمی پزشکان را نپذیرفته، اما نگارنده بر باشند که قانونبرخی ممکن است معتقد 

این باور است که انتظار عالم بودن پزشک به تمامی علوم پزشکی، با توجه به پیشرفت سریع علم و 

های ناشی از آن قابل مجازات کیفری دانش، منطقی نیست. تنها در صورتی پزشک از لحاظ علمی و زیان

 ود که علم وی جزء شرایط متعارف او باشد.خواهد ب



 

 

98 

 

زه
و
آم

ی 
لم

ع
ه 

ام
لن

ص
ف

و
حق

و 
ه 

فق
ی 

ها
ق 

 ،
ء
زا

ج
چ

ل 
سا

ه 
ار

شم
 ،

رم
ها

4
ما

ش
 ،

ی
اپ

پی
ه 

ر
 

1
6

، 
ن 

تا
س

زم
1
4
0
4

 

 
 در جزایی تقصیر

 معنوی عنصر

 غیر جرایم

حقوق عمدی؛ 

ایران، انگلستان و 

 رویه دیوان بین

المللی کیفری 
)از مفهوم شناسی 

 (تا مصادیق
 

 حقوق انگلستان. 1-2-2

انگلستان، به معنای وجود یک حالت روانی خاص در فرد  مفهوم تقصیر یا خطای جزایی در حقوق

شود. احتیاطی وی در ارتکاب عمل مجرمانه محسوب میمرتکب جرم است که به نوعی بیانگر نیت یا بی

تان، برای اثبات مسئولیت کیفری اغلب نیاز است که علاوه بر وقوع یک در نظام حقوق کیفری انگلس

فعل یا ترک فعل غیرقانونی )عنصر مادی جرم(، وجود تقصیر یا ذهنیت مجرمانه )عنصر روانی جرم( نیز 

 به اثبات برسد.

مان شود که به حالتی از ذهن اشاره دارد که متهم در زتعریف می« mens rea»این مفهوم با اصطلاح 

دهنده میزان آگاهی و قصد فرد نسبت نشان« mens rea»به عبارت دیگر،  ؛انجام عمل مجرمانه داشته است

تواند اشکال مختلفی داشته باشد، به نتایج ناشی از عمل یا ترک عمل خویش است. این عنصر روانی می

 ,Chiut, 2005) احتمالی عملی آشکار به پیامدهای توجهاز جمله قصد مستقیم، قصد غیر مستقیم، یا بی

19). 

تواند شده می در حقوق انگلستان، تقصیر یا خطای جزایی بسته به نوع جرم و شرایط حادث

های متفاوتی را شامل شود. برای مثال، برخی جرایم مانند قتل عمد نیاز به اثبات نیت مستقیم گستره

احتیاطی شدید اثبات ممکن است بر پایه بی عمدمرتکب دارند، در حالی که جرایمی دیگر نظیر قتل شبه

برای تعیین میزان مسئولیت فرد و شدت مجازات او نقشی کلیدی ایفا « mens rea»شوند. بنابراین، نقش 

 کند.می

در نهایت، مفهوم تقصیر در نظام حقوقی انگلستان بیانگر اهمیت توجه به جنبه ذهنی و روانی اعمال 

 ت و انصاف در صدور حکم رعایت شودبه عینی و فیزیکی جرم، عدالارتکابی است تا علاوه بر جن

(Criminal Law, 2023, 48). 

 دیوان بین المللی کیفری. 1-2-3

المللی کیفری اصولاً به مسئولیت کیفری فردی اشاره دارد که بین مفهوم تقصیر یا خطای جزایی در دیوان

المللی استوار است. در این  بر مبنای ارتکاب یک عمل مجرمانه قابل توجه یا نقض جدی قوانین بین

شود. این مفهوم شامل های اساسی برای اثبات جرم در نظر گرفته میلفهؤیکی از م ،چوب، تقصیر ارهچ

شود که بسته به ماهیت جرم انگاری میاحتیاطی یا سهلز جمله نیت مجرمانه )عمد(، بیعناصر مختلفی ا

 گیرند. مطرح شده، مورد ارزیابی قرار می

کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی المللی کیفری با تمرکز بر جرایمی چون نسل دیوان بین

قوقی، مسئولیت کیفری افرادی را که مرتکب کند تا از طریق استانداردهای دقیق حو تجاوز، تلاش می

در این راستا، اصل فردی بودن مسئولیت، نقش کلیدی  ؛شناسایی و بررسی کند ،اندچنین جرایمی شده



 

 

یر
قص

ت
 

یی
زا

ج
 

 در
صر

عن
 

وی
معن

 
ایم

جر
 

یر
غ

 
ی؛ 

مد
ع

ین
ن ب

یوا
ه د

روی
 و 

تان
لس

انگ
ن، 

را
ق ای

قو
ح

 
ملل

ال
 ی

ری
کیف

 

  

99 

 

 نامهفصل

علمی 

های آموزه

و  فقه 

 حقوق جزاء

رتکاب جرم داشته، دارد؛ به این معنا که هر شخص صرفاً براساس اعمال خود و نیت مشخصی که در ا

 .(155-2/196 ،396قیاسی، ) قضاوت خواهد شد

برای تعیین تقصیر، دیوان به عناصری مانند قصد مستقیم، آگاهی نسبت به پیامدهای عمل و مشارکت 

خبری یا نبود نیت مجرمانه باید از سوی متهم با کند. همچنین، ادعای بیآگاهانه در وقوع جرم توجه می

و صدور حکم مؤثر  کننده رد شود. در نهایت، مفهوم تقصیر نه تنها برای تعیین شدت جرمدلایل قانع

گریزی تحمل نخواهد الملل، مسئولیت است، بلکه به دنبال انتقال این پیام نیز هست که در نظام حقوق بین

 شد.

 تقصیر جزایی در عنصر معنوی جرایم غیر عمدی یقمصاد .2

ها و قوانین اجتماعی از سوی مرتکب است. توجهی به ارزشتقصیر جزایی معمولاً متضمن نوعی بی

دهنده وضعیت روانی ترین مصادیق تقصیر جزایی هستند، نشانمبالاتی، که جزو اصلیاحتیاطی یا بیبی

ت مانع وقوع آن توانسبینی حادثه است حالتی که فرد با اندکی تدبیر میمشابه یعنی غفلت یا عدم پیش

 شود.

 حقوق ایران .2-1

احتیاطی، قانون مجازات اسلامی تقصیر را شامل موارد مختلفی مانند بی 145ماده  1گذار در تبصره قانون

توانند مبالاتی، مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی دانسته که حسب مورد میبی

باشند. هر یک از این حالات به اختصار قابل توضیح هستند و مسئولیت مبالاتی احتیاطی یا بیاز انواع بی

 حقوقی مرتکبین آنها در شرایط مشابه یکسان خواهد بود.

 احتیاطیبی .2-1-1

بینی یک اقدام، آن شود که فرد بدون توجه به پیامدها و نتایج قابل پیشمی احتیاطی به وضعیتی اطلاقبی

شود که از نظر عرف، رفتار یک انسان محتاط و متعارف اری را مرتکب میدهد. در واقع، کرا انجام می

احتیاطی به این معناست که شخص با نادیده گرفتن عواقب شود. در حقوق نیز مفهوم بیمحسوب نمی

 ضرر به دیگری شده باشد.  بینی است، موجب آسیب یاعمل خود، که برای وی قابل پیش

کند و باعث تصادف و ای که در خیابانی شلوغ با سرعت غیرمجاز رانندگی مینمونه، راننده رایب

شود، مسئولیت حقوقی و کیفری دارد؛ زیرا هر انسان متعارف احتمالات صدمه یا حتی فوت شخصی می

 . (2، 1395علوی، ) دهدرا در چنین شرایطی تشخیص می خطر

شود. دادگاه باید با بررسی شرایط زمان و مکان وقوع م میاحتیاطی بر اساس عرف انجاتشخیص بی

 ،مثلاً ؛بینی بوده یا خیرعرف، قابل پیش شده توسط مرتکب، از نظرحادثه تعیین کند که آیا عمل انجام

بینی کرده توانست وقوع نتیجه را پیشباید ارزیابی شود که آیا یک فرد محتاط در همان شرایط حادثه می

 یری کند. و از آن جلوگ



 

 

100 

 

زه
و
آم

ی 
لم

ع
ه 

ام
لن

ص
ف

و
حق

و 
ه 

فق
ی 

ها
ق 

 ،
ء
زا

ج
چ

ل 
سا

ه 
ار

شم
 ،

رم
ها

4
ما

ش
 ،

ی
اپ

پی
ه 

ر
 

1
6

، 
ن 

تا
س

زم
1
4
0
4

 

 
 در جزایی تقصیر

 معنوی عنصر

 غیر جرایم

حقوق عمدی؛ 

ایران، انگلستان و 

 رویه دیوان بین

المللی کیفری 
)از مفهوم شناسی 

 (تا مصادیق
 

احتیاطی و در همین راستا، شعبه دوم دیوان عالی کشور نیز در حکمی اعلام کرده است که بی

که این شرایط در وقوع حادثه مؤثر شوند و درصورتیمبالاتی بر اساس عرف و عادات شناسایی میبی

 موجب مسئولیت خواهند شد. باشند، 

به مجنی علیه خودرو خود را تغییر جهت دهد و  مثال، اگر متهم با هدف جلوگیری از آسیب رایب

ها نشان دهند که احتیاط لازم رعایت شده است، متهم مجرم با این وجود، تصادم رخ دهد اما بررسی

 شناخته نخواهد شد.

دهند تا آنها با احتیاطی، قضات معمولاً موضوع را به کارشناسان ارجاع میامروزه برای احراز بی

احتیاطی را بررسی کنند. اگرچه نظر کارشناسان برای بر هر مسئله وجود یا عدم بی توجه به عرف حاکم

است مستدل نظر خود را اعلام  الاجرا نیست، اما در صورت مخالفت با آن، قاضی موظف قضات لازم

 (.2/184 ،1403، گلدوزیان) کند

 مبالاتی. بی2-1-2

مبالاتی نوعی انجام عملی است که ضرورت داشته باشد. به عبارت دیگر، بی مبالاتی به معنای عدمبی

 شود. احتیاطی به شکل ترک فعل یا خودداری از انجام عملی است که شرط احتیاط محسوب میبی

مبالاتی به عنوان تقصیر ، بی1362تر مانند بخش تعزیرات سال در قوانین مجازات اسلامی قدیمی

و همچنین قانون  1375د. اما در قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات سال جزایی ذکر نشده بو

عنوان یکی از مصادیق تقصیر جزایی در جرایم غیرعمدی مبالاتی به، بی1392مجازات اسلامی سال 

 معرفی شده است.

ایجاد ای است که شخص مکلف به اجرای آن بوده تا از مبالاتی به معنای غفلت از انجام وظیفهبی

دهد که، با وجود احتمال عقلانی وقوع آسیب خطر برای دیگران جلوگیری کند. این حالت زمانی رخ می

   .(2/184 ،1403گلدوزیان، ) کندد از انجام وظیفه خودداری میبه دیگران، فر

مثال، اگر کسی در یک معبر عمومی چاهی حفر کند ولی از نصب علائم هشداردهنده یا رای ب

ای است که هر انسان منطقی احتمال سر چاه اجتناب کند، در حالی که موقعیت چاه به گونهپوشاندن 

ای رخ ندهد، مسئولیتی برعهده فرد کند. در چنین شرایطی، اگر حادثهبینی میسقوط افراد را در آن پیش

اهد نخواهد بود، اما در صورت وقوع حادثه و آسیب به دیگران، شخص مسئولیت مدنی و جزایی خو

 داشت.

کند که با وجود علم به نقص فنی خودرو خود و ای نیز صدق میهمین موضوع در مورد راننده

کند و همین نقص موجب وقوع حادثه آگاهی از احتمال آسیب ناشی از آن، برای رفع نقص اقدامی نمی

 شود. می
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لیل اصلی این تفاوت این تر است. داحتیاطی مهممبالاتی از بیبرخی از حقوقدانان معتقدند که بی

عل مبالاتی نتیجه اهمال یا ترک فاحتیاطی معمولًا ناشی از عملی آنی است، در حالی که بیاست که بی

 .(292–1/290، 1402، یاتیشامب) است که از پیش وجود داشته است

 ، مقنن مواردی همچون مسامحه، غفلت، عدم1392قانون مجازات اسلامی  145مطابق تبصره ماده 

برای مثال،  ؛مبالاتی دانسته استحتیاطی یا بیامهارت، و عدم رعایت نظامات دولتی را جزء مصادیق بی

 عدم مهارت ممکن است ناشی از فقدان توان جسمانی، فنی یا علمی فرد باشد. 

ها عملی را انجام دهد و به واسطه آن به دیگران با این حال، اگر شخص با آگاهی از این محدودیت

که بجای  عمومی ینمونه، پزشک رایب؛ احتیاطی خواهد بودز بیب برساند، این اقدام مصداق بارزی اآسی

 شود.ارجاع بیمار به متخصص بدون داشتن مهارت کافی اقدام به جراحی کرده و موجب آسیب بیمار می

شخص فاقد با این حال، در برخی موارد مانند رانندگی بدون گواهینامه شرایط متفاوت است. اگر 

 ای شود، ممکن است در ابتدا تصور شود که علت حادثه عدمگواهینامه رانندگی باعث وقوع حادثه

وده، پذیر نباما اگر ثابت شود که حادثه حتی با وجود یک راننده ماهر اجتناب ؛مهارت راننده بوده است

ب رانندگی بدون گواهینامه تحت مقصر معرفی کرد. البته ممکن است او به دلیل ارتکا توان راننده رانمی

 تعقیب قرار گیرد.

شده توسط مقامات قانونی است، مانند مصوبات مجلس، نظامات دولتی شامل تمام مقررات وضع

 های نظام پزشکی و سایر مقرراتی که اشخاص حقیقی یا حقوقیالعمل های امور خلافی، دستورنامهآیین

  .(2/280 ،1378، ولیدی) جامعه موظف به رعایت آنها هستند

مبالاتی با عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی احتیاطی و بیرسد میان بیتفاوتی که به نظر می

وجود دارد، در نحوه تشخیص تقصیر است. در دو مورد نخست، تعیین تقصیر بر عهده عرف است، در 

گیرد، نه بر مبنای قضاوت میحالی که در دو مورد دوم، این تشخیص بر اساس قوانین و مقررات صورت 

 عرفی.

وارد خیابانی شود که عبور از طرف « ورود ممنوع»ای بدون توجه به تابلو مثال، اگر راننده رایب

کند تصادف کرده و موجب جرح یا دیگر آن مجاز است و با خودرویی که از مسیر مجاز حرکت می

رسی صحنه ممکن است علت حادثه را مرگ راننده یا مسافران آن شود، افسر کارشناس پس از بر

اعلام کند. در این حالت، راننده مذکور مقصر شناخته شده « ورود ممنوع»اعتنایی راننده اول به تابلو بی

 و مستحق مجازات خواهد بود. 

سرعت غیرمجاز  این موضوع حتی زمانی نیز صادق است که راننده دوم در مسیر مجاز خود با

که هرچند سرعت بالا تخلفی است که مستوجب جریمه خواهد بود، اما عامل اچر ؛رانندگی کرده باشد
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شد، ه دوم نمیدر واقع، اگر راننده نخست وارد مسیر رانند ؛شوداصلی وقوع تصادف محسوب نمی

 (.152، 1401نحوی، ) دادرخ نمیتصادفی 

 حقوق انگلستان. 2-2

 (جغفلت،  (پروایی؛ ببی (شناخته شده است: الفصر غیر عمدی در حقوق کیفری انگلستان دو نوع عن

 قصد.

 پروایی. بی2-2-1

ملاحظگی، وقوع نتایج مجرمانه پروایی یا بیارائه شده است. در بی پرواییتعاریف گوناگونی از بی

پروایی نوعی انجام عمدی به بیان دیگر، بی ؛ب تمایلی به تحقق آن نتایج نداردشود، اما مرتکبینی میپیش

اعتنایی و نداشتن توجه یا رفتاری است که فاعل به خطرات آن آگاهی دارد. این مفهوم شکلی از بی

 مراقبت نسبت به خطراتی است که ممکن است از رفتار ناشی شود.

اربرد اصطلاحات ها درباره کلا و کتب حقوقی، نوعی پراکندگی و تشتت دیدگاه در منابع کامن

مورد توجه قرار « غفلت»ای که در بسیاری از منابع تنها عنوان به گونه ؛وجود دارد« پرواییبی»و « غفلت»

 در ضمن آن بررسی شده است. « پرواییبی»گرفته و 

 ،که غالباً « غفلت»ویژه  اند، بهجای یکدیگر استفاده شدههمچنین در برخی موارد این دو اصطلاح به

  .(282، 1391گرایلی، ) به کار رفته است« احتیاطیبی»ین زجایگ

شود که به بررسی آن خواهیم تری مشاهده میدر حقوق انگلیس، این تفکیک به شکل ملموس

 پرداخت.

پروا نسبت به عنصر مادی جرم چنین بیان شده است: شخصی که بی« پرواییبی»در تفسیر معنای 

بل توجیه و اساسی در عنصر مادی جرم وجود دارد یا احتمالاً به آن اقدام کند، در شرایطی که خطر قا

گیرد. خطر موردنظر باید ماهیتی داشته باشد که با توجه به شود و آن خطر را آگاهانه نادیده میمنتهی می

 طبیعت عمل مرتکب، برای وی قابل شناسایی باشد. 

در نظر گرفتن شرایط موجود، باید  منظور از عدم اعتنا نیز حالتی است که یک شخص معقول با

 .(Samaha, 2018, 315) ندتدابیر لازم را رعایت ک

پروا شخص وقتی بی»پروایی پیشنهاد کرده است: کمیسیون حقوقی انگلستان تعریف زیر را برای بی

است که الف( با وجود آگاهی از این خطر که ممکن است رخدادی از عملش ناشی شود یا احتمال 

چنین اوضاعی باشد، آن خطر را بپذیرد و ب( با در نظر گرفتن شدت و ماهیت خطری که از وجود 

ار مهم در این تعریف بیانگر دو معی«. وجود آن آگاه است، پذیرش آن خطر رفتار معقولی به شمار نیاید

 . (1/532 ،1396صغیری، ) پروایی استارزیابی بی
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پروایی پیرامون استفاده از معیار ذهنی یا عینی برای تشخیص بیلا، اختلاف نظر در نظام حقوقی کامن

ای دیگر بر معیار عینی تأکید خورد. برخی معتقدند که معیار باید ذهنی باشد، در حالی که عدهبه چشم می

دارند. با این وجود، در رویه قضایی انگلستان و دکترین حقوقی، معیار ذهنی بیشتر مورد پذیرش است. 

پروایی کانینگهام لا مطرح شده است: بیپروایی در حقوق کامنهمین اختلاف نظرها، دو نوع بیبه دلیل 

 پروایی کالدول.و بی

کند که متهم آگاهانه دریافته است پروایی کانینگهام، که بر معیار ذهنی تأکید دارد، زمانی صدق میبی

ام به عمل کرده است. تاریخچه حقوقی نیز احتمال وقوع نتایج مجرمانه وجود دارد، اما با این حال اقد

(، متهم با 1957کند. برای نمونه در پرونده کانینگهام )پروایی را با اعمال معیار ذهنی تأیید میاین نوع بی

جدا کردن لوله گاز از کنتور قصد سرقت پول داخل آن را داشت، اما این اقدام باعث نشت گاز شد و 

انداخت. دادگاه پژوهش با استفاده از معیار ذهنی او را به قتل عمد محکوم جان همسایه مجاور را به خطر 

 نکرد، زیرا متهم قصد مجرمانه برای آسیب رساندن نداشت.

( نیز اعمال شد. در این پرونده، متهم مبتلا به 1979این رویه بعدها در پرونده استیونسون )

های بدوی با استفاده از معیار ا گرم کند. دادگاهگسیختگی پارانویایی تل علفی را آتش زد تا خود رروان

بینی کند چنین عملی توانست پیشعینی او را مقصر دانستند و معتقد بودند که هر شخص متعارفی می

گیری از معیار ذهنی و توجه به وضعیت ای خواهد شد. اما دادگاه تجدید نظر با بهرهباعث وقوع حادثه

لغو کرد. با این حال، در پرونده کالدول این رویکرد تغییر یافت و  خاص متهم، حکم محکومیت او را

 معیار عینی در پیش گرفته شد.

کنند، گیرد که یا از خطری آگاهند و آن را ایجاد میپروایی کالدول مسئولیت افرادی را در بر میبی

شد خیص داده مییا در شناسایی خطری که باید بر اساس استانداردهای یک فرد متعارف و معقول تش

 تر تفسیر شود. پروایی گستردهکنند. این تغییر رویکرد موجب شد مسئولیت ناشی از بیکوتاهی می

، متهم در حالت مستی و پس از مشاجره با صاحب هتل، اقدام به 1982ی کالدول سال در پرونده

اعتنایی نسبت افراد یا بی آتش زدن هتل کرد. کالدول به اتهام حریق عمدی با هدف به خطر انداختن جان

به احتمال آسیب به دیگران مورد محاکمه قرار گرفت. او در دفاع از خود ادعا کرد که به دلیل مستی 

شدید نتوانسته بود تشخیص دهد که عملش ممکن است منجر به آسیب شود. با این حال، دادگاه این 

یجاد کند و در حین ارتکاب عمل، نسبت به دفاع را رد کرد و استدلال نمود که اگر فرد خطری آشکار ا

 .(Dennis, 2025, 49) یت همچنان بر عهده شخص خواهد بودتوجه باشد، مسئولپیامدهای آن بی

توجهی، اما در اگرچه نه در تمام موارد عدم اراده و بی در حقوق کیفری ایران نیز :رسدبه نظر می

قانون  154ها، ماده گردانمخدر، مسکرات و روان ارادگی ناشی از مصرف اختیاری موادرابطه با بی

 بینی کرده است. همین قاعده را پیش 1392مجازات اسلامی سال 



 

 

104 

 

زه
و
آم

ی 
لم

ع
ه 

ام
لن

ص
ف

و
حق

و 
ه 

فق
ی 

ها
ق 

 ،
ء
زا

ج
چ

ل 
سا

ه 
ار

شم
 ،

رم
ها

4
ما

ش
 ،

ی
اپ

پی
ه 

ر
 

1
6

، 
ن 

تا
س

زم
1
4
0
4

 

 
 در جزایی تقصیر
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المللی کیفری 
)از مفهوم شناسی 

 (تا مصادیق
 

اد در جامعه ایران اتخاذ شده این رویکرد احتمالا به دلیل ممنوعیت شرعی و قانونی مصرف این مو

زمان وقوع جرم محرز شود، بر البته در شرایط خاصی که فقدان اراده یا قوه تمیز فرد مرتکب در  ؛است

 همان قانون، امکان معافیت از مسئولیت کیفری وجود دارد. 153تا  149اساس مواد 

ویژه در مواردی که متهمین شود؛ بهپروایی کالدول، یک خلأ قانونی آشکار دیده میدر موضوع بی

وجود ندارد. مجلس اعیان این گیرند که خطری اشتباه نتیجه میاحراز خطر اساسی را بررسی کرده اما به

خلأ را تایید کرده و تصریح نموده که افرادی که با اعتقاد راستین و با اشتباه، تصور کنند خطری وجود 

این دفاع تنها زمانی پذیرفته است که اشتباه مرتکب در رابطه  ،البته ؛پروا تلقی شوندتوانند بید، نمیندار

 و کار) صورت شخص مسئول شناخته خواهد شد شد؛ در غیر اینبا عدم وجود خطر شدیدا غافلانه نبا

 .(1/80 ،1396جانسن، 

، فردی کاربلد در 1987برای نمونه، در دعوای رئیس پلیس اون و سامرست علیه شیمن در سال 

هنرهای دفاع شخصی به طور غیرعمدی شیشه ویترین یک مغازه را شکسته بود و به اتهام خسارت 

احتیاط نبوده است؛ زیرا با تکیه بر مهارت خود نتیجه دادگاه پذیرفت که وی بیکیفری محاکمه شد. 

گرفته بود که شیشه نخواهد شکست. بنابراین، متهمینی که احتمال خطر را بررسی کرده و به این نتیجه 

 .(1/50 ،1397چایلدز،  ) گیرنداحتیاطی قرار نمیحدوده بیبرسند که خطری وجود ندارد، در م

حال، اعضای دادگاه این دفاع را در نهایت نپذیرفته و اعلام کردند که متهم باید محکوم شود.  با این

بینی کرده است؛ بنابراین او دلیل این تصمیم آن بود که متهم اظهار کرده بود احتمال حذف خطر را پیش

است تا وی مشمول  از وجود خطر آگاه بوده و با این حال عمل موردنظر را انجام داده است. همین کافی

پروایی در مبنای بی ،ی عینی یا کالدول برای چندین سالپروایپروایی شود. با اینکه معیار بیمقررات بی

پذیری آن، هدف گیری و عدم انعطافحقوق کیفری انگلستان مورد استفاده قرار گرفت، اما به دلیل سخت

 انتقادات زیادی قرار گرفت. 

رود. در حقیقت، حقوق کیفری این در نظام قضایی انگلستان به کار نمی این معیار ،دیگر ،امروزه

ای که از این پرونده حاصل شد، و نتیجه ناعادلانه 1983کشور پس از پرونده الیوت علیه سی در سال 

 .(Michael, 2008, 99) این معیار، به ضابطه ذهنی بازگشتهمراه با افزایش حجم انتقادات نسبت به 

 . قصد2-2-2

 نتایج بیرونی، شرایط از فرد هایبرداشت و هادریافت اساس بر که است شخصی و فردی مفهومی قصد،

 نمونه، برای ؛باشد داشته شمولجهان و عینی معنایی تواندنمی واژه این. گیردمی شکل اعمال، پیامدهای و

 قصد صرفاً دادگاه نتیجه، در. کنم تیراندازی کردم قصد متعارف انسان یک دید از من :گفت تواننمی

 مشابه شرایط در معقول فرد یک آنچه نه و دهدمی قرار نظر مورد جرم ارتکاب هنگام را متهم خاص

 .کند قصد است ممکن
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 قصد: است شده تقسیم دسته دو به انگلیس حقوق در مفهوم این قصد، حقوقی معنی بهتر فهم برای

 نامیده «مستقیم قصد» حالت این باشد، مرتکب نظر مد نتیجه تحقق که زمانی. غیرمستقیم قصد و مستقیم

 روی را تفنگ کار این برای و بکُشد را قربانی گیردمی تصمیم شخصی که هنگامی مثال، طور به شود؛می

 نوع این و بوده قربانی قتل همان مرتکب، اصلی هدف اینجا در. کشدمی را ماشه و گذاردمی قربانی سر

  .شودمی تعریف مستقیم قصد

 او عمل که است آگاه اما ندارد را نتیجه رخداد قصد مستقیم طوربه مرتکب فرد که مواردی در اما

  .شودمی محقق «جنایت قصد» هم باز دارد، نتیجه آن وقوع در بالایی احتمال

 پس هیام خانم پرونده این در. یافت هیام پرونده در توانمی را غیرمستقیم قصد نوع این از اینمونه

 خانم خود رقیب ترساندن برای گرفت تصمیم باشد، دیگری زن با تا کرد ترک را او معشوقش آنکه از

 بوث خانم کودک دو اقدام، این از ناشی سوزیآتش اثر در. بزند آتش بنزین ریختن با را او خانه ،بوث

  . دادند دست از را خود جان دود از حاصل خفگی دلیل به

 اما ؛است بوده بوث خانم ترساندن هدفش تنها و نداشته را کسی کشتن قصد :شد مدعی هیام خانم

 انگلیس حقوق در که کرد اعلام دیپلاک لرد و شناخته مجرم آراء اکثریت با را او انگلستان اعیان مجلس

 قصد بدون که فردی و داده انجام آمیزیجنایت عمل مشخص هدف با که فردی ندارد میان وجود تفاوتی

 داشته پی در اینتیجه چنین است ممکن او عمل که بوده آگاه کاملاً اما ،داده انجام را عمل همان مستقیماً

  .باشد

 در قصد مفهوم بیانگر ذهنی حالت دو هر امروزی حقوق در که کرد اضافه دیپلاک قاضی ادامه، در

 هدف اول حالت در که معنا این به ؛لاکامن در چه و موضوعه قوانین در چه هستند؛ جنایت تعریف

 مرتکب گرچه دوم حالت در و شودمی انجام عمدی صورت به او عمل و است نتیجه تحقق مرتکب

 دنبال به را پیامدی چنین زیادی احتمال به عملش که است آگاه کاملاً اما نیست، نتیجه تحقق خواهان

 قصد عنوانبه انگلیس حقوق در بالا، احتمال با خطر وقوع بینیپیش دیگر، عبارت به ؛داشت خواهد

 (.Wilson, 2019, 218شود )می تلقی غیرمستقیم

 مبالاتیاحتیاطی، غفلت و بیبی .2-2-3

 نوعی به مدنی و کیفری حقوق حوزه دو هر در که است رایج و عمومی اصطلاحی مسامحه و غفلت

 . دارد اشاره تقصیر

 واژه از کلی طور به ،مبالاتیبی و تفریط اهمال، غفلت، :واژگان برای انگلیس، حقوقی نظام در

 انسان یک معیارهای با او رفتار که شودمی تلقی کارمسامحه زمانی ،فرد ؛شودمی استفاده غفلت و مسامحه

 عینی، کاملاً استاندارد یک طبق یعنی باشد؛ نداشته همخوانی خودش مشابه شرایط در معقول و معمولی

 . کندمی اعمال شرایط همان در معقول انسان یک که ببرد کاربه را احتیاطی یا بینیپیش نتوانسته
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 انجام عدم یا وظایف ترک دلیل به که است قوانین از غیرعمدی تخطی نوعی غفلت دیگر، بیان به

   .گرفتمی صورت باید که دهدمی رخ عملی

 بوده متهم ذهنی آگاهی مستلزم تقصیر یا روانی عنصر انگلستان، کیفری نظام در تاریخی منظر از

 ،مدتی برای حال، این با ؛هستند تقصیر مهم جنبه دو پرواییبی و قصد دیدگاه، این اساس بر ؛است

 ؛نیست خاص خطر وجود از متهم آگاهی نیازمند زیرا ؛شدنمی پذیرفته روانی عنصر مظاهر از یکی ،غفلت

 ،اساساً  یا که هستند وضعیتی دهنده نشان غفلت چه و تقصیر بدون کیفری مسؤولیت چه دلیل، همین به

 توجه مورد کیفری مسؤولیت استقرار در معمول حالات این اهمیت یا ندارد وجود ذهنی حالات به نیاز

 .(1/151 ،1396جانسن،  و کارگیرد )نمی قرار

 به ؛شد فراهم غفلت و پرواییبی میان مجدد تفکیک امکان کالدول، پرواییبی مفهوم حذف از پس

 به غفلت که حالی در مناسب، توجیه بدون موضوعی در کردن خطر آگاهانه :یعنی ،پرواییبی ساده، بیان

. بودمی مطلع آن از باید ولی ندارد آگاهی آن ریسک از مرتکب که است غیرموجهی عمل به اقدام معنای

 پرواییبی مصداق او عمل بگیرد، آن پذیرش به تصمیم عمداً و باشد داشته آگاهی خطر از متهم اگر

 غفلت مرتکب بود،می مطلع آن به نسبت باید حال عین در و باشد خبربی خطر وجود از اگر اما است؛

 به و کند تأمل خود کار بودن ریسک درباره فرد که است صادق زمانی حتی وضعیت این. است شده

 . کند تلقی خطر بدون را آن اشتباه

 از هم باز دارد، توجیه عملش و است کم خطر میزان که برسد نتیجه این به فرد اگر همچنین

 ,Coleman, 2012شود )می محسوب غفلت عملی چنین انگلیس حقوق در و بود نخواهد مبرا مسؤولیت

52) . 

 باید غفلت وقوع تعیین برای بیستم، قرن حقوق فیلسوفان ترینبرجسته از یکی هارت، نظر پایه بر

 رودمی انتظار که دهد انجام را معمول حفاظتی تدابیر نتوانسته متهم آیا: شود مشخص پرسش دو پاسخ

 اتخاذ به قادر خود، جسمی و ذهنی هایتوانایی به توجه با آیا دهد؟ انجام منطقی و متعارف انسان یک

 اگر اما است؛ شده غفلت مرتکب متهم باشد، مثبت پرسش دو هر پاسخ اگر است؟ بوده تدابیری چنین

 . (Herring, 2023, 198بود ) خواهد منتفی غفلت باشد، منفی هاپرسش از یکی حتی

 :گفت توانمی شود، گرفته نظر در مرتکب سوی از نوعی معیار به توجه عدممنزله  به غفلت اگر

 دارد، وجود آمادگی از مختلفی درجات که طور همان دیگر، عبارت به ؛دارد متفاوتی درجات غفلت

 . است تصور قابل نیز آمادگی عدم از مختلفی درجات

 غفلت. شدید غفلت و ساده غفلت: شودمی تقسیم نوع دو به مسامحه یا غفلت اساس، همین بر

 با مترادف و کند بروز است ممکن معمول شرایط در متعارف انسان از که است رفتاری معنای به ساده

 غفلت اما ؛اندشده تعریف موضوعه قوانین تحت اغلب غفلت نوع این با مرتبط جرایم. است عادی غفلت
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 نامهفصل

علمی 

های آموزه

و  فقه 

 حقوق جزاء

 حسن با غفلت نوع این و زندنمی سر عادی شرایط در متعارف انسان از که است رفتاری عمده یا شدید

 .نیست جمع قابل نیت

 بستگی یک هر در موجود ریسک درجه به معمولی غفلت و شدید غفلت بین تفاوت :رسدمی نظر به

 است محتمل یا آشکار ریسکی به توجه عدم از ناشی غیرموجه خطرآفرین رفتار معمولی، غفلت در. دارد

 است غیرموجه خطرآفرین رفتاری شدید غفلت مقابل، در. کردمی توجه آن به متعارف و معقول فرد که

 . است همراه آشکار و جدی ریسکی وجود با توجه، عدم بر علاوه که

 شدید، غفلت در. گرددبازمی ریسک اهمیت و میزان به غفلت نوع دو این میان تفاوت این، بنابر

 سال ایجاده ترافیک قانون که است ذکر به لازم. باشد مهم و اساسی باید بودن، آشکار بر علاوه ریسک

 .است شناخته رسمیت به را غفلت مختلف درجات 1991

 هارت :مانند نظران صاحب برخی حتی و هستند تعداد کم کیفری حقوق در غفلت از ناشی جرایم

 . دارند تردید کیفری حقوق در غفلت طرح امکان به نسبت هال پروفسور و

 است ممکن غفلت از ناشی رفتارهای مجازات اگرچه که کرده بیان ویلیامز پروفسور حال، این با

 حد از بیش نباید توجیه این کند، تشویق آن انجام از پیش رفتار خطرات درباره اندیشیدن به را افراد

 . شود مسئولیت موجب استثنایی موارد در تنها غفلت و یابد گسترش

 جرایم مانند دارد، وجود انگلستان مدون قوانین در غفلت بر مبتنی جرم چندین نکته، این رغمعلی

 .(236-2/230 ،1400احدی، هستند ) رانندگی جرایم از بسیاری ساززمینه که نقلیه وسایل به مربوط

 هایجنبه که انگلستان کیفری حقوق در موضوعه قوانین به مربوط جرایم افزایش این، بر افزون

 بر مبتنی جرایم افزایش به گرایش موجب کنند،می تنظیم را مدرن اجتماعی زندگی ابعاد سایر و تجاری

 . است شده غفلت

 دیگر جنسی جرایم از بسیاری و جنسی تجاوز 2003 سال مصوب جنسی جرایم قانون مثال، برای

 نیازمند جنسی تجاوز جرم اثبات قانون، این تصویب از پیش. کرد تبدیل غفلت بر مبتنی جرایم به را

 قانون تصویب از پس اما بود، ذهنی پرواییبی یا مقابل طرف رضایت عدم از مرتکب آگاهی دادن نشان

 کلارکسون،است ) نبوده مقابل طرف رضایت وجود به معتقد مرتکب شود اثبات است کافی مذکور

1395 ،2/111) .  

 جرمی نیز لا کامن حقوق در اند،کرده ایجاد را غفلت از ناشی جرایم که ایموضوعه قوانین بر افزون

 با. شدید غفلت از ناشی غیرعمد قتل: است شده بنا غفلت مبنای بر آن روانی عنصر که دارد وجود مهم

 ویژگی اثبات پی در بلکه ،نیستند غفلت وجود اثبات دنبال به صرفاً هادادگاه جرم، این اهمیت به توجه

 . هستند آن بودن شدید
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 در جزایی تقصیر

 معنوی عنصر

 غیر جرایم

حقوق عمدی؛ 

ایران، انگلستان و 

 رویه دیوان بین

المللی کیفری 
)از مفهوم شناسی 

 (تا مصادیق
 

 شکل لزوماً شدید غفلت که کرد اعلام اعیان مجلس 1994 سال در آدوماکو علیه دولت پرونده در

یت؛ الشود ) لحاظ نیز شخصی معیار نوعی، معیار بر علاوه است ممکن و نیست غفلت از ایشده تشدید

 . (72، 1/1399 ،ینکوئ

 گرفته قرار کیفری مسئولیت و جرم تحقق مبنای( ملاحظگیبی یا احتیاطیبی) غفلت که شرایطی در

 قانونی مشروعیت تواندمی لازم دقتِ انجام دفاعِ دهد،می تشکیل را جرم روانی عنصر کافی دقت عدم و

 .کند رد را آن بودن جرم و کرده اثبات را رفتار

 . دیوان بین المللی کیفری2-3

 توجهیپروایی یا بی. بی2-3-1

غیر عمد، موضوعی پیچیده و پرچالش در حوزه عملکرد دیوان  پروایی در قبال جرایمتوجهی یا بیبی

طور آگاهانه ها فرد مرتکب جرم بهالمللی کیفری است. این مفهوم به مواردی اشاره دارد که در آنبین

باری به دنبال جرمانه را نداشته است، اما رفتار او به شکلی بوده که پیامدهای زیانقصد اجرای عمل م

 المللی را نقض کرده است.داشته و قوانین بین

ای حساس است، المللی کیفری، تمایز میان جرم عمد و غیر عمد نقطهدر نظام حقوقی دیوان بین

ئولیت کیفری نقش اساسی دارد. اگرچه قوانین زیرا اثبات عنصر ذهنی یا نیت فرد مرتکب در تعیین مس

اند تمرکز دارد، اما برای جرایم غیر عمد نیز دیوان معمولاً بر جرایمی که با قصد و عمد صورت گرفته

ای شده باشد، انگاری فاحش منجر به وقوع فجایع گستردهپروایی یا سهلویژه در مواردی که بیبه

 شود.های خاصی تعریف میمسئولیت

پروایی جدی است. های بزرگ در این زمینه، تعیین دقیق مرز میان غفلت ساده و بیکی از چالشی

تواند شامل عدم توجه به عواقب محتمل رفتار یا نادیده گرفتن پروایی میدر برخی موارد، بی

از حیث  استانداردهای لازم در مواقع حساس باشد. با این حال، دیوان باید اطمینان یابد که این موارد

 درستی شناخته و ارزیابی شوند تا عدالت به شکل کامل برقرار شود.حقوقی به

المللی کیفری دارای ابعادی پروایی در جرایم غیر عمد برای دیوان بینبه طور خلاصه، مفهوم بی

گسترده است که نیازمند تحلیل دقیق حقوقی و بررسی مورد به مورد شرایط، نیت و پیامدهای عمل 

 باشد.گرفته می صورت

 احتیاطیبی .2-3-2

المللی کیفری به عنوان یک مبحث احتیاطی در ارتکاب جرم غیرعمد موضوعی است که در دیوان بینبی

شود. این مفهوم به حالتی اشاره دارد که فرد متهم بدون قصد صریح پرچالش و مورد توجه مطرح می

طی یا غفلت از توجهی، کوتاهی در رعایت استانداردهای احتیابرای انجام یک عمل مجرمانه، به دلیل بی

 شود. عواقب اعمال خود، موجب بروز خسارت، زیان یا پیامدهای ناگوار می
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 حقوق جزاء

تواند شامل مواردی مانند رفتارهایی باشد که به صورت المللی کیفری، این امر می در زمینه دیوان بین

 گردند.میشدید علیه بشریت  غیرمستقیم و ناخواسته منجر به نقض قوانین حقوق بشری یا وقوع جرایم

گیرد، احتیاطی در جرم غیرعمد در نظر میمعیارهایی که دیوان برای اثبات بی :باید توجه داشت

و سطح آگاهی فرد متهم  بسیار دقیق و پیچیده هستند و معمولاً نیازمند تحلیل دقیق نیات، شرایط محیطی

 . (Sliedregt, 2019, 47) به نتایج احتمالی اعمال خویش استنسبت 

انگاری عمدی احتیاطی صرف و سهلهایی، تفکیک میان بیها در چنین پروندهترین چالشصلیاز ا

است. در واقع، مرجع قضایی باید اثبات کند که آیا رفتار متهم ناشی از عدم توجه غیرعمدی بوده یا اینکه 

 توجهی وی با آگاهی از عواقب احتمالی همراه بوده است. بی

شناختی و اجتماعی نیز هستند تا های روانجنبه حقوقی، مستلزم بررسیها علاوه بر این بررسی

گیری در های وقوع جرم و تأثیرگذاری آن بر قربانیان به دقت آشکار گردد. از طرفی دیگر، تصمیمزمینه

های جدی در میان خصوص میزان مسئولیت افراد در این نوع جرایم ممکن است باعث ایجاد بحث

های قانونی اندرکاران معتقدند که قالبالملل شود. به ویژه اینکه برخی از دست ینکارشناسان حقوق ب

 احتیاطی نیستند. های فجایع انسانی ناشی از بیموجود گاه قادر به پوشش کامل پیچیدگی

این، ضرورت بازنگری در تعریف و تفسیر اصول مرتبط به این دسته از جرایم برای حفظ  بنابر

ای عمد نه تنها جنبه احتیاطی در جرم غیرشود. در مجموع، بیهانی بسیار احساس میعدالت در سطح ج

تواند بستر ساز کند که میهایی اخلاقی و انسانی را نیز با خود همراه میحقوقی دارد، بلکه دلالت

 المللی باشد. ای در سطح بینگفتگوهای گسترده
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 در جزایی تقصیر

 معنوی عنصر

 غیر جرایم

حقوق عمدی؛ 

ایران، انگلستان و 

 رویه دیوان بین

المللی کیفری 
)از مفهوم شناسی 

 (تا مصادیق
 

 گیرینتیجه

شود. دهنده جرایم محسوب میعنصر روانی، معنوی یا اخلاقی جرایم یکی از سه عنصر مشترک تشکیل

عنصر روانی مورد نیاز برای تحقق جرایم عمدی در حقوق کیفری ایران شامل اراده آزاد مرتکب و احراز 

 قصد مجرمانه است. 

یم کنند، تقسیم جرالا پیروی می اما در حقوق کیفری انگلستان و سایر کشورهایی که از سیستم کامن

های عمدی و غیرعمدی برای حقوقدانان این سیستم البته عبارت ؛به عمدی و غیرعمدی مرسوم نیست

 شوند. بندی جرایم از حیث عنصر روانی استفاده نمیبیگانه نیستند، اما این تعاریف برای تقسیم

شوند. مفهوم تقصیر بندی میصرف تقسیمدر سیستم کامن لا، جرایم براساس تقصیر و جرایم مادی 

آور بودن عمل، شامل مفاهیم در این نظام حقوقی درجات مختلف دارد و بسته به نوع و شدت سرزنش

 . شودپروایی و غفلت میقصد، بی

احتیاطی در نظام حقوقی ایران پروایی در نظام حقوقی انگلستان مشابه مفهوم بیبی :رسدبه نظر می

های یکی از ویژگی ،احتیاطیتوجه میان این دو وجود دارد. در نظام حقوقی ایران، بیاوت قابلاست، اما تف

پروایی در انگلستان به عنوان یک شاخص روانی عنصر روانی در جرایم غیرعمد مطرح شده است، اما بی

 مربوط به جرایم عمدی ذکر گردیده است. 

دو نظام حقوقی ایران و انگلستان است. بسیاری  های عنصر روانی در هرغفلت نیز یکی از شاخصه

دانند. در نظام کیفری ایران نیز مسامحه و انگاری را مترادف میاز حقوقدانان غفلت، مسامحه و سهل

اند. مشابه انگلستان، تنها تعداد مصادیق تقصیر بیان شده ،قانون مجازات اسلامی 145غفلت تحت ماده 

 گردد. که بر مبنای غفلت و مسامحه مسئولیت کیفری لحاظ میمحدودی از جرایم وجود دارند 

بینی نتیجه است. به این معنا که عمل فرد های مهم در این زمینه، قابلیت پیشیکی دیگر از شاخصه

ای خارج از دایره انتظارات یک فرد بینی باشد. اگر حادثهای باشد که نتیجه حاصل قابل پیشباید به گونه

تواند منجر به مسئولیت کیفری شود. طبق نظام کیفری ایران، عمل سبب آن حادثه نمیعادی رخ دهد، 

بینی امکان وقوع نتیجه مجرمانه مبالاتی مصادیق تقصیر کیفری هستند، و فردی که با پیشاحتیاطی و بیبی

  شود.مرتکب این موارد گردد، مجرم تلقی می

هایی بوده است. دلیل این امر نگلستان همراه با چالشبینی نتیجه در نظام کیفری اعنصر قابلیت پیش

های نظری بسیاری را ایجاد کرده است. است که تفاوت« نیت»نبود تعریف قانونی مشخص برای واژه 

ای را دارد مسئول شناخته مسئله اصلی این است که آیا فقط کسی که به طور مشخص قصد انجام نتیجه

یف نیت هستند که بدون قصد خاص اما با آگاهی از احتمال وقوع نیز مشمول تعر شود یا افرادیمی

 زنند. نتیجه دست به اقدام می
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پروایی به پروایی و غفلت نیز حائز اهمیت است. زیرا بیجزئی از عناصر بی ،بینی نتیجهقابلیت پیش

او در یک  کار نیز شخصیتی است که رفتارمعنای پذیرش آگاهانه یک خطر غیرموجه است. فرد مسامحه

بینی نتایج شرایط خاص مطابق با رفتار یک فرد متعارف نیست و از انجام اقدامات لازم برای پیش

 کند. خودداری می

منظور حفظ عدالت و نظم در نظام حقوقی انگلستان، عنصر معنوی لازم برای اعمال مجازات به

شود که خطای جزایی شناخته میپروایی تری دارد و شامل عمد، غفلت و بیاجتماعی، دامنه وسیع

 شود. می

پروایی ذهنی در توان چنین نتیجه گرفت که بیشده در متن پژوهش، می بر اساس مطالب ارائه

بینی تمامی جرایم قابل اعمال است. طبق این معیار، متهم باید احتمال وقوع یک خطر منطقی را پیش

به وجود خطر معطوف نکرده باشد، باید حداقل از  کرده باشد. علاوه بر این، اگر متهم توجه خود را

 وجود آن آگاهی داشته باشد.

 از شود،می بررسی کیفری المللیبین دیوان صلاحیت تحت که غیرعمدی جنایات در معنوی عنصر

 نیت به توجه موارد، این در. دارد کیفری المللبین حقوق تحلیل در بسیاری اهمیت که است موضوعاتی

 جنایات اگرچه. کندمی ایفا فرد کیفری مسئولیت و جرم ماهیت تعیین در اساسی نقشی مرتکب، آگاهی و

 همچنان معنوی عنصر ارزیابی اما شوند،می تعریف مستقیم قصد فقدان پایه بر سنتی طور به غیرعمدی

  .گیردمی صورت شدهانجام عمل پیامدهای بر کنترل عدم یا مبالاتیبی احتیاطی،بی درجه اساس بر

 آیا که کند بررسی است موظف کیفری المللیبین دیوان موارد، قبیل این به رسیدگی فرآیند در

 کرده بینیپیش را جرم وقوع احتمال یا و بوده آگاه گذارد، جا به توانستمی اقداماتش که اثری از مرتکب

 . خیر یا است

 عنصر هستند، غیرعمدی اقدامات نتیجه گاه که بشریت علیه جرایم یا جنگی جنایات در مثال، برای

 خاص شرایط در انتظار مورد معیارهای به پایبندی عدم یا آشکار غفلت نوعی شامل تواندمی معنوی

 کردن پیدا معنا به عدالت، تضمین بر علاوه معنوی، عنصر این اعمال و تفسیر در دیوان نقش .باشد

 . کندمی کمک نیز المللیبین سطح در افراد مسئولیت

 فهم تنها نه غیرعمدی، جنایات در معنوی عنصر با مرتبط ظرایف و جزئیات به توجه این، بنابر

 .سازدمی ترشفاف نیز را عدالت مسیر بلکه دهد،می ارائه کیفری المللبین حقوق اصول از بهتری
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Abstract 

In Iranian law, the liquidated damages clause serves as a legal mechanism to determine a fixed, 

predetermined amount for compensating damages arising from breach of obligations; however, its 

validity faces jurisprudential and legal challenges, including potential conflict with the "La Darar" 

rule and usury suspicions. The present study's objective is to examine the validity of this clause in 

Iran's legal system, emphasizing the jurisprudential rule of "La Darar." The research method is 

descriptive-analytical, utilizing document review, jurisprudential texts, judicial rulings, and 

comparative analysis with foreign legal systems. The innovation of this research compared to similar 

studies (such as works by Katouzian and Mousavi Bojnurdi) lies in its in-depth focus on the "La 

Darar" rule as the primary basis for adjustment, direct reference to recent judicial rulings (such as 

Uniform Precedent 805/2019), and comparative analysis with common law systems and UNIDROIT 

principles, providing a comprehensive evaluation of judicial adjustment in unfair cases. The findings 

indicate that the validity of the liquidated damages clause is linked to the "La Darar" rule, which 

prevents unfair harm to the obligor and provides a framework for assessing contractual justice; thus, 

the clause is valid only within the bounds of justice and fairness, and judicial adjustment is necessary 

if the amount is grossly unreasonable or exorbitant. Iranian judicial practice also emphasizes 

maintaining balance in parties' rights. Ultimately, this clause is a valid tool for risk management, but 

its validity is not absolute and aligns with modern global legal approaches. 

 

Keywords: Liquidated Damages Clause, La Darar Rule, Judicial Practice, Jurisprudential Analysis, 

Legal Analysis. 

                                                
1. Department of Theology, Na.C., Islamic Azad University, Najafabad, Iran. fatemeh.taherybny@iau.ac.ir  

2. Department of Law, Na.C., Islamic Azad University, Najafabad, Iran (Corresponding Author). 

h1.hadimahdavi@phu.iaun.ac.ir 

3. Department of Theology, Na.C., Islamic Azad University, Najafabad, Iran. Ar.tavakoli64@iau.ac.ir 

Homepage: http://jcld.liau.ac.ir                                              Vol.4, No.4, Issue 16, Winter 2025, P: 115-134 

Receive Date: 2025/11/23                    Revise Date: 2026/01/16                     Accept Date: 2026/01/18 

Article type: Original Research               Online ISSN: 2821-2339          DOI: 10.71654/jcld.2026.1232129 

 

 

 



 

 

116 

 

زه
و
آم

ی 
لم

ع
ه 

ام
لن

ص
ف

ق 
و
حق

و 
ه 

فق
ی 

ها
ره

ما
ش

 ،
رم

ها
چ

ل 
سا

 ،
ء
زا

ج
 

4
ی

اپ
پی

ه 
ار

شم
 ،

 
1
6

ن
تا

س
زم

 ،
 

1
4
0
4

 

 

 و یفقه لیحلت

 شرط یحقوق
 خسارت

 مقطوع
 با یقرارداد

 قاعده بر دیتأک

 ضرر لا

 

 

 

 
                       دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان                           

 Jurisprudence and Criminal Law Doctrines                            ق جزاء   های فقه و حقوآموزه

 

 ضرر لا قاعده بر دیتأک با یقرارداد مقطوع خسارت شرط یحقوق و یفقه لیحلت

 
 1فاطمه طاهری بنی

 2سیدّ محمّد هادی مهدوی 
 3احمد رضا توکّلی 

 دهیچک 

 شده نییتع شیو از پ نیمع یمبلغ نییتع یبرا یقانون یبه عنوان سازوکار یشرط خسارت مقطوع قرارداد ران،یدر حقوق ا

ش سارت نا از جمله تعارض  ،یو حقوق یفقه ییهااما اعتبار آن با چالش کند؛یاز نقض تعهدات عمل م یجهت جبران خ

 یشرط در نظام حقوق نیاعتبار ا یاست. هدف پژوهش حاضر، بررس هبودن مواج یو شبهه ربو با قاعده لا ضرر یاحتمال

ــ قیاســت. تحق لا ضــرر یبر قاعده فقه دیبا تأک رانیا  یهابا نظام یقیتطب ســهیو مقا ییقضــا یآرا ،یمتون فقه یاز بررس

ست. نوآور یخارج یحقوق شده ا سبت به پژوهش قیتحق یبهره گرفته  شاب یهان ضرر قیدر تمرکز عم ،هم  ،بر قاعده لا 

صل یمبنا ستق ل،یتعد یا ستناد م ضا یبه آرا میا صول لا و کامن یهابا نظام یقیتطب سهیو مقا دیجد ییق  پکل و دروآیونی ا

که  دهدینشان م قیتحق یهاافتهی. دهدیارائه م رمنصفانهیدر موارد غ ییقضا لیاز تعد یجامع لیتحل کرد،یرو نیاست که ا

 یریبه متعهد جلوگ رمنصـفانهیقاعده از ورود ضـرر غ نیخورده و ا وندیپ خسـارت مقطوع با قاعده لا ضـرر اعتبار شـرط

 لیشــرط مذکور تنها در چارچوب عدالت و انصــاف معتبر اســت و در صــورت گزاف بودن مبلغ، تعد ن،یا بنابر کند؛یم

ضا ضرور ییق ست. رو یآن  ضا هیا  یشرط ابزار نیا ت،یدارد. در نها دیتأک نیبر حفظ تعادل حقوق طرف زین رانیا ییق

 دارد.  یمدرن جهان همخوان یحقوق یکردهایو با رو ستیاست، اما اعتبار آن مطلق ن سکیر تیریمد یمعتبر برا

 

 شرط خسارت مقطوع، قاعده لاضرر، رویه قضایی، تحلیل فقهی، تحلیل حقوقی. واژگان کلیدی:
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 مهمقدّ

 جبران که دارد دنبال به یخسارات معمولاً آن نقض و است یحقوق نظام اساس یقرارداد تعهدات یاجرا

 باعث و کندیم ینیبشیپ خسارت جبران یبرا را نیمع یمبلغ مقطوع، خسارت شرط. است یضرور آن

 . شودیم یحقوق اختلافات کاهش و تعهد یاجرا لیتسه

 و یفقه یمبان اما ؛است افزوده را آن ارزش ران،یا یمدن قانون 230 ماده در شرط نیا شدن یقانون

ــ ازمندین آن یحقوق ــت قیدق یبررس ــرط نیا. اس ــم جادیا کنار در ش  یهاچالش له، متعهدٌ یبرا نیتض

 . کندیم مطرح را آن بودن یربو شبهه و ضرر لا قاعده با تعارض جمله از یمتعدّد یفقه و یحقوق

 محقق) نشود وارد متعهد به نامتناسب ضرر تا است شرط عدالت میتنظ ضامن ضرر لا قاعده اصل

سفند و داماد سارت، یقبل نییتع لیدل به شرط نیا حال، نیع در ؛(1/76 ،1398 ،یاریا  جادیا سبب خ

ضا یدعاو کاهش و قرارداد در تیقطع سارت زانیم نییتع با مرتبط ییق صوص، نیا در. گرددیم خ  خ

سارت نیب کیتفک سارت از مقطوع مبلغ هرگاه دارد؛ یادیز تیاهم شده ینیبشیپ مبلغ و یواقع خ  خ

 .شودیم شناخته نامشروع و یمعاملات یربا مصداق عنوان به امر نیا باشد، شتریب اریبس یواقع

ضوع سارت شرط مو ست بوده حقوقدانان و ءفقها توجه مورد ربازید از ،مقطوع خ  در ،انیکاتوز .ا

 خسارت جبران یبرا یابزار را شرط نیا ،(1/202 ،1386 ان،یکاتوز) قراردادها حقوق یمبان خود: کتاب

 و فقه در ضرر لا قاعده :عنوان با ،خود اثر در یبجنورد یموسو. بخشدیم یقانون اعتبار آن به و داندیم

 ،1419 ،یبجنورد یموسو)است  پرداخته نامنصفانه شروط لیتعد در قاعده نیا نقش یبررس به ،حقوق

111).  

 و( 1/79 ،1391 ،یصــادق و یحاتم) تعهد خلاف فعل یحقوق لیتحل :مانند ییهاپژوهش نیهمچن

ــ ــرط یحقوق یبررس ــارت ش ــرط نیا یعمل و ینظر یمبان( 106 ،1392 ،یعابد) مقطوع خس  با را ش

ــ متفاوت یکردهایرو ــال در. اندکرده یبررس ــ :همچون ییهاپژوهش ر،یاخ یهاس  وجه لیتعد یبررس

 ییقضــا هیرو که کنندیم اشــاره نکته نیا به( 1400 گران،ید و انیعرب) موضــوعه حقوق و فقه در التزام

 قواعد با شــرط نیا آن، بودن گزاف صــورت در و ندارد وجود التزاموجه لیتعد خصــوص در یواحد

 . ندارد یسازگار ،باطل به مال اکل منع و انصاف و عدل :مانند یفقه

ــت نیا گرید یهاپژوهش با مقاله نیا زیتما وجه ــ یبرا کیفی روش با پژوهش نیا که اس  یبررس

 خســارت شــرط یابیارز به ،ضــرر لا یفقه قاعده بر تمرکز با و کرده اســتفاده موضــوع جامع و قیعم

 لیتعد به ،یخارج یحقوق یهانظام با یقیتطب ســهیمقا و ییقضــا یآرا به اســتناد با و پردازدیم مقطوع

 . پردازدیم رمنصفانهیغ موارد در شرط نیا ییقضا
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 و یفقه لیحلت

 شرط یحقوق
 خسارت

 مقطوع
 با یقرارداد

 قاعده بر دیتأک

 ضرر لا

 

 

 

 مفهوم شناسی. 1

 خسارت مقطوع .1ـ1

 جبران یبرا را نیمع یمبلغ نیطرف که شودیم شناخته قراردادها در یزمیمکان ،یقرارداد مقطوع خسارت

ــارت ــ خس ــرط نیا. کنندیم میتنظ تعهد نقض از یناش ــم به رانیا یمدن قانون 230 ماده در ش  تیرس

 . ردیگ قرار یابیارز مورد دیبا ییقضا و یفقه اصول اساس بر آن تیمشروع اما ،است شده شناخته

 اعتبار و است عقد ضمن شروط قیمصاد از شرط نیا که دهدیم نشان لیتفص به حاضر پژوهش

 ضمن شروط قیمصاد از شرط نیا. است آمره نیقوان و یشرع نیمواز با رتیمغا عدم به مشروط آن،

ست  عقد شروط آن، اعتبار وا ست آمره نیقوان و یشرع نیمواز با رتیمغا عدم به م  ءاجرا ضمانت و ا

 (.1/202 ،1386 ان،یکاتوز) شود میتنظ اصول نیا تیرعا با دیبا

 ضرر لا قاعده .2ـ1 

 رمنصفانهیغ ضرر ورود عدم ضامن که است فقه نیادیبن اصول از ،الاسلام یف ضرار لا و ضرر لا :قاعده 

 (. 34 ،1419 ،یبجنورد یموسو) باشدیم متعهد طرف به

ص روش با پژوهش نیا س به یلیتحل یفیتو سارت شرط یاجرا طیشرا و اعتبار یبرر  مقطوع خ

ست گرفته جهینت و پرداخته سارت شرط که ا صاف و عدالت چارچوب در مقطوع خ شروع ان ست م  ا

 (. 106 ،1392 ،یعابد)

  ییقضا هیّرو .3ـ1

ضا هیرو صم آراء، مجموعه به ییق سط شده صادر احکام و ماتیت سائل مورد در هادادگاه تو شابه م  م

ــودیم اطلاق ــات یبرا راهنما و الگو کی عنوان به زمان مرور به آراء نیا. ش  یبعد یهاپرونده در قض

 . کنندیم عمل

 ییقضا هیرو از مهم اینمونه ،کشور یعال وانید 805/1399 شماره هیرو وحدت یرأ مقاله، نیا در

س مورد ست گرفته قرار یبرر شان تا ،ا صفانه،یغ موارد در توانندیم هادادگاه چگونه که دهد ن  مبلغ رمن

 .کنند لیتعد را مقطوع خسارت

 یفقه لیتحل .4ـ1 

س به یفقه لیتحل  ضوع کی یبرر صول منظر از یحقوق مو سلام فقه قواعد و ا  عه،یش فقه ژهیو به ،یا

 . پردازدیم

شروع یابیارز یبرا روش نیا از مقاله، نیا در سارت شرط تیم ساس بر مقطوع خ  ،یفقه یمبان ا

ستفاده ،ضرر لا قاعده :مانند ست شده ا سخ دنبال به لیتحل نیا. ا ست سؤال نیا به پا  نیچن ایآ که ا

 (.300 ،1419 ،یبجنورد یموسو) ریخ ای است سازگار یفقه و ینید یمبان با یشرط
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 یحقوق لیتحل .5ـ1 

س به یحقوق لیتحل  ضوع کی یبرر  حقوق :مانند، یحقوق نظام کی مدون مقررات و نیقوان منظر از مو

 . پردازدیم رانیا

 خصوص در مربوطه مقررات ریسا و یمدن قانون 230 ماده یبررس شامل لیتحل نیا مقاله، نیا در

ــهیمقا نیهمچن و التزام وجه ــول و لا کامن مانند یخارج یحقوق یهانظام با آن س  پکل و دروآیونی اص

 در شــرط نیا یعمل و یقانون گاهیجا فهم دنبال به پژوهش از بخش نیا(. 2/250 ،1394 ،یامام) اســت

 .است ایدن یحقوق یهانظام ریسا با آن یقیتطب سهیمقا و یحقوق نظام

 . مبانی نظری اعتبار شرط خسارت مقطوع2

سلام فقه در سارت شرط ،یا صاد از مقطوع خ ست عقد ضمن شروط قیم سئله که ا  عدم و عدالت م

ساس شرط ضرر ستناد با هیامام یفقها. است آنها اعتبار در یا  و «شروطهم عند المؤمنون»: عمومات به ا

 . شود باطل به مال أکل به منجر آنکه مگر اند،رفتهیپذ را شرط نیا اعتبار ،«بالعقود أوفوا»

شد، ربای نوع ای نامتناسب یخسارت که یشرط شروع با ساس، نیا بر. ندارد تیم  خسارت شرط ا

سب آن زانیم دیبا مقطوع سارت با متنا شد یواقع خ شد رباگونه آثار فاقد و با سو) با  ،یبجنورد یمو

 (. 83 ،1392 ،یعابد ؛150 ،1419

 در اختلافات از مانع شود،یم نییتع شیشاپیپ که یمقدار با مقطوع خسارت شرط گر،ید یسو از

 ،1393 ر،یمالم) ابندیب یشتریب یاجرا سرعت قراردادها کندیم کمک و شده یواقع خسارت زانیم اثبات

47 .) 

سارت، یقبل نییتع لیدل به ،شرط نیا ضا یدعاو کاهش و قرارداد در تیقطع جادیا سبب خ  ییق

سارت زانیم نییتع با مرتبط سارت شرط. گرددیم خ ساس بر دیبا مقطوع خ صول ا  یقانون و یاخلاق ا

 . شود میتنظ

 به دیبا مذکور شـرط. اسـت یاسـلام فقه در عدالت و انصـاف اصـل اصـول، نیتریاصـل از یکی

 (.76 ،1397 ،یادؤف) کند حفظ را هاآن حقوق و انجامدین نیطرف از کی چیه ضرر به که باشد یاگونه

سارت مبلغ اگر نه،یزم نیا در شد، متعارف و یواقع حد از شیب مقطوع خ ست ممکن با  به منجر ا

سلام فقه در ربا. شود ربا صل بر ادهیز اخذ یمعنا به یا شروع عوض بدون مال ا ست م  شرط در و ا

 عمل ،یواقع خسارت جبران نهو  یاضاف سود کسب یبرا یابزار ،شدهنییتع مبلغ اگر مقطوع، خسارت

 . شودیم یتلق یمعاملات ربا مصداق کند،

 آنچه بر یمازاد نیطرف از یکی معامله، کی در که دهدیم رخ یزمان ،یمعاملات ربا گر،ید عبارت به

ستحق ست م شروع ای یواقع عوض نکهیا بدون کند، افتیدر ا  ،آن مقابل ،یواقع ضرر جبران :مانند ،یم
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شته وجود شد دا ض عدالت نقض به منجر امر نیا. با  اکل تواندیم و شودیم مبادله در تعادل و یمعاو

 . شود شناخته( 188 ،بقره) باطل به مال

ساط فروش قرارداد در مثال، یبرا ساط پرداخت در داریخر اگر کالا، یاق شنده و کند ریتأخ اق  فرو

ــارت از شیب یمبلغ ــ یهانهیهز ای تورم لیدل به پول ارزش کاهش :مانند ،یواقع خس  در ریتأخ از یناش

 عوض بدون ،یافتیدر ادهیز رایز باشد؛ ربا تواندیم امر نیا کند، مطالبه التزام وجه را هیسرما به یدسترس

ضاف سود ،صرفاً و است مشروع . است ناسازگار ،عدالت و ضرر ینف :مانند یفقه قواعد با که است یا

 نامشروع سود کسب ابزار به و شده خارج یجبران حالت از ،مقطوع خسارت شرط ،یموارد نیچن در

 .داندیم باطل را آن هیامام فقه که شود،یم لیتبد

ـــورا نظر طبق بان یش ند در که نگه له از ،هینظر نیچ مه جم  و 1362/10/14 :مورخ یهانا

 شرط نکهیا مگر ؛است یرشرعیغ ،یکل صورت به ،هیتأد ریتأخ خسارت ،است شده انیب 1364/02/05

 قرارداد در ،یربو سود کسب نه ،یهیتنب جنبه و موقع به پرداخت به الزام یبرا التزام وجه و عقد ضمن

 . شود گنجانده

ضاف سود ،ادهیز اخذ ربا، ملاک :دارد دیتأک ،نگهبان یشورا شروع عوض بدون یا ست م  اگر و ا

 ریتأخ از یریجلوگ یبرا معقول یامهیجر :مانند ،باشد داشته یهیتنب و بازدارنده جنبه ،ًصرفا ،التزام وجه

 را آن ،یواقع خســارت از شیب و باشــد گزاف ،مبلغ اگر اما اســت؛ مجاز ،لحاظ شــود ،درآمد منبع و نه

که بیان  «في النسییي ة الاّ ربا لا» :مانند یفقه یقواعد هیپا بر ،نظر نیا. کندیم اعلام باطل و داندیم یربو

 .است استوار ریتأخ از استفاده سوء از یریجلوگ نیز و دهدیم رخ هینس معاملات در تنها ربادارد: می

 یعموم أتیه 1399/10/16 :مورخ 805 :شماره یرأ :مانند ،کشور یعال وانید هیرو وحدت یآرا 

شور یعال وانید ست؛ کرده یبند جمع یمدن قانون و نگهبان یشورا نظر نیب ،ک  اگر که بیترت نیبد ا

سارت شرط شته وجود عقد ضمن ،مقطوع خ شد، دا  آورالزام را شرط که یمدن قانون 230 ماده طبق با

 ؛اســت معتبر باشــد، یمدن یدادرســ نییآ قانون 522 ماده تورم شــاخص از شیب مبلغ اگر یحت داند،یم

 . حسنه اخلاق و یعموم نظم ،یامر نیقوان با رتیمغا عدم بر مشروط

ـــرط و کندیم حفظ را یقرارداد یآزاد کرد،یرو نیا  در اما ،ردیپذیم یجبران و یهیتنب ابزار را ش

 مبلغ اگر ؛دهدیم ییقضــا لیتعد اجازه نگهبان، یشــورا نظر اســاس بر ،انصــاف بر دیتأک با حال، نیع

 . شود یریجلوگ ربا از تا باشد گزاف

شته وجود عقد ضمن یشرط اگر اما شد، ندا سارت با ساس بر خ سم تورم شاخص ا سبه یر  محا

سی مدنی، ماده: ) شودیم  برقرار عدالت و شود یریجلوگ یربو ادهیز اخذ از تا( 522قانون آیین دادر

 ،یقرارداد شرط اعتبار، به جهت قانون و ربا از یریجلوگ ، برایشرع نیب یتعادل ،یبند جمع نیا. گردد

 .دنکیم ، الزامیواقع خسارت با مبلغ تناسب یبررس به را هادادگاه ،ییقضا هیرو در و کندیم جادیا
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 مقطوع خسارت شرط اعتبار یبرا لازم طایشر. 3

 :است یضرور چیز، چند به توجه مقطوع، خسارت شرط اعتبار منظور به

 نیطرف توافقالف( 

صل ست نیا قراردادها حقوق در نیادیبن ا  کنند توافق موردنظر شرط دیق با دیبا طرف دو هر که ا

 (.211 ،1399 ،یمانیا) باشد روشن و شفاف صورت به توافق نیا و

 ضیتبع و ظلم انتفاىب( 

 محقق) نباشد یلیتحم ای رمنصفانهیغ یشکل به شدهنییتع خسارت مبلغ :شود حاصل نانیاطم دیبا

صفانه صورت به ،(123 ،1400 ،داماد شد معقول و من ض موجب و با شود نیطرف از یکی حقوق عییت  ن

 (.125 ،1399 ،یمراد)

  حسنه اخلاق و یعموم نظم با رتیمغا عدمج( 

ضم واقع در شرط نیا س یعموم نیقوان و قواعد به قرارداد طیشرا :کندیم نیت  به و زندینم بیآ

 (.94 ،1400 کار، گندم) کندینم وارد بیآس یاخلاق اصول

 ءاجرا تیقابلد( 

شد اجرا قابل دیبا شرط نیا شته را موضوع یبررس ییتوانا ییقضا مراجع از،ین صورت در و با  دا

 (.80 ،1398 ،یخوشنود) باشند

 مقطوع خسارت شرط تیمشروع. شرایط 4

 :است یکل اصل سه تابع عقد ضمن هایشرط تیمشروع ی،اسلام فقه در

  قراردادها صحّت اصل (1

شک معقول و حیصح شکل به که یقرارداد هر شد، شده لیت ست معتبر یفقه منظر از با  انیب به ؛ا

ست به دیبا قرارداد کی در موجود یهاتوافق و شروط همه گر،ید شند نیمع و شده فیتعر یدر  از تا با

 و مشـــکلات به تواندیم تیشـــفاف عدم ای یابهام گونه هر که صـــورت نیبد ؛گردند برخوردار اعتبار

 (. 2/45 ،1394 ،یامام) نجامدیب اختلافات

  قراردادها یآزاد اصل( 2

 هستند خود یقراردادها نیمضام و طیشرا نییتع یبرا کامل حقّ یدارا نیطرف اصل، نیا اساس بر

صل نیا. کنند توافق یشرط هر سر بر توانندیم و  یمبان جزو ط،یشرا نییتع در یآزاد از یبرخوردار ا

ست، قبول قابل یفقه صول مخالف توافق نیا که یشرط به ا شد حاکم نیقوان و یاخلاق ا سن) نبا  ح

 (. 76 ،1398 زاده،



 

 

122 

 

زه
و
آم

ی 
لم

ع
ه 

ام
لن

ص
ف

ق 
و
حق

و 
ه 

فق
ی 

ها
ره

ما
ش

 ،
رم

ها
چ

ل 
سا

 ،
ء
زا

ج
 

4
ی

اپ
پی

ه 
ار

شم
 ،

 
1
6

ن
تا

س
زم

 ،
 

1
4
0
4

 

 

 و یفقه لیحلت

 شرط یحقوق
 خسارت

 مقطوع
 با یقرارداد

 قاعده بر دیتأک

 ضرر لا

 

 

 

 حقوق و کنند عمل خود توافقات اســاس بر توانندیم که دهدیم نانیاطم نیا نیطرف به اصــل نیا

 که است یادیبن اصول از یکی قراردادها در یآزاد قت،یحق در. ندنک حفظ محکم صورت به را گریکدی

 .ابندی دست منصفانه و معقول یتوافق به بتوانند طرف دو تا شودیم موجب

 رمشروعیغ ضرر ورود عدم اصل (3

 چیه که دارد دیتأک نکته نیا بر و است مطرح یقرارداد روابط در یاساس اصول از ،ضرر لا قاعده

 . برساند ضرر یگرید به دینبا کس

ساس قاعده نیا س هیپا و ا سلام فقه در قرارداد یهامؤلفه از یاریب ست یا  هر که کندیم دیتأک و ا

شد یاگونهبه دیبا یقرار و شرط شود یگرید به ضرر و تیاذ به منجر که با  باعث که یشرط هر و ن

شروع ریغ شود، نیطرف از یکی به ضرر ورود سلام میتعال با سازگار نا و م ست یا  و داماد محقق) ا

  .(1/76 ،1398 ،یاریاسفند

 دادگاه و داندیم معتبر را مقطوع خســـارت شـــرط ،رانیا یمدن قانون 230 :مادهدر حقوق مدنی، 

صرّف و دخل ،آن در تواندینم شخ نکهیا مگر ؛کند ت ست عدالت خلاف ،شرط دهد صیت  ان،یکاتوز) ا

1386، 1/215 .) 

 شده شناخته تیرسم به ،یرسم صورت به مقطوع خسارت شرط ران،یا یحقوق نظام در ن،یا بنابر

 . است

سماً ،یمدن قانون 227 :ماده  اجازه قانون در که آنچه با منطبق ،شروط نییتع یبرا را نیطرف حقّ ،ر

 و یقانون اصول با که یصورت در مقطوع خسارت شرط که دهدیم نشان نیا. کندیم جابیا شده، داده

 (. 150 ،1400 ،یهاشم) شود یتلق معتبر توافق کی تواندیم نباشد، تضادّ در یاخلاق

 قواعد و انصــاف تیرعا با دیبا مقطوع خســارت شــرط که دارند دیتأک زین ییقضــا یاظهارنظرها

 (. 1/79 ،1391 ،یصادق و یحاتم) دارد وجود اضرار صورت در لیتعد امکان و شود اجرا یحقوق

 به امر نیا ،یقاضــ توســط شــرط لیتعد جواز عدم به توجه با که ندهســت معتقد حقوقدانان یبرخ

 ،یقهر طیشـــرا. شـــود فراهم آن لیتعد یبرا یحقوق یراهکارها دیبا و زندیم لطمه ییقضـــا عدالت

 ،1404 ،ینیخم) کند لیتعد ای متوقف را مقطوع خسارت شرط یاجرا است ممکن ،قاهره قوّه :همچون

2/221 .) 

 است معاف خسارت پرداخت از تعهد، یاجرا امکان عدم لیدل به ،متعهدّ ماژور، فورس طیشرا در

 . است رگذاریتأث زین مقطوع خسارت شرط یاجرا بر ،امر نیا و

ضا لیتعد یهاهینظر ران،یا حقوق در شده ینیب شیپ طیشرا ریتأث و ییق  بحث مورد قراردادها بر ن

 استفاده سوء اثبات صورت در :دارند دیتأک زین یحقوق یهادگاهید از یبرخ. است گرفته قرار یبررس و

 . باشد نکرده اشاره آن به ،صراحتاً ،یمدن قانون اگر یحتّ؛ بپردازد شرط لیتعد به تواندیم یقاض حقّ، از
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نامه فصل

علمی 

های آموزه

و  فقه 

 حقوق جزاء

 :است مرتبط یکل جنبه دو به مقوله نیا

  خسارت ینیب شیپ( الف 

 . شودیم قرارداد روند لیتسه و نانیاطم عدم کاهش موجب یاحتمال یهاخسارت ینیب شیپ امکان

  دهیچیپ یدعاو از یریجلوگ( ب

 تطابق عدم لیدل به اســـت ممکن که دهیچیپ یدعاو از توانندیم نیطرف ثابت، مبلغ نییتع قیطر از

 (.1/85 ،1391 ،یصادق و یحاتم) کنند یریجلوگ شود، جادیا خسارت یادعاها در

 مقطوع خسارت شرط رییتغ تیقابل. 5

که به  مقطوع خسارت ران،یا یمدن قانون 230 :ماده مطابقشرط خسارت مقطوع است.  رییتغ عدم ،اصل

 از هادادگاه و اســت رییتغ رقابلیغ معمول حالت در شــده، ینیب شیپ قراردادها در ،التزام وجهصــورت 

 . اندشده منع آن زانیم به ورود
 وجود صــورت در کشــور، یعال وانید یعموم تأیه 805/1399 :شــماره هیرو وحدت یرأ طبق

 هستند آن لیتعد به مجاز هادادگاه شود، شده نییتع مبلغ بودن گزاف ای رعادلانهیغ موجب که یطیشرا

ــورت در که معنا نیبد ؛(2/15 ،1386 ان،یکاتوز)  التزام، وجه نییتع در تعادل و انصــاف عدم اثبات ص

 . بزنند دست مبلغ لیتعد یبرا یامصالحه به توانندیم محاکم

ست یضرور نکته نیا ،یساختمان یقراردادها با رابطه در  نییتع یصورت به دیبا التزام وجه که ا

 یبرا یعمل یارهایمع و ضوابط هیته لذا، ؛کند کمک نیطرف یاقتصاد معاملات بودن عادلانه به که شوند

ست برخوردار تیاهم از التزام وجه نییتع سن) ا  یقرارداد تیفیک ب،یترت نیا به ؛(1/120 ،1402 ،یمح

 .شودیم ممکن یتجار روابط در استفاده سوء احتمالات رفتن نیب از و

شور، یلاع وانیدمذکور  یرأ  شاره ،صراحت به ک  به توجه با خاص، موارد در محاکم اکثر :دارد ا

 بر ،رانیا در ییقضــا هیرو .ورزند مبادرت التزام وجه لیتعد به توانندیم یاجتماع و یاقتصــاد طیشــرا

 به منجر ،مقطوع خسارت شرط که یطیشرا در. دارد دیتأک ضرر لا قاعده و انصاف تعادل، تیرعا لزوم

 ژهیو به ؛دهند یرأ قرارداد فسخ یحتّ ای لیتعد به توانندیم محاکم شود، رمنصفانهیغ و ناخواسته تبعات

شد، یگرید ضرر به و طرف کی نفع به خسارت شرط که یموارد در سئول هادادگاه با  از تا دارند تیم

 (. 1/85، 1391 ،یصادق و یحاتم) کنند یریجلوگ طرف دو هر حقوق عییتض

 قراردادها در انصـــاف و تعادل به و یاخلاق نیمواز ،یعموم قواعد حفظ به حقوق، از وهیشـــ نیا

صفانهیغ موارد در شرط نیا لیتعد لزوم. کندیم کمک ضا هیرو در ناعادلانه و رمن  حفظ به موجود، ییق

 . کندیم کمک یقرارداد روابط در ،مناسب تعادل کی

 یناگهان راتییتغ و یاقتصـــاد یهاجهش که یتجار بزرگ یهاپروژه در قرارداد نقض مثال، رایب

 لیدل به یطرف اگر و شـــود منجر ،نیطرف از یکی بر یمضـــاعف یمال بار جادیا به تواندیم کند،یم جادیا
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 تفاوت نیا است ممکن باشد، رمعمولیغ و رمنتظرهیغ که شود یضرر متحمّل ،خاصّ یاقتصاد طیشرا

 (. 1/79 ،1391 ،یصادق و یحاتم) ردیگ قرار توجه مورد ییقضا هیّرو اساس بر

 :اســت کرده انیب کشــور یعال وانید یعموم تأیه ،805/1399 :شــماره هیرو وحدت یرأ طبق

سارت شرط مبلغ که یصورت در توانندیم هادادگاه صاف ضد و زیآم اجحاف ،ینحو به ،خ شد، ان  به با

 . دهدیم ارائه یقرارداد روابط در ،عدالت حفظ یبرا یجبران ،قیطر نیبد و ورزند مبادرت ،آن لیتعد

س در ضا یدعاو از یاریب صّ  طیشرا به التزام وجه مطالبه ،ییق سته یخا ست واب  در نمونه، یبرا ؛ا

ــاخت یقراردادها  گرفته نظر در ،تعهدات یاجرا حســن با همراه نیتضــم ،التزام وجه مشــارکت، و س

صل همزمان مطالبه امکان موارد، گونه نیا در. شودیم سارت و تعهدّ ا سن) دارد وجود خ  ،1402 ،یمح

1/120 .) 

ــان ،یقرارداد روابط نیا ن،یبنابرا ــ و هایدگیچیپ دهنده نش ــاس  از نوع نیا در موجود یهاتیحس

 .باشند داشته کامل توجه مسائل نیا به قراردادها نیتدو در دیبا ،نیطرف ،شکّیب و است قراردادها

 تعدیل. قاعده لا ضرر، مبنای اصلی 6

ست یفقه ، حکمیضرر لا قاعده  مورد سنّت، اهل فقه در چه و عهیش فقه در چه یفقه متون در که ا

 و کند وارد ضـرر یگرید به تواندینم کسچیه :کندیم انیب ،صـراحت به ،قاعده نیا. دارد قرار رشیپذ

  .(1/102 ،1396 ،ینیحس) دارد یاعمده ریتأث مقطوع خسارت شرط مبلغ و اعتبار نییتع در قاعده، نیا

ست افراد به موردیب ضرارا و ضرر ورود منع یمعنا به ،ضرر لا صل ارکان از یکی قاعده نیا. ا  یا

سلام فقه در عدالت ست یشروط کردن محدود یمبنا و رودیم شمار به یا صفانهیغ ضرر که ا  به رمن

 (. 37 ،1419 ،یبجنورد یموسو) آوردیم وارد قرارداد نیطرف از یکی

 که کندیم دیتأک نکته نیا بر و آمده وجود به یاسلام فقه در که است یادیبن یاصل ،ضرر لا قاعده

 (.156 ،1390 داماد، محقق) کند وارد ضرر یگرید به دینبا کس چیه

 یاگونه به خسارت مبلغ نییتع که کندیم حکم ضرر لا قاعده مقطوع، خسارت شرط با رابطه در

شد سارت مبلغ اگر رو، نیا از ؛شود متعهد به رعادلانهیغ انیز و ضرر باعث که نبا  از شیب ،مقطوع خ

سارت شد، یواقع خ ست ممکن با سته ضرر لا قاعده مخالف ا سفند و داماد محقق) شود دان  ،یاریا

1398، 1/76 .) 

 میتنظ در اصل نیا و دارد دیتأک گرانید به ضرر کردن وارد عدم بر ،یاسلام فقه در ،ضرر لا قاعده

 (. 3/198 ،1395 ،ییخو) دارد یمحور نقش مقطوع خسارت شرط اعتبار و

 . نقش قاعده در سنجش عدالت و توازن قراردادها1ـ6

 : کندیم فایا یدیکل نقش یقرارداد شروط تیمشروع نییتع در و پرداخته یاساس جنبه سه به ،قاعده نیا
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و  فقه 

 حقوق جزاء

 نیطرف به ضرر ورود عدم( الف

 متحمل نیطرف از کدامچیه که شـــود میتنظ یاگونهبه دیبا قرارداد طیشـــرا قاعده، نیا اســـاس بر

 و طرف کی نفع به که باشد یاگونه به مقطوع خسارت مبلغ که یصورت در لذا ؛نشوند رمنصفانهیضررغ

 (.37 ،1419 ،یبجنورد یموسو) بود خواهد رمعتبریغ یفقه لحاظ به شود، تمام گرید طرف ضرر به

  شروط لیتعد یبرا قاعده نقش( ب

 ضــرر ورود موجب مقطوع خســارت شــرط که یموارد در تا دهدیم اجازه محاکم به ،قاعده نیا

 (.107 ،1392 ،یعابد) بپردازند آن لیتعد به شود،یم رمنصفانهیغ

 عدالت تحقق در قاعده یاجرا( ج

صل، کی ،ضرر لا قاعده ستا در ا صاف و عدالت تحقق یرا س یقرارداد روابط در ان  رگذاریتأث اریب

 محقق) کندیم حفظ را طرف دو هر حقوق که شودیم ییقراردادها نیتدو به منجر ،آن به توجه و است

 (.1/76 ،1398 ،یاریاسفند و داماد

  مقطوع خسارت شرطبا   ضررلامستقیم قاعده  ارتباط. 2ـ6

ــرط . دارد ضــرر لا قاعده با یتنگاتنگ ارتباط مقطوع خســارت شــرط ــتقیم با ش این قاعده، به طور مس

 رایبگردد، مبلغی شـود. شـرط خسـارت مقطوع، که در قراردادها تعیین میخسـارت مقطوع مرتبط می

در راســتای جلوگیری از  ،از این رو، این شــرط ؛کنداشــی از نقض قرارداد تعیین میجبران خســارت ن

دیگر، با تعیین خســـارت مقطوع، طرفین  به عبارت ؛کندعمل می ،به طرف مقابل قرارداد ،ورود ضـــرر

سبت به میزان خسارت احتمالی ناشی از نقض قرارداد آگاهی دارند و بدین ترتیب، از  قرارداد از پیش ن

شود. این امر، تطابق کاملی با روح قاعده بروز اختلافات آتی و تحمیل ضررهای ناخواسته جلوگیری می

 ضرر و زیان به افراد است.  لا ضرر دارد که هدف آن، ممانعت از ورود

توان ابزاری در جهت اجرای قاعده لا ضرر و تضمین حقوق این، شرط خسارت مقطوع را می بنابر

 .طرفین قرارداد در نظر گرفت

 یواقع ضرر با خسارت مبلغ تناسب لزوم. 3ـ6

 باشد؛ متناسب یواقع خسارت و یاقتصاد یهاتیواقع با شود،یم نییتع خسارت رایب که یمبلغ دیبا 

 در دقت به دیبا محاکم اساس، نیا بر ؛گردد باطل به مال اکل به منجر است ممکن صورت، نیا ریغ در

 (.2/270 ،1386 ان،یکاتوز) بپردازند قرارداد هر یهانهیزم و طیشرا یبررس

 . قاعده لا ضرر، مبنای فقهی حقوقی تعدیل قضایی7

 با ینحو به یفقه و یحقوق احکام که خاص طیشـــرا در توانندیم محاکم ضـــرر، لا قاعده اســـاس بر

 یمواقع شامل تواندیم نیا. بپردازند مقطوع خسارت شرط لیتعد به رند،یگیم قرار تعارض در گریکدی

 (. 43 ،1419 ،یبجنورد یموسو) باشد داشته وجود زیناچ حقوق از یناش آثار که باشد
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 به و یقرارداد طیشــرا در تعادل تیرعا به دیبا محاکم ضــرر، لا قاعده از یاســتنباط اصــول به توجه با

صوص سارت مبلغ نییتع در خ شته توجه مقطوع خ شند دا س نیا در. با صاف و عدالت ر،یم  نظام در ان

 (.2/23 ،1391 ،یصادق و یحاتم) دارد یاژهیو دیتأک یحقوق

 مقطوع خسارت مبلغ لیتعد طیشرا. 8

 شــامل که اندرفتهیپذ مقطوع خســارت مبلغ لیتعد یبرا یخاصــ طیشــرا حقوقدانان و ءفقها از یبعضــ

 :است ریز موارد

 ســـاختار جمله از یخاصـــ یپارامترها و ارهایمع به معمولاً هادادگاه ل،یتعد نیا قتحقّ منظور به 

 . کنندیم توجه قرارداد انعقاد زمان در یاقتصاد یاجتماع طیشرا و قرارداد، نوع قرارداد، یاقتصاد

 یانصافیب شدهنییتع التزام وجه است ممکن رکود، :رینظ ،یاقتصاد یبحران یهازمان در مثال، رایب

 (. 1/45 ،1386 ان،یکاتوز) دینمایم لیتعد به مجاز را محاکم که شود یتلق

ــاف، نیا با ــاس بر ل،یتعد قیطر از التزام وجه رییتغ تیقابل :گفت توانیم اوص ــرورت اس  و هاض

 . ردیپذیم صورت جامعه ینیع طیشرا

  نامتناسب انیز ورود عدم الف(

سارت از شیب شده نییتع مبلغ شد یواقع خ  شیب یاگونه به شده نییتع مبلغ اگر که معنا نیبد ؛با

سارت از شد، یواقع خ ست ممکن با ض موجب امر نیا ا شروعیغ را آن و شود متعهد حقوق عییت  و رم

 (. 4/104 ،1396 ،ینجف) شود ریتعب باطل یقرارداد تواندیم و کند اعتبار رقابلیغ

 مبلغ ،یعبارت به ؛کنند ءالغا را نامناســب ای یراصــولیغ مبلغ اســت ممکن هادادگاه حالات، نیا در

 . باشد داشته یهمخوان شده وارد خسارت با حداقل که باشد یاگونهبه دیبا توافق مورد

   رعادلانهیغ طیشراب( 

سارت اثبات که یطیشرا در ،نیهمچن شد ممکن ،متعهد طرف عهده یِواقع خ شتن :مانند ،نبا  ندا

ستندات ست ممکن ،یکاف م صفانهیغ طیشرا از متعهد طرف ا  شودیم موجب که شود برخوردار یارمن

 را گرید طرف حقوق عییتض ،جهینت در و باشد بالا یارمنصفانهیغ صورت به ،شده نییتع خسارت مبلغ

 (. 116 ،1392 ،یعابد) باشد داشته همراه به

ضوع نیا  بحران طیشرا در ،مثلاً ؛شود یقرارداد روابط در انیز و ینابرابر ساز نهیزم تواندیم مو

 انصاف به توجه لزوم که ستا نجایا. ستندین دسترس در یراحت به یمال اطلاعات که یقهر ای یاقتصاد

 .شود منجر مقرر خسارت مبلغ رییتغ و لیتعد به تواندیم و ابدییم تیاهم خسارت نییتع در تعادل و

  یواقع خسارت اثبات در یدشوار ج(

 مانند ،کند اثبات یراحت به را خود یواقع خسـارت نتواند فرد اسـت ممکن که یخاصـّ  حالات در

ستندات که یموارد  به دیبا مقطوع خسارت شروط ندارد، وجود خسارت اثبات یبرا یکاف شواهد و م
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 نیچن در(. 119 ،1392 ،یعابد) گردد نیتضم طرف دو هر یبرا انصاف و تیامن که شود میتنظ یاگونه

 .شود عمل متعارف و ییعقلا قضاوت اساس بر خسارت، مبلغ نییتع در :شودیم شنهادیپ ،یموارد

 واقعی مطالبه خسارت .9

 طرف و ســتین یواقع خســارت مطالبه نیگزیجا وجه چیه به ،التزام وجه مطالبه ،ییقضــا هیرو مطابق

 از یناش خسارات و تعهدّ اصل همزمان دارد حقّ ،است خسارت جبران دنبال به که یشخص ،له متعهدٌ

شد شده توافق یگرید نحو به قرارداد در نکهیا مگر ؛کند مطالبه را تخلف  ،1391 ،یصادق و یحاتم) با

2/79 .) 

 یریجلوگ یحقوق تیامن سطح کاهش از و کرده کمک نیطرف حقوق حفظ به ،یقانون تیموقع نیا

ساس بر که یتوافق گونه هر واقع، در ؛کندیم شد، مطالبهقابل ،مورد دو نیا از یکی ،فقط ،آن ا  به دیبا با

 .گردد ذکر ،قرارداد متون در شفاف و واضح صورت

 مطالبه یهمزمان قاعده .1ـ9 

عده نیا  مان ،قا ها یبرخ در یهمز عاملات در ژهیو به ،قرارداد  یخاصـــ تیاهم از ،کلان و بزرگ م

 به یعمران و یتجار روابط در کل طوربه تخلّف از یناش خسارات است ممکن چراکه است؛ برخوردار

 (. 1/85 ،1391 ،یصادق و یحاتم) باشد اثرگذار یمتفاوت شکل

 یصــورت به را نیطرف حقوق و دهدیم کاهش را مطالبه یهافرصــت بودن نامتعادل مســأله، نیا

 . کندیم نیتضم متوازن

 مقطوع خسارت مطالبه خاص طیشرا .2ـ9

ضا یدعاو یبرخ در  سارت مطالبات ،ییق ص طیشرا به مقطوع خ سته یخا ست واب  در مثال، یبرا ؛ا

شارکت، و ساخت یقراردادها ضم ،التزام وجه م  در مصالحه لیتعد و تعهدات یاجرا حسن یبرا ینیت

 دارد وجود خســـارت و تعهد اصـــل همزمان مطالبه امکان ییقراردادها نیچن در شـــود،یم گرفته نظر

 (. 1/105 ،1402 ،یمحسن)

ــان یقرارداد روابط نیا ــ و هایدگیچیپ دهنده نش ــاس  قراردادها از نوع نیا در موجود یهاتیحس

 . باشند داشته کامل توجه مسائل نیا به قراردادها نیتدو در دیبا نیطرف شک یب و است

ــرا نیا در  هاآن تعهدات به و کندیم عمل طرف دو هر منافع نیتأم یبرا یابزار ،التزام وجه ط،یش

 تیرعا که دارند ازین یخاص یحقوق طرهیس به قراردادها از نوع نیا لذا ؛بخشدیم اعتبار یقانون ثیح از

 . است یضرور نیطرف حقوق حفظ یبرا هاآن

 به مجاز اجحاف رفع در هادادگاه باشد، گزاف ای رعادلانهیغ خسارت شرط مبلغ که یطیشرا در امّا

 .هستند آن لیتعد
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 مقطوع خسارت پرداخت از تیمعاف و قوای قهری. 3ـ9

 منجر مقطوع خسارت پرداخت عدم به تواندیم که است یمسائل از یکی یقهر طیشرا ای ماژور فورس

ــود ــتق طوربه جنگ، ای یعیطب یایبلا مانند ،یقهر حوادث وقوع که یصــورت در. ش  انجام از مانع میمس

شروط شود، معاف التزام وجه پرداخت از تواندیم دمتعهّ شود، دتعهّ  خود تعهد انجام عدم که نیا بر م

 (. 2/115 ،1386 ان،یکاتوز) کند اثبات مستند طوربه را

ست آن از یحاک مفهوم، نیا قت،یحق در  ریغ و ینیع طیشرا با دیبا ،قراردادها ییاجرا قدرت که ا

شد سازگار ینیب شیپ قابل ست لازم ،یطیشرا نیچن در. با  عدم که کند اثبات یراحت به بتواند دمتعهّ ا

 معاف پرداخت از را او توانندیم محاکم بیترتنیبد و بوده یقهر طیشـــرا وقوع از یناشـــ تعهد انجام

 .کنند

ــته یهاحادثه  مثال، رایب ؛رندیبگ قرار یبند طبقه نیا در توانندیم ینیب شیپ قابل ریغ ای و ناخواس

شت ریتأث قراردادها و بازارها بر ،شدت به 19 دیکوو دوران س و گذا سطه به هامانیپ از یاریب  این یوا

ــده ییاجرا هیّقهر هقوّ  یدعاو اقامه ت،یموقع نیا در و نبودند خود تعهدات انجام به قادر نیمتعهد و نش

 (. 1/125 ،1402 ،یمحسن) گردد یشماریب یقضائ و یحقوق مشکلات به منجر تواندیم نیدمتعهّ هیعل

ست نیا شود،یم انینما نجایا در که یضرورت س را یقرارداد مفاد تدقّ به دیبا نیطرف که ا  یبرر

  .باشد یقهر طیشرا یبرا ییهاینیبشیپ شامل که کنند

 به مجاز ،هادادگاه ،حال نیا با و داندیم معتبر را مقطوع خســـارت شـــرط یمدن قانون 230 :ماده

 هســتند قرارداد طیشــرا در ســوء اثر ای انصــاف عدم معقول، نا طیشــرا وجود صــورت در ،آن لیتعد

 از شیب ،شده نییتع مبلغ گردد کهیم اعمال یموارد در ،معمولاً ،لیتعد نیا(. 2/115 ،1386 ان،یکاتوز)

 .باشد دشوار انیز اثبات ای باشد یواقع خسارت

 و آثار عدم رعایت شرط. ضمانت اجراء 10

سارت شرط یاجرا ست ممکن ،مقطوع خ  دیبا. شود مواجه نیمع مبلغ نییتع همچون ییهاچالش با ا

شت توجه صاد یهاتیواقع با دیبا خسارت مبلغ که دا شته انطباق یحقوق و یاقت شد دا  نیا ریغ در و با

 (. 27 ،1401 زاده، عیرف) کنند اعلام باطل را آن است ممکن ییقضا مراجع صورت،

 و بالا اریبس که باشد یاگونهبه شدهنییتع خسارت شرط کی اگر اجاره، یقراردادها در مثال، رایب

صفانهیغ شد، رمن ست ممکن با صل با ا ضادّ در ،ضرر لا ا ء اجرا قابل ریغ یحقوق لحاظ به و ردیگ قرار ت

 (. 45 ،1399 ،یمراد) باشد

 ءالاجرا لازم تخلف صورت در و است یاصل یاجرا ضمانت مقطوع، خسارت شرط مبلغ مطالبه

 (. 1/210 ،1398 ،یاریاسفند و داماد محقق) است
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 شناخته ربا ای باطل به مال اکل مصداق که باشد بالا یحد به مقطوع خسارت زانیم که یموارد در

 (. 300 ،1419 ،یبجنورد یموسو) داشت نخواهد استناد تیقابل و بوده مشروع نا ،شرط نیا شود،

 ،ینجف) شــود اعمال اســت ممکن زین یفریک یهاضــمانت ،یعمد تخلّف و تین ســوء موارد در

1396، 5/304.) 

 ن،یا بر علاوه :شودیم هیتوص یقانون نظارت و شرط قیدق میتنظ استفاده، سوء از یریشگیپ یبرا 

ــول به توجه با دیبا نیطرف قرارداد، میتنظ در ــاف، و یاخلاق اص ــارت رایب را یمبلغ انص  ،مقطوع خس

 . شود زیپره یخواه ادهیز از و باشد متناسب یاحتمال خسارت با که کنند نییتع

 نیا لیتعد در یقاض اریاخت حدود مورد در یحقوق نیدکتر و ییقضا یهاهیّرو به توجه ت،ینها در

 دهیچیپ و یرقابت طیشرا در ژهیو به موضوع نیا. است یضرور عدالت یاجرا نیتضم یبرا شروط، نوع

 (.300 ،1419 ،یبجنورد یموسو) است یالزام شفاف و عادلانه شروط وضع که دارد تیاهم یاقتصاد

 دنبال به را ادیز یمال ای یحقوق یدعاو رینظ یعواقب تواندیم مقطوع خســارت شــرط تیرعا عدم

 ییقضا مراجع قیطر از که دارد حقّ گرید طرف نکند، عمل شرط نیا به نیطرف از یکی اگر. باشد داشته

سبت ضوع نیا. کند اقدام خود حقوق احقاق به ن ضاف یهانهیهز به منجر تواندیم مو سا و یا  یشیفر

 یشروط نیچن میتنظ در دقّت و اتیجزئ به توجه ن،یا بنابر؛ (5/304 ،1396 ،ینجف) شود نیطرف یبرا

 . است یضرور یامر

ست باور نیا بر ء،فقها سارت شرط که نده شروع یصورت در ،مقطوع خ ست م  انیز موجب که ا

 ای یواقع خسارت را آن بتوان که باشد یاگونه به دیبا شده نییتع مبلغ :یعنی نشود؛ متعهد به نامتناسب

 (. 1/76 ،1398 ،یاریاسفند و داماد محقق) نشود یتلق رمشروعیغ بهره ای ربا و دانست یبیتقر

ــ ــرا حقوقدانان وء فقها از یبعض ــارت مبلغ لیتعد طیش ــامل که اندرفتهیپذ زین را مقطوع خس  ش

 یدشوار :مانند ،رعادلانهیغ طیشرا در ای باشد یواقع خسارت از شیب شده نییتع مبلغ که است یموارد

سارت اثبات صفانهیغ صورت به شده نییتع مبلغ اگر ،رو نیا از و ردیگ قرار ،یواقع خ  معقول نا و رمن

 .داشت نخواهد اعتبار باشد،

صول یمتعدد اتیروا و اتیآ   دیتأک قراردادها و معاملات در را ضرر منع و عدالت تیرعا یکل ا

ساس که اندکرده شروع و اعتبار ا سارت شرط تیم ستوار مبنا نیا بر زین مقطوع خ ست، ا  نمونه: رایب ا

 به که «بِالْباَطِلِ نَکُمْیْبَ أمَْوالَکُمْ تَأکلُُوا ولَا»: دیفرمایم ی بقرهسوره مبارکه 188ی شریفه: هیآ در میکر قرآن

 . کندیم دیتأک گرانید اموال عییتض و ضرر منع بر صراحت

 تیرعا ضـــرورت به و کنندیم تیتقو را مفهوم نیا زین الســـلام همیعل تیب اهل از معتبر اتیروا

صاف  و هیعل الله یصلّ اکرم امبریپ از یتیروا در رای نمونه:ب. دارند دیتأک یمال یهاتوافق در عدالت و ان

 یعنی: ؛(2/85 ،1365 ،ینیکل) «شروطهم عند المؤمنون»: فرمودند رسول خداوند متعال که است آمده آله
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شته قراردادها در که یشروط به دیبا مؤمنان شند؛ وفادار ،اندگذا سارت شرط ن،یا بنابر با  بر دیبا زین خ

 .ردیگ قرار توجه مورد اساس نیهم

  . بررسی تطبیقی11

 حقوق در. است گرفته قرار مطالعه مورد یحقوق نظام نیچند در مقطوع خسارت شرط ،یقیتطب منظر از

 ،ستا شده رفتهیپذ ،خسارت ینیب شیپ رایب معتبر یابزار ،مقطوع خسارت شرط لا، کامن یکشورها

سارت از شتریب ،شده نییتع مبلغ اگر اما شد، یواقع خ  حکم، نیا. شودیم باطل و شده یتلق ،مهیجر با

ساس بر صل ا ست قراردادها در تیشفاف و صراحت بر دیتأک و هامهیجر بودن مجاز عدم ا  ،ژهیو هب و ا

ــتریب یتجار یقراردادها در ــفه با ینوع به و دارد را کاربرد نیش ــگیپ فلس ــرر از یریش  ادلانهع ریغ ض

 (. 103 ،2025 ا،ین یذاکر و یمیسل) دارد یهمخوان

 یترنانهیزبیر دیتأک نیشــتریب 2پکل، و 1دروآیونی اصــول :مانند دتر،یجد ییاروپا یحقوق یهانظام در

 نیچن نییتع از یاصل هدف که یطور به ؛دارد وجود یواقع خسارت با مقطوع خسارت شرط تناسب بر

 بر وضوح به هانظام نیا. است نیطرف از یکی به یرمنطقیغ ضرر از یریجلوگ و عدالت حفظ ،یشروط

سارت مبلغ انطباق تیاهم شخص و کنندیم دیتأک یعمل یهاتیواقع با شده نییتع خ  که سازندیم م

 هانظام نیا گر،ید عبارت به ؛شود منجر مقطوع خسارت شرط ابطال به تواندیم رمنصفانهیغ مبالغ نییتع

 حد از که باشــد یاگونه به دینبا شــده نییتع مبلغ ،یاخلاق ملاحظات و عدالت حفظ یبرا :دارند دیتأک

 (. 107 ،2025 ا،ین یذاکر و یمیسل) شود منجر نیطرف از یکی حرج و عسر به و رفته فراتر معقول

شان گرید یحقوق یهانظام با قیتطب سارت جبران :دهدیم ن  الملل نیب سطح در عدالت حفظ و خ

 . اندافتهی توسعه اساس نیا بر نیقوان و دارد ییبالا تیاهم زین

 

 

 یریگجهینت

س با سارت شرط یحقوق و یفقه یمبان یبرر  توانیم ران،یا حقوق در التزام وجهو  یقرارداد مقطوع خ

ساس بر ،شرط نیا :گرفت جهینت ست، یفقه قواعد با سازگار که یمدن قانون 230 :ماده ا  یقانون زجوا ا

 . شودیم اختهشن یقرارداد تعهدات نقض از یناش خسارت جبران یبرا آورالزام و معتبر یابزار و دارد

 یبندیپا لزوم بر که (1 ،مائده) بالعقود اوفوا :مانند مستنبط از آیاتی یفقه قواعدی هیپا بر ،جواز نیا

 به بندیپا مؤمنان دارد:، که بیان میشروطهم عند المؤمنون احادیث فقهی، مانند: و دارد دیتأک قراردادها به

ستند خود شروط صل و ه سل قاعده ،یقرارداد یآزادو  اراده تیحاکم ا  اموال بر افراد اریاختکه از  طیت

                                                
1. UNIDROIT    

2. PECL      
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 اثبات ،کندیم یالزام را مشروع نا ضرر از یریجلوگ که ضرار لا و ضرر لا قاعده و راند، سخن میخود

شروط ؛شودیم سنه اخلاق و یعموم نظم آمره، نیقوان ،یشرع نیمواز با ،شرط نکهیا بر م  سازگار ،ح

 . نشود حق از استفاده سوء ای رمنصفانهیغ ضرر به منجر و باشد

 بلکه دارد، یواقع خســارت جبران ، یعنی:یجبران جنبه ،تنها نه ،مقطوع خســارت شــرط ن،یا بنابر

 متخلف، ریتقص ای یواقع خسارت زانیم اثبات به ازین بدون و کندیم ءفایا زین یمال ریتعز بازدارنده نقش

 .متعهد به نقض اسناد عدم ای قاهره قوه موارد در مگر ؛است مطالبه قابل

 شرط اعتبار بر آثارش در ،شودیم برجسته حقوقدانان تیاکثر شامل که شرط نیا نیموافق دگاهید

سارت جبران بر ،ءفقها یبرخ و دارد دیتأک یقرارداد تیقطع ابزار ساس بر خ صرار ضرر لا ا  بر دارد، ا

 قراردادها، در یریپذ ینیب شیپ و تیقطع جادیا موجب شــرط نیا رایز دارد؛ تمرکز آن یایمزا و اعتبار

 خســارت اثبات و یکارشــناســ به ازین حذف با ،خســارت زانیم نییتع با مرتبط ییقضــا یدعاو کاهش

سه ،یواقع  ثبات تیتقو مدت، بلند و یتجار یقراردادها در ژهیو به ،نیطرف یبرا سکیر تیریمد لیت

 . گرددیم یقرارداد یآزاد اصل از تیحما و یاقتصاد

 219 :ماده ، مذکور درعقود لزوم اصل به توجه با مقطوع، خسارت شرط :کنندیم استدلال نیموافق

 نا و گزاف که یزمان تا باشــد، یواقع خســارت از شیب ،مبلغ اگر یحت و اســت آورالزام ،یمدن قانون

  .اندرفتهیپذ را آن کامل یآگاه با نیطرف رایز ؛شودیم یتلق معتبر نباشد، معقول

 حقوقدانان وء فقها یبرخ از ،عمدتاً که ،یقرارداد مقطوع خســارتشــرط  نیمخالف دگاهید ،قابلاًتم

صر ست مطرح معا س درکه  ا  اکل از یریجلوگ بر و یا دارد دیتأک بودن یربو شبهه بر ،یفقه یهایبرر

 متعارف، ،یواقع خسارت از شیب شده نییتع مبلغ که یموارد در را شرط ،ورزندیم اصرار باطل به مال

صل ای شد، قرارداد یا شروع با صداق تواندیم رایز دانند؛یم نام  مازاد افتیدر لیدل به ،یمعاملات یربا م

صفانهیغ ضرر ورود ای نامعقول، سکیرو  غرر ،باطل به مال اکل ،یواقع عوض بدون  که شود یتلق رمن

ض عدالتبا  و تحمل رقابلیغ یسخت از یریجلوگو  حرج ینف :مانند یفقه قواعد با  در تعادلو  یمعاو

 . است سازگار نا ،مبادله

 با تناسب عدم صورت در و شود لیتبد استفاده سوء ابزار به دینبا شرط :کنندیم استدلال نیمخالف

 نا یزن چانه قدرت با ای یمصرف نوع از ،قرارداد اگر ،ژهیو به ؛است لیتعد قابل ای باطل ،یواقع خسارت

 .باشد برابر

ست ءاجرا قابل و معتبر یزمان ،تنها ،شرط نیا ،یدیکل یفقه یمبنا، ضرر لا قاعده بر دیتأک با  که ا

 نیتضم را نیطرف حقوق تعادل و یقرارداد عدالت و کند یریجلوگ متعهد به منصفانه ریغ ضرر ورود از

 گزاف موارد در ن،یا بنابر باشد؛ شدهینیب شیپ خسارت و نقض نوع با متناسب و معقول آن مبلغ و ندک
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 یکاف جبران که مبلغ بودن زیچ نا ای ،است قرارداد یاصل مبلغ برابر نیچند ،مبلغ که یهنگام مانند ،بودن

 . نشود باطل شرط و شود حفظ انصاف تا ،است یضرور ،آن ییقضا لیتعد کند،ینم

ــا هیرو ــور، ییقض ــماره هیرو وحدت یرأ جمله از کش  یعال وانید یعموم أتیه 805/1399 :ش

ــم تورم نرخ به توجه با یپول تعهدات نقض موارد در شــرط لیتعد بر که کشــور  از و دارد دیتأک یرس

 لا :قواعد اســاس بر کهنیز  هادادگاه متعدد یآرا و کندیم یریجلوگ یواقع خســارت بر مازاد افتیدر

 در لیتعد و غرر از یریجلوگ انصــاف، تیاهم بر دهند،یم شیافزا ای کاهش را مبلغ عدالت، و ضــرر

 بازدارنده از شیب ،یجبران کردیرو سـمت به ییقضـا شیگرا دهنده نشـان و دارد اصـرار یموارد نیچن

 .است
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Jewish law 
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Abstract 
In today's societies, one of the serious and damaging problems is the crimes and sins related to the 
personality and spiritual and spiritual dignity of individuals. This category of crimes directly targets the 
dignity and spiritual and psychological integrity of individuals and leaves deep negative effects on 
them. The following article examines and applies some crimes against the spiritual dignity of 
individuals, such as kidnapping, insult, slander, and defamation, from the perspective of Imami criminal 
jurisprudence and Jewish criminal laws. From the perspective of Imami criminal jurisprudence, 
preserving human dignity is considered one of the fundamental and essential principles, and any 
violation of it is considered a crime and the perpetrator is entitled to punishments such as: hadd or ta'zir. 
In Jewish law, respect for the human personality and avoidance of slander and disrespect are also 
important moral and religious teachings. The research reported in the present article, by examining the 
jurisprudential and legal perspectives of the Imamiyyah criminal jurisprudence and Jewish law, shows 
that both the Imamiyyah criminal jurisprudence and the Jewish law emphasize the protection of the 
honor and spiritual dignity of individuals; however, there are differences in the method of 
criminalization, type of punishment, and guarantee of execution between the two. Explaining the points 
of similarity and difference is the main goal of the research reported in the present article. The findings 
show that in the Imamiyyah criminal jurisprudence, crimes such as: slander, insulting the Prophet, and 
slander have explicit and specific guarantees of criminal execution, while the Jewish criminal 
jurisprudence considers most of these crimes from a moral and social perspective. In both the 
Imamiyyah criminal jurisprudence and the Jewish law, spiritual dignity is not only considered an 
individual right, but also an important part of the divine and social structure of society; therefore, its 
violation is met with decisive reactions. The differences observed in the type of punishment and 
methods of proving the crime are due to fundamental differences in the jurisprudential, historical and 
cultural structures of the two; however, the common goal of both jurisprudential and legal systems 
remains to preserve human dignity and prevent the moral decline of society. 
 
Keywords: Imamiyya criminal jurisprudence, Jewish criminal jurisprudence, crimes against spiritual 
dignity. 
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                       دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان                           

 Jurisprudence and Criminal Law Doctrines                            ق جزاء   های فقه و حقوآموزه

 یهود شریعت و فقه کیفری امامیهجرایم علیه حیثیت معنوی از منظر 
 

 1یمهدوفاطمه 
 2بهنام قنبر پور 

 چکیده                     

زننده، جرایم و گناهان مربوط به شخصیت و حیثیت معنوی و روحانی  در جوامع امروزی، یکی از معضلات جدی و آسیب

ها اثرات و بر آن است کرامت و تمامیت روحی و روانی افراد را نشانه گرفته ،طور مستقیماین دسته از جرایم، به . افراد است

 ءربایی، توهین، افتراآدم :همچون را ی از جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاصبرخ نوشتار پیش رو، .گذاردجای می منفی عمیق بر

، حفظ کیفری امامیه فقه . از دیدگاهدهدو تطبیق قرار میرسی بر ، از منظر فقه کیفری امامیه و قوانین کیفری یهود، موردو قذف

مرتکب آن، د و وشمیو هرگونه تعرض به آن، جرم شناخته  استیکی از اصول بنیادین و اساسی محسوب  ،کرامت انسانی

احترامی،  و بی ءافترایهود نیز احترام به شخصیت انسانی و دوری از شریعت در  .حد یا تعزیر است :هایی نظیرمستحق مجازات

های با بررسی فقهی و حقوقی دیدگاه گزارش شده در مقاله حاضر، پژوهش د.آیهای مهم اخلاقی و دینی به شمار میاز آموزه

بر حفاظت از آبرو و حیثیت معنوی  شریعت یهود، ی فقه کیفری امامیه وهر دو :دهدیهود نشان می شریعت وامامیه  فقه کیفری

 تبیینوجود دارد.  ،میان این دو ء،انگاری، نوع مجازات و ضمانت اجرا هایی در شیوه جرمبا این حال، تفاوتند؛ دار افراد تأکید

، امامیه یکیفردر فقه  :دهندها نشان میاست. یافته پیش رو مقاله پژوهش گزارش یافته در هدف اصلی ،نقاط اشتراک و اختلاف

 ،یهود کیفری دارای ضمانت اجراهای کیفری صریح و مشخص هستند، در حالی که فقه ،ءقذف، سبّ نبی و افترا :جرایمی نظیر

، شریعت یهود ی از فقه کیفری امامیه ودر هر دودهد. میبیشتر این جرایم را از منظر اخلاقی و اجتماعی مورد توجه قرار 

 ،این بنابر ؛رودیکی از حقوق فردی، بلکه بخش مهمی از ساختار الهی و اجتماعی جامعه به شمار می ،نه تنها ،حیثیت معنوی

شود، های اثبات جرم مشاهده میهایی که در نوع مجازات و روشد. تفاوتوشمیرو  به رو ،های قاطعانهنقض آن با واکنش

حقوقی، حفظ فقهی دو است؛ اما هدف مشترک هر دو نظام آن ی ناشی از اختلافات بنیادین در ساختار فقهی، تاریخی و فرهنگ

 است. کرامت انسانی و جلوگیری از سقوط اخلاقی جامعه باقی 
 

 ، جرایم علیه حیثیت معنوی.  : فقه کیفری امامیه، فقه کیفری یهودواژگان کلیدی
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 مقدمه

آسیب وارد  ،به خود فرد ،شود که مستقیماًیجرایم علیه شخصیت و حیثیت افراد به جرایمی اطلاق م

 .گذارندجای می رخسارات قابل توجهی را ب ،های او و معمولاًکنند، نه به اموال یا داراییمی
 نیز این، جرایمی ند؛ بنابرهست از دو بعد مادی و جسمانی و نیز معنوی و روانی برخوردار ،هاانسان

به جسم و جان  ،مستقیماً ،رخی از این جرایمبد؛ گیرندر دو دسته کلی قرار می ،مرتبط است نکه به آنا

 د.ضرب و جرح یا قتل هستن :رسانند، مانند مواردی که شاملافراد آسیب می

های معنوی اما با نقض حقوق اساسی فرد، به روح، روان، حیثیت، آسایش و سایر جنبه ،برخی دیگر

قابل  تر و غیررات مادی نیز آزاردهندهحتی گاهی از خسا ،هااین نوع آسیب .کنندزندگی او لطمه وارد می

های به همین دلیل، در نظام کیفری ایران، نه تنها برای صدمات جسمانی، بلکه برای آسیبند؛ تر هستجبران

  .هایی تعیین شده استروانی و خدشه دار کردن حیثیت معنوی افراد نیز مجازات

موارد مرتبط  و به بر نوع دوم جرایم تمرکز دارد که علیه شخصیت معنوی افراد است پیش رو، مقاله

قوانین موضوعه  باو بررسی  ،یهود و شریعتفقه کیفری امامیه از منظر و آن را  زدپردامیبا این نوع جرایم 

 .ندکمقایسه و تحلیل می ،ایران

  جرم مفهوم. 1

مجازات  ،گذار آن را ممنوع اعلام کرده و برای ارتکاب آنقانون ترین بیان، رفتاری است کهبه ساده ،جرم

های حقوق، فقه در حوزه ،. این مفهوم(116، 1376دهقان، ) یا تدابیر اصلاحی و تربیتی معین کرده است

مشاهده  ،های مواجهه با آنهایی در اصول، اهداف و روشبا تفاوت ،یهودیت :های دینی مانندو سیستم

 .شودمی

 مجازات و کیفر آن برای قانونگذار که است فعلی ترک یا فعل هر معنای به جرم، جزاء، حقوق در

شود که خلاف نظم عمومی، اخلاق، امنیت یا سلامت جامه است و یا به رفتاری گفته می کرده معین

اختلاس  باشد و قانون آن را ممنوع و برای آن، مجازات قانونی تعیین کرده است؛ مثل: سرقت، قتل، جعل،

  .(116 ،1376دهقان،) و غیره

 هاآن برای متعال خداوند که دینی و شرعی محرمات از است عبارت جرم، ،امیهما یکیفر حقوق در

 .(116، 1376دهقان، ) است گرفته در نظر تعزیری یا و  حدّی مجازات و عقاب

هر رفتاری است که با  و شامل درنوآتعبیر میگناه یا معصیت نیز  به ،جرماز در فقه اسلامی، 

رسانی به  ممکن است موجب ایجاد فساد در جامعه، آسیب ،این اعمالرد. مخالفت دا ،دستورات الهی

 :مانند ،های شرعیمستلزم مجازات ،چنین رفتارهاییمعمولاً، . نظم عمومی یا تضییع حقوق دیگران گردد

، دهقان) اندفظ عدالت اجتماعی وضع شدهیا تعزیر هستند که برای اصلاح فرد یا حو ، قصاص، دیه حدّ

1376 ،117  .) 
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تعریف می ،به تخطی از قوانین و معیارهای اجتماعی ،شناسی و علوم اجتماعی، جرم در متون جرم

، 1383، گروهی از نویسندگانکند )مجازاتی اعمال می ،آن ر مرتکببو  جامعه آن را محکوم شود که

دهنده ماهیت  فارغ از میزان تطابق آن با اهلیت قانونی و عرف حقوق جزایی، نشان ،این تعریف(. 15

 چوب مذکور است.  ارهناپسند این رفتار در چ

چنین  ،اما در برخی موارد ؛شودعمال و رفتارهای به شدت ناپسند محدود میأبه  ،این مفهوم ،گاه

 . نیست

ها، تعلقات نامناسب بودن رفتارها، بسته به وابستگی و مناسب یا از پسندیده یا ناپسند بودن رداشتِب

به همین دلیل، تعریف ت؛ متفاوت اس ،های مختلفها و مکانو باورهای خاص افراد و جوامع، در زمان

 هایدریافت و استنتاج ،اساس این بر ؛(19 ،1381 ،، هنیسوایت) شودجرم نیز دچار تغییر و دگرگونی می

 مورد در و بودن اجتماعی خلاف برای طبیعی، حقوق اجتماعی، آسیب اخلاق، مقررات،  پایه بر متفاوتی

 .(21-20، 1381 ،، هنیسوایت) دارد وجود جرم معنای

شود و به اعمالی در نظر گرفته می ،گناه یا شکستن پیمان الهی ،معمولاً ،، جرمیهودشریعت در 

، موجب آلودگی فرد یا جامعه هستندمخالف  )ع(،گردد که با دستورات تورات و قوانین موسیاطلاق می

اهانت به نام  :شامل ،هایی از این اعمالنمونهد؛ ستحق مجازات دنیوی یا اخروی هستند و منشومی

 است.ها یا عبادت بت ، ارتدادمتعال خداوند

 گناه . مفهوم2

 جنایت جرم، صیر،تق منکر، معصیت، سیئه، خطا، ط،بْحَ بزه، :جمله از متعددی معانی برای ،لغت در ،گناه

 . رودمی کار به ،وِزر و

 احکام و قوانین از سرپیچی و مخالفت  و ناروا و زشت کار انجام همان :یعنی گناه، لغتِ ،اصل در

 بیشتری کاربرد ،اسلامی فرهنگ در ،ثمإ و ذَنب :واژه دو ،میان این و گویند را فطرت و عرف شریعت،

  .(3/24 ،1372 دهخدا،) دارد

 کار از را آدمی و باشد زیان و ضرر دارای که چیزی آن هر :یعنی ،ثم، إدینی و قرآنی فرهنگ در

 موارد سایر با ،ثمإ کلمه(. 216بقره، ) دکنمی ترغیب ناروا و زشت عمل به را او و داردمی باز خیر عمل

 . (1/24 ،1371بنابی،  قرشی) است رفته کاره ب بار 48 ،قرآن در آن مشابه

تفکیک شده است و  ،کاملاً ،ثم و گناهإاز ت، جرم و جنایمذهبی، مفهوم  های حقوقی غیردر نظام

شود که فرد نسبت به سایر عمالی اطلاق میأبه  ،زیرا جرم ؛ارتباط مستقیمی وجود ندارد ،بین این دو

نظم و قوانین جامعه ا فعل باشد و ب تواند شامل فعل یا ترکِشود؛ عملی که میافراد جامعه مرتکب می

ی هاضمانت اجرا ،هاگونه اقدامات را منع و برای آن گذار اینهایی، قانوندر چنین نظامت. در تضاد اس

 .است تعیین کردهمجازات یا اقدامات تأمینی،  :مناسب، مانند
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مفهومی عمیق و پیچیده است که به معنای تخطی از دستورات الهی  ، دارایدر ادیان توحیدی ،گناه

عدی فردی و اخلاقی دارد، بلکه نه تنها بُ ،این مفهوم. شودتعریف می ،و زیر پا گذاشتن اراده خداوند

پیامدهای اجتماعی، معنوی و کیفری مهمی نیز به دنبال خود دارد که در زندگی افراد و جوامع تأثیرگذار 

  (.7، 1377)قرائتی،  است

که نوعی تعدی به مستوجب مجازات است؛ چرا ،غالباً ،، گناهیهود شریعت و امیهمفقه کیفری ادر 

و هم  امیهما فقه کیفری . با وجود اینکه هم دراستحوزه تقدس الهی و نقض اصول شریعت محسوب 

 و گناهـ  مجاز به حقوق افراد یا جامعهبه معنای تجاوز غیر ـ یهود، مرز مشخصی میان جرم شریعت در

یی در نحوه برخورد و ضمانت هاوجود ندارد، تفاوت ـالهی  حرمتی نسبت به شریعتبی ـ به معنای

اغلب جنبه عملی و قانونی دارد، در حالی که  ،پیامدهای جرم است؛نمایان  ،و نتایج حاصل از آن ءاجرا

 .دهدبیشتر ابعاد معنوی و اخلاقی را تحت تأثیر قرار می ،گناه

  یهود فقه کیفری امامیه و شریعت در مجازات . فلسفه3

 مکاتب از مکتب اولین ؛شودمی توجه بیشتر کیفری مکتب سه به ،معمولاً ،مجازات هایفلسفه بین از

 مجازات ارتکاب جرم، دلیل به ،صرفاً ،مجرم ،مکتب این در. است گیری انتقام و سزادهی مکتب کیفری،

 شودمی توجه ،جرم تِشدّ به ،مکاتب نوع این در. ستا او ارتکابی عمل تاوان ،مجازات این و شودمی

 . است ضعف و شدت حیث از ،مجازات و جرم تناسب بر ،اصل و
 شود وضع باید ایگونه به مجازات رو، این از ؛است پیشگیری اصل بر مبتنی کیفری، مکتب دومین

 اگر مثال، برای ؛شوند منصرف آن ارتکاب از مجازات، از ترس دلیل به جرم، ارتکاب از قبل ،افراد که

 . دونشمی منصرف آن ارتکاب از جامعه افراد ،قطعاً باشد، زندان سال چند غذا، مقداری دزدیدن مجازات

 تاوان ،مجازات وضع از هدف ،این بنابر ؛است استوار ،مجرم اصلاح اصل بر ،مکاتب از این سومین

 جرم، از پیشگیری برای و کرد تمرکز مجازات تشدید رب نباید. نیست جرم اندازه و شدت به مجرم، دادن

 به او زندگی احوال و اوضاع و مجرم شخصیت به توجه با بلکه باید د،کر وضع سنگین هایمجازات

  .(52 ،1398 ساقی،) نگردد جرم مرتکب دیگر و شود اصلاح شخص تا ،کرد اقدام ،مجازات اعمال

 جرم، اصالت به توجه ترتیب به یک هر فلسفه که است کیفری مکاتب از مهمترین ،شد ذکر آنچه

 ،پیشگیری و سزادهی :اصل دو در ،یهود شرایع اسلام و کیفری عدالت تبامک. است مجرم و مجازات

، 58 ،نساء) است شده اشاره هاآن به ،تورات متن و که در آیات شریف قرآن کریم دارند فلسفی اشتراک

 .(19/21، تثنیهسفر  ؛179، ، بقره2 ،، نور38 ،مائده

 ، انساننظام کیفریبه دلیل دیدگاه الهی این دو  ،یهود فقه کیفری امامیه و شریعت فلسفه مجازات در

تنبیه نیست، بلکه به دنبال  ،تنها ،، هدف از مجازاتدانندمیکرامت  دارای موجودی مسئول، آزاد و را

ی فقه کیفری نیز هست. با اینکه ساختار اصلاح، جلوگیری از جرم، جبران خسارت و تحقق عدالت اله
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اصول مشترکی در  نظام کیفری،، اما هر دو ندسته با یکدیگر هاییای تفاوتدار ،یهود امامیه و شریعت

دهنده اهمیت مسئولیت فردی و تلاش برای بهبود وضعیت اجتماعی است.  زمینه مجازات دارند که نشان

شوند. به کنترلی، بلکه راهی برای بازسازی فرد و جامعه در نظر گرفته می یابزار ،تنها نه ،هااین مجازات

به نگاهی جامع  ،به نوعی شریعت یهود، درهم در فقه کیفری امامیه و هم همین دلیل، فلسفه مجازات 

 (.52، 1398ساقی، د )دهعدالت و اخلاق را ارائه می

 امیهمفلسفه مجازات در فقه کیفری ا .1-3

بخشی اساسی از سیستم حقوقی و اخلاقی است که بر مبنای قرآن، سنت،  امیه،ما فقه کیفریدر  ،مجازات

اجماع و عقل شکل گرفته است. هدف اصلی مجازات، اجرای عدالت و جلوگیری از ظلم است و 

، 229) بقره،  رودابزاری برای هدایت مجرم به مسیر صحیح و اصلاح رفتار او به شمار می ،همچنین

به نوعی جبران  ،گیرد، مجازات. در مواردی که جرمی علیه افراد صورت می(8ـ7، زلزال، 14ـ13نساء، 

  (.179 ،بقرهاست )خسارت و احقاق حق محسوب 

، به منظور پاکسازی فرد از گناه و بازگرداندن او به جامعه حدّ :مانند ،هابه علاوه، برخی از مجازات

به  ،کند، بلکه در نهایتبه اصلاح فردی کمک می ،نه تنها ،فرآیندشوند. این با روحی جدید اعمال می

راهی برای بازسازی و  ،اسلام شریعت ها درد. مجازاتوشمی معه سالم و متعادل نیز منجرایجاد یک جا

گاهی بخشی به مجرم نیز شوند و در این راستا، آموزش و آپیشگیری از تکرار جرم نیز در نظر گرفته می

 (.6 ،، مائده151 ،بقره) داهمیت دار

 . فلسفه مجازات در شریعت یهود2-3

ی رابطه انسان با های تورات و تلمود است و بر پایهبرگرفته از آموزه ،، مفهوم مجازاتدیهو شریعت رد

شود. هدف اصلی از اعمال مجازات، تحقق رضایت الهی و اجرای فرامین خدا و جامعه تعریف می

 وند. ه ارتقای اخلاقی فرد و جامعه شکه این اعمال باید منجر ب ایخداوند است، به گونه

با هدف هشدار دادن به دیگران و جلوگیری از فساد  ،غالباً ،در تورات ،قوانین مربوط به مجازات

 ،تطهیر فرد ،و هدف آن رددا ی کفارهها جنبهبرخی از این مجازات ،اند. همچنیناجتماعی وضع شده

برای حفظ نظم، امنیت و عدالت در جامعه یهودی  ،علاوه بر این، این مقرراتت. مقابل خداوند اس

 .(9/6 ،پیدایش) دانطراحی شده

در زمینه فلسفه مجازات،  ،یهود شریعت فقه کیفری امامیه باشده و مقایسه  ا توجه به نکات ذکرب

فقه  در .بر عدالت الهی و تأکید اخلاقی استوار است نظام کیفری،اصل بنیادین هر دو  :توان گفتمی

ی و جنبه استای برخوردار از اهمیت ویژه ،با هدف هشدار و عبرت ،، اصلاح جامعهامیهما کیفری

 است،، بازدارندگی نیز مورد تأکید یهود شریعت، در قابلاًتم ؛ردداها مورد توجه قرار مجازات گیبازدارند

این  امیه،ما فقه کیفری ، در حالی که دراستکفاره گناهان محسوب  ،هامجازات ،اما در بسیاری از موارد
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، یکی از اهداف نظام کیفریهمچنین، در اعتقادات هر دو د. کنصدق می ،در برخی از حدود ،تنها ،امر

 ت.ها، خشنودی خداوند اسضمنی مجازات

 یهود شریعت و امیهمفقه کیفری ا در شرعی احکام و حقوق منابع .4

 ای از جهانهای عمیق و پیچیدهیهود، نمایانگر جلوه فقه کیفری امامیه و شریعت منابع حقوق و احکام در

بر پایه متون مقدس،  ،هااین نظام. هر دوی ستا نظام کیفریالهی، فرهنگی و تاریخی این دو بینی 

ند، اما با وجود این نقاط ستهلیل و تفسیر علمای دینی استوار های مذهبی و تحهای دینی، سنتآموزه

های قابل توجهی میان های استنباط و استخراج احکام، تفاوتمشترک بنیادی، در ساختار کلی و شیوه

 د.سازها را از یکدیگر متمایز میاین دو وجود دارد که آن

 فقه کیفری امامیه در شرعی احکام و حقوق . منابع1-4

و شامل  استمحسوب  کیفری ایران یکی از موضوعات اصلی در علم حقوق ،منابع حقوق جزای اسلامی

دهند، به دلیل که پایه و اساس نظام حقوقی اسلام را تشکیل می ،. این اصولاستچهار منبع کلیدی 

مند شمولی بهره و جهان قدرت، استمرار :هایی چونزمینی، از ویژگی برخورداری از نیروی برتر فرا

گیرد، برابر حقوق قرار میگاهی  ،انسان ،هایاری از ساختارهای حقوقی دیگر که در آنخلاف بسهستند. 

چوب  ارهشود. در چتابع و مطیع قوانین شناخته می ،نی بر دین و مذهب، انساندر نظام حقوقی مبت

سلام یک د. اتوان چهار مرجع و منبع اصلی را مورد بحث و بررسی قرار داقوانین کیفری اسلام، می

 د:شوبع اصلی آن شامل موارد زیر میسیستم فقهی وسیع و جامع دارد که منا

 کریم . قرآن1-1-4

و  احکام استنباط دلایل مهمترین از شود،می یاد ،کتاب به آن، از ،فقه اصول علم در که کریم قرآن

 از قرآن، حقوقی قواعد و احکام. رودمی شمار به ، در فقه امامیه،ترین منبع احکام شرعی و حقوقیاصلی

 نام ،حکامالأ آیات ،اصطلاحاً و دارد بر در را کریم قرآن ششم یک به نزدیک که ،مدنی و جزایی :قبیل

  (.1/140، 1370مظفر، ) است اسلام اجتماعی مقررات بر مشتمل و عملی حکامأ حاوی ،دارد

 . سنت  2-1-4

 حدیث و سیره پیامبر خداوند متعال )ص(، سنّت ،و فقه کیفری امامیه اسلام حقوق منابع از منبع دومین

 منبع مهمترین ،قرآن از پس که است السلام علیهم معصومین تقریر و کردار و گفتار ،آن از مراد که است

 در که است( ع)معصوم به بانتسا ،آن اساسی شرط :است گفتنی. است محسوب ،اسلامی کیفری قوانین

 (.65ـ2/64)مظفر،  داد قرار مدرک و استناد مورد ،قوانین در را آن تواننمی ،صورت این غیر

  . اجماع3-1-4

 یا و نظر اتفاق امامیه، مذهب و شیعه منظر از. است فقهاء امامیه نزد فقه، منابع از دیگر یکی ،اجماع

 هر ،اجماع. گویند اجماع (عج) عصر  امام غیبت زمان در ،شرعی یلهمسأ حکم در ء رافقها نظر وحدت
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 اتفاق که طوری به ،ددارن توافق و نظر وحدت ،آن در دینی علمای که شودمی شامل را احکام از حکمی

 حکم ،ایشان اجماع ،صورت این در ،باشد صادره احکام به( ع)معصوم رأی و قول از کاشف ناآن نظر

 (.2/353است )مظفر،  الزامی ،آن از اطاعت و رعایت و کندمی پیدا شرعی

  . عقل4-1-4

 درک را هاآن تنهایی به و قطعی طور به ،عقل حکم که قضایایی از است عبارت عقلی، دلیل یا عقل

 . گرددمی استنباط و استخراج ،شرعی حکم ،آن کمک به و کندمی

 احکامی شرع، از گرفتن کمک و دخالت بدون و است مستقل گاهی است؛ قسم دو بر ،عقلی دلیل

 یا و غریق نجات ضرورت به عقل حکم :مانند گویند؛می عقلی مستقلاتکه به آن،  دکنمی استنباط را

 . ظلم قبح به عقل حکم یا و صداقت و انصاف حسن به عقل حکم

 و اوامر به توجه با باید بلکه ،دکن استنباط را شرعی حکم تواندنمی تنهایی به ،عقلی دلیل نیز گاهی

 انواع ،عقل اینکه مانند گویند؛ عقلی مستقلاتغیر که به آن،  دکن استنباط را شرعی حکم شرعی، نواهی

 سوره 23 شریفه آیه خطاب شیوه از استفاده با ،والدین به را رفتاری و عملی لسانی، هایاذیت و آزار

 ولی است، کرده واجب مکلفان بر را حج مقدس، شارع اینکه مانند یا و داندمی حرام ،سراءإ مبارکه

 و حج وجوب میان که کندمی حکم ،عقل ،اینجا در .ندارد صریحی حکم مکه، تا مسافت پیمودن درباره

 وجوب به مستلزم( المقدمه ذی) حج وجوب بر مبنی ،شارع حکم پس ؛است عقلی ملازمه ،مسافت طی

 (.  65-47 ،1378 ؛114-1/105 ،1376 گلدوزیان،) است نیز( مقدمه) مسافت طی

  شریعت یهود در شرعی احکام و حقوق . منابع2-4

بنا شده  ،شود، بر اساس متون مقدس و تفاسیر علمای ربانیشناخته می ،نظام حقوقی یهود که به هلاخا

 ت:و شامل موارد زیر اس

 مقدس کتاب .1-2-4

 تورات یا عتیق عهد یهود، قوم مذهبی هایسروده و احکام دارنده بر در و نثر و نظم از است ایمجموعه 

 تورات خمسه اسفار ویژه هب و مقدس کتاب اثبات، ادله ،نتیجه در و یهود جزای حقوق منبع اولین. است

 . است

 :است گانهپنج هایکتاب یا خمسه اسفار از مرکب ،تورات یا عتیق عهد

 و حوا و وآدم عالم خلقت و آفرینش زمینه در ،آغاز در که ،بِرِشیت یا تکوین یا پیدایش فرسِ .1

 حضرت درگذشت تا آدم خلقت از ،مقدس کتاب این در. کندمی بحث روز، شش در ،مخلوقات

 .کندمی روایت را( ع)یوسف
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 در وحی نزول او، پرورش و( ع)موسی تولد مورد در ،قسمت این در که شِموت، یا خروج فرسِ .2

 مورد در نیز و مصر از( ع)موسی حضرت رهبری به عبرانیان شدن خارج و او پیامبری آغاز سینا، کوه

 . کندمی بیان روایاتی( ع)موسی حضرت شرعی هایدستورالعمل و احکام از همچنین و دریا از عبور

 مقدس به مربوط شرایع و هافرمان و معبد در عبادت به مربوط شرایع درباره وَیِقرَء، یا لاویان فرسِ .3

 و آنان کیفر و گناهان طهارت، و نجاست :جمله از ،یهود شرایع و اسرائیل بنی افراد دیگر و کاهنان بودن

 . کندمی روایت ،موقوفات

 دومین در فلسطین سرزمین به ورود هنگام از ،اسرائیل بنی تاریخ درباره که ،بِمیدبرَ اعداد، فرسِ .4

 .پردازدمی مصر از آنان خروج از پس سالِ

 سخنان مورد در و است چیزی شدن دوباره و دوتائی معنای به که دِواریم، هالِهإ یا تثنیه فرسِ .5

 سپس و قوم سوگواری و او دفن و( ع)موسی مرگ داستان و اسرائیل بنی به خود مرگ از پیش( ع)موسی

 . گویدمی سخن ،نون بن یوشع جایگزینی

 و قانون تعلیم و آموزش معنای به ،عبری لغت در تورات. خوانند تورات را گانهپنج هایکتاب این

 (.17/1658 ،1369 موسوی بجنوردی،) است شریعت

 تلمود .2-2-4

 تلمود :نام با ،یکی شد؛ اضافه یهود مذهبی هایکتاب بر دیگر کتاب دو ،مریم بن عیسی ظهور از پس 

 . اورشلیمی بابلی تلمود :نام به دیگری و بابلی

. گمارا را دوم قسمت و گویند میشنا را قسمت یک :است قسمت دو دارنده بر در ،تلمود کتاب

 مجموعه شامل است، تعلیم معنای به ،گمارا. است موسی از یهود تقلید معنای به و کردار :یعنی ،میشنا

 .است شدهمی تدریس یهود مذهبی عالیه مدارس در میشنا از پس که است تفاسیری و تعلیمات

 نیز و داشته فاصله هم با هاقرن ،تورات اسفار از یک هر که ندهست عقیده این بر ،یهود محققان

 . ه استدرآمد ینامروز صورت به و است هیافت تدوین( ع)موسی رحلت از پس هاقرن

 معنای به ،هگادا ،اول بخش: است بخش دو بر مشتمل و انییهود ارزشمند و عظیم یگنجینه ،تلمود

 مجموعه به که است روش و راه یامعن به ،هلاخا ،آن دوم بخش و است داستان و احادیث روایت،

 مباحث و مسائل و یهودیان رسوم و آداب ارزشمند، این مجموعه در. شودمی گفته یهود شریعت قوانین

 تفصیل به...  و حکم اجرای صدور و هادادگاه و اثبات ادله نیز و جزایی موضوعات و حقوقی و فقهی

 توفیقی،) است یهود دین حقوق و فقه منابع تریناصلی و مهمترین از ،ارزشمند کتاب این. است شده بیان

 .(2/585 ،1383 آبادانی، مبلغی ؛104، 1394

 میلادی پنجم قرن اواخر در تلمود اختتام: نویسدمی کتاب این ارزش و اهمیت در ،ناس بی جان

 که دانست یهود قوم تعاریف و اوصاف مجموعه و رسمی و شرعی جامع فهرست را آن توانمی و است
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 مندرج آن در ،کلی و جزئی فروع و اصول از ایشان آداب و معتقدات و آیین و دین تفصیلات ،سراسر

 .(559 ،1372 ناس، بی) است

 . میدراش3-2-4

ها و مفاهیم ای از تفاسیر اخلاقی، عرفانی و داستانی است که به بررسی و تحلیل آموزهمجموعه ،میدراش

د، های معنوی تورات تأثیرگذار هستننه تنها در فهم عمق معنایی و پیام ،پردازد. این تفاسیرتورات می

به عبارت دیگر، ؛ نی نیز مورد استفاده قرار گیرندبرای استنباط احکام دی توانندبلکه در برخی موارد می

تر، های پنهانبلکه به جنبه ،کند تا نه تنها به درک ظاهری متون مقدسبستری را فراهم می ،میدراش

گیری اصول و قواعد عملی تأثیر مستقیم بر شکل ،گاه ،و این امر فتها دست یاتر و ارزشی آنرفانیع

 (.589، 1383مبلغی آبادانی، ) دزندگی دینی دار

 . تصمیمات ربانیون 4-2-4

علمای برجسته  شود کهو احکام دینی گفته میای از فتاوا پوسکیم، به مجموعه صمیمات ربانیون یات

هایی است ها پاسخگویی به مسائل جدید و چالشاند و هدف اصلی آندهکر در طول تاریخ صادر ،یهود

 است.  آمدهکه در هر دوره زمانی پیش 

به منظور انطباق قوانین دینی یهود با شرایط متغیر زندگی روزمره و تحولات  ،این احکام و آراء

نقشی کلیدی در حفظ پویایی  ،از این رو، تصمیمات ربانیون است؛ ماعی، فرهنگی یا علمی ارائه شدهاجت

های ای در انتقال و تفسیر سنتو همچنان از جایگاه ویژه رددینی با نیازهای جامعه یهود داو ارتباط اصول 

 .  (559 ،1372 ناس، بی)استمذهبی برخوردار 

 های جامعه یهودی. عرف و سنت5-2-4

 ناس، بی)ه است ده در جوامع یهودی شکل گرفتشهای پذیرفتهنتبرخی از احکام براساس رسوم و س

1372، 559). 

  یهود شریعت فقه کیفری امامیه و در اشخاص معنوی امنیت علیه جرایم .5

های مستقیم به خود فرد ها و تعرضشود که آسیبای از جرایم اطلاق میبه دسته ،جرایم علیه اشخاص

 د. شونهای وی نمیاموال یا دارایی کنند و شاملوارد می

ا توجه به اینکه انسان دارای دو بعد جسمانی و مادی و معنوی و روانی است، این دسته از جرایم ب

ص، جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخا :تحت عنوان ،بخش نخست؛ شودنیز به دو بخش کلی تقسیم می

مورد بررسی قرار  ،جنایات :تحت عنوان ایران،و حقوق جزای  امامیه یفریکشود که در فقه شناخته می

حیات انسان و اصل عدم تجاوز  ،ترین مواردی است که مستقیماًاز جمله مهم ،این نوع جرایمد. رگیمی

گذار در قوانین جزایی برای ارتکاب چنین جرایمی قانون ،دهد؛ به همین دلیلبه آن را هدف قرار می

 نظر گرفته است. های سنگین در مجازات
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و بر تعرض به بعد معنوی و روانی  است شامل جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص ،بخش دوم

  .(4/25 ،1374 ولیدی،افراد تمرکز دارد )

ربایی، آدم :همچون ،م علیه شخصیت معنوی افرادبرخی از جرای به بررسی و تحلیل ،این مقاله

 زد.پردامی یهود فقه کیفری امامیه و شریعت هایدر آموزه قذفو  ءتوهین، افترا

 یهود در فقه کیفری امامیه و شریعت ربایی مقایسه تطبیقی جرم آدم .1-5

 داً یشد و یانسان یهابا ارزش ریو مغا نیسنگ یجرم ییربا آدم هود،ی فقه کیفری امامیه و شریعت در

بر کرامت  دیکأبا ت نظام کیفری، نیدارد. ا یرا در پ یو اخلاق یقاطع شرع یهاو واکنش استمحکوم 

 یهاو مجازات ننددامیحقوق  نیعمل را نقض آشکار ا نیا ،یفرد تیو امن یانسان، آزاد یذات

 اند.کرده نییآن تع یبرا یارندهبازدا

 اسلامی قانونگذار ،آن تبع به و است داشته وجود ،انسان سرقت و ربایی آدم ،بشریت تاریخ طول در

 . است کرده بیان ربایی آدم جرم درباره احکامی و است نکرده سکوت ،آن مورد در نیز

 اقتصادی و سیاسی اجتماعی، :همچون ،مختلف مقاصد به رسیدن برای انسان دزدیدن به ،ربایی آدم

 . شودمی اطلاق

 محکوم و امری، جامعه تیو امن یظلم و تجاوز به حقوق فرد ربودن انسان، ،هیامما کیفری در فقه

از مصادیق جرم  ،ربایی آدم آیا اینکه است. سرقت بحث مسائل مطروحه در از یکی ربایی آدماست. 

 . است فقهاء اختلاف مورد است، سرقت

دست،  قطع آن را مجازات داند ومی سرقت مصداق را ربایی آدم ،وطبسمکتاب  در طوسی شیخ

 کتاب در . ایشان،(8/31 ،1387 طوسی، شیخ) کندمی اشاره سرقت شریفه آیه به ،آن برای و داردبیان می

 که آدم ربایی از مصادیق سرقت است و مجازات آن نیز قطع دست است؛ است عقیده این بر هم نهایه

 طوسی، شیخ) آدم ربایی سرقت حدّ خاطر به نه دارد ومی بیان الارض فی افساد باب از را دست قطع اما

درباره  ،است گفته نهایه کتاب در آنچه خلاف ،خلاف کتاب در ایشان ؛ با این وصف،(722 ،1417

 قطع در زیرا دارد؛بیان می ،حکماین  علت اجماع امامیه را و «علیه قطع لا»: گویدمی مجازات آدم ربایی

 ،آزاد انسان که حالی در ،باشد داشته قیمت دینار ربع اندازه به ،مسروقه مال باید ، به جهت سرقت،دست

  .(5/428 ،1380 طوسی، شیخ) است قیمتفاقد 

 قرار تعزیری جرایم در شمار را ربایی آدم جرایم، بندی تقسیم به هنگام ء امامیه،فقهاامروزه، مشهور 

 لذا نیست؛ شده احصاء موارد جزو این ربایی آدم ستند وه محصور جرایمی ،حدّی جرایم زیرا ؛نددهمی

 . است جرایم بقیه عمومی احکام مانند ،ربایی آدم جرم عمومی احکام

آن، به طور یکسان، نسبت  لومش قانون مجازات اسلامی، تعزیراتبخش  621 :مادهمقتضای مفاد 

برخی  در اما ؛ندارد وجود تفاوتی ، بین عاقل و دیوانه،جهت این از و است عاقل و دیوانه علیه مجنیٌ به
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ای ، انسان دیوانهشخصی، یعنی: باشد دیوانه آدم ربایی، فردی علیه مجنیٌ اگر :است آمده فقهی کتب از

 شودمی جاری آدم ربا بر ،سرقت حدّ و دکیرمی ، قرارسرقتعنوان  لومش این آدم ربایی، در ،را بدزدد

 .(2/348 ؛1/350 ،1385 زراعت،)

 درجه حبس ساده، ربایی آدم مجر مجازات قانون مجازات اسلامی، تعزیراتبخش  621 :ماده طبق

 دانجام یاب نقلیه وسیله با ربودن یا ،باشد تمام سال 15 از کمتر ،علیه مجنیٌ سن که صورتی در. است پنج

در ماده  شده تعیین مجازات حداکثر به مرتکب ،شود وارد حیثیتی یا جسمی آسیب ،علیه مجنیٌ  به یا و

 ربایی اقدام کند،ی به همراه آدم دیگر مجر ارتکاب ی که فرد آدم ربا، بهصورت در و است محکوم مذکور،

 است. محکوم نیز جرم آن مجازات به

و حق  یفرد، آزاد تیاست که بدون رضا یعمل ،، ربودن انسانامیهمافقه کیفری از منظر  ،بنابر این

 استمحسوب  رهیدر شرع مقدس، حرام و از گناهان کب ،عمل نی. ادهدیاو را مورد تعرض قرار م اتیح

 نیآن در نظر گرفته شده است. ا یبرا یگوناگون یهاو نحوه ارتکاب جرم، مجازات طیو بسته به شرا

که  یدر موارد، ری، تعزدیتهد جادیدر صورت استفاده از سلاح و ا ،محاربه شامل حدّ تواندیها ممجازات

. باشد به قتل ییربا در صورت منجر شدن آدم ،قصاص ایو  محاربه وجود نداشته باشد حدّ یاجرا طیشرا

خانواده او،  ایهست و فرد ربوده شده  زین یجنبه خصوص یجرم، دارا یبر جنبه عموم علاوه ،ییربا آدم

با  ن،یهمچن.(2/348 ؛1/350 ،1385 زراعت،)د وارده را دار یهاو مطالبه جبران خسارت تیحق شکا

 گرانیبه د یتیثیح ایو  یمال ،یوارد کردن هرگونه ضرر جان تیکه بر ممنوع ،لاضرر یاستناد به قاعده فقه

 ؛1/350 ،1385 زراعت،) رودیبه شمار م نیادیاصل بن نیا حینقض آشکار و صر ،ییربا دارد، آدم دیتاک

2/348). 

 ،و در تورات استجرایم سنگین محسوب  از و بزرگ جرمی ربایی آدم تورات، عبارات اساس بر

 ،بفروشد را او و بدزدد آدمی کس، هر ؛است اعدام نهی شده است و آدم ربا مستوجب ،از آن ،به صراحت

 از یکی که شود یافت کسی اگر(؛ 21/16 خروج،سِفر ) شود کشته آینه هر شود، یافت دستش در یا

 تثنیه،سِفر ) شود کشته ،دزد آن بفروشد، او را یا و کند ظلم او بر ،بدزدد را اسرائیل بنی از خود برادران

24/7  .) 

 در کند،می منع را انسانی هر ربایش اول، عبارت در ؛دارد وجود هاییتفاوت ،بالا عبارت دو در

 هر از خودداری و ممانعتاز  ،اول عبارت در .است محدود اسرائیلیان به ،فقط ،دوم عبارت در که حالی

 یا و گرفتن اسارت و بردگی به ،دوم عبارت در اما ،گوید، سخن مینیتی و قصد هر با که ربایی آدم

 .آدم ربایی ساخته است جرم دهنده تشکیل اساسی عنصر ها راراند و آنسخن می انسان، فروش

شده  ربوده شخص فروش :عناصر همه که داندمی تحقق قابل صورتی در را ربایی آدم جرم ،تلمود

  .(الف 86 ب، 85 سنهدرین،) باشد داشته وجود ،گرفتن بردگی به و
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 ربایی آدم به را عبارت این(، 20/15 خروج،سِفر ) «مکن دزدی» عبارت: به استناد با ،یهود علمای

 عبارت در بلکه ،نیست عبارت این به مربوط ،اموال سرقت ،اولاً که دلیل ، به ایننداهدکر تعبیر و تفسیر

 (.11/20 لاویان،سِفر ) «مکنید دزدی» :است شده منع دیگری

 قرار  زنا، و قتل از منع ترااعب کنار (،20/15 خروج،سِفر ) «مکن دزدی» عبارت: که وقتی ،ثانیاً

 هر :گویدمی تورات وقتی آدم ربایی است؛ چه اینکه ،مقصود که است این بر اینشانه خود، گیرد،می

 آینه هر شود، یافت دستش در یا ،بفروشد را او اگر اما ،کنیممی مجازاتاو را  ما بدزدد، آدمی کسی،

 اخطاری (،20/15 خروج،سِفر ) «مکن دزدی»عبارت: : یدآمی (، به دست21/16)سِفر خروج،  شود کشته

 . است ربایی آدم :یعنی ،اشخاص سرقت به مربوط

اگر هدف  ژهیبه و ؛مذموم و مستوجب مجازات است یجرم ییربا آدم هود،ی عتی، در شربنابر این

نقض  ،ییربا . آدماستاعدام  ،مجازات آنکه  است ،شده فروش فرد ربوده ای یدار عمل، برده نیاز ا

 یجرم ،و در تلمود است والا دارد، به شدت محکوم شده یارزش ،هودیشریعت که در است  یفرد یآزاد

 .استها مجازات نیترنیاغماض و مستحق سنگ قابل ریغ

 یهود در فقه کیفری امامیه و شریعت ءافترا و مقایسه تطبیقی جرم توهین .2-5

 از والا مقامی دارای ،بالفطره ،طبیعتاً که است الله خلیفه :چون مقامی دارای ،کریم قرآن گفته به ،انسان

 جوامع در هاانسان آبروی و حیثیت ،فقط ،حال این با است؛ متعال خداوند نزد ارزشی و حیثیتی لحاظ

 به را قانونگذار ،ناآن کرامت و حرمت حفظ و اخلاقی موازین رعایت به هاانسان حساسیت و اجتماعی

 ، وادار کردهیکدیگر برابر ،اشخاص ، از سویاخلاقی شئونات رعایت عدم صورت در ،آن انگاری جرم

  (.30، بقره) است

بلکه  ،هستندبزرگ محسوب  یگناه ،نه تنها ء،و افترا نیتوه هود،ی فقه کیفری امامیه و شریعت در

دارند. هر دو  یرا در پ یو قانون یشرع دیشد یهاواکنش است که یجد یو اجتماع یاخلاق میجرا از

اعمال  نیدر گفتار، ا یریپذ تیحرمت زبان و مسئول ،یفراوان بر حفظ کرامت انسان دیبا تأک نظام کیفری،

 (.260-2/268، 1374) ولیدی،  اندها مقرر داشتهآن یبرا ییهاکرده و مجازات محکومرا  ستیناشا

 ،1386 نیا، آقایی)است  سرافکنده و ذلیل و حقیر :یامعن به ،لغت در ،وهن عربی یریشه از ،توهین

 تحقیر و اهانت موجب نحوی به بتواند که عملی و نوع گفتار یا رفتار هر :یعنی ،اصطلاح در و (21

 عمل به ، توهین،دیگر عبارت به ؛(21 ،1386 نیا، آقایی) گردد جامعه افراد نگاه در مخاطب، طرف آبروی

 و هاحرمت حفظ لحاظ از فرد توهین شده، ،از سوی توهین کننده آن انجام با که شودمی گفته رفتاری و

» شریفه:  در آیه کریم قرآن .شودمی گرفته نادیده ،دیگران سوی از ناآن رعایت و شده خفیف ها،ارزش

 نهی کرده است. ،های زشت(، از تمسخر و لقب11، )حجرات«  ولَََ تَنَابَزُوا بِالأَْلْقَابِ
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 اگر ،اشخاص به اهانت قانون مجازات اسلامی، تعزیراتبخش  608 :ماده ، وفقساده توهین در

  محکوم است. شش درجه نقدی جزای مجازات به فرد توهین کننده، نباشد، قذف حد موجب

 سران و مقامات به توهین قانون مجازات اسلامی، تعزیراتبخش  609 :ماده ، وفقمشدد توهیندر 

 میلیون نجپ و بیست تا میلیون دو یا و شلاق ضربه 74 تا یا و حبس ماه سه تا روز پنج و چهل به ،قوه سه

 است. محکوم نقدی جزای ،ریال

راغب ) است آمده ،زدن بهتان و گفتن دروغ به چیزی بستن، دروغ :معنای به ،لغت در ء،افترا

  (1/634، 1412اصفهانی، 

 فکإ بهتان، کذب، :مانند کلماتی با گاهی و است رفته کار به ،تنها ،گاه کریم، قرآن در ء،افترا واژه

، انعام) است داده شکل را معنایی حوزه یک ،ظلم و کذب :هایواژه با نیز گاهی و است همراه ،ثمإ و

14، 21، 93) .  

 و حقیقت خلاف ،مجرمانه عمل صریح دادن نسبت از است عبارت ،حقوقی اصطلاح در ء،افترا

 عمل صحت اینکه به مشروط ،قانون در مذکور طرق از یکی به ،معین اشخاص یا شخص به ،واقع

 (. 67ـ1/66 ،1363 لنگرودی، جعفری) شودن ثابت قضایی مقامات و مراجع نزد ،شده داده نسبت رمانهمج

 درجه نقدی جزای را ءافترا مجازات قانون مجازات اسلامی، تعزیراتبخش  697 مادهقانونگذار در 

 . ه استدکر تعیین 6

 آشکار و صریح دادن نسبت ء،افترا و بهتان که است نای ،بهتان با ،اهانت عمده هایتفاوت از یکی

 اهانت، و توهین در اما است، اتفاقات و وقایع و اخبار و مدارک شامل کهاست  غیر به مجرمانه عمل

 هتک و ءانشا قصد به شخصی اگر ،این بنابر ؛دارد حرمت هتک و انشاء قصد ،کاملاً ،کننده اقدام شخص

 جندی ؛1/321 ،1352 پاد،)نیست  محسوب ء،افترا و بهتان ،دزد: بگوید مخاطب به ،اهانت و حرمت

 ،واقعاً اینکه نه ،است اسناد طرف تحقیر و توهین ،ءافترا دهنده نسبت قصد چون ؛(2/124 تا،بی ،بک

 . دکن ، متهمسرقت و دزدی عمل به را او بخواهد

 ،یقین و قطع طوره ب .ستء اافترا و بهتان عمل و تحقق ،انتسابی عمل بودن جرم اقتضاء اینکه دیگر

 ،قانون در دادن نسبت زمان در که باشد فعلی ترک یا و فعل شده، داده نسبت عمل ،ءافترا انجام برای باید

 چنین ،افراد به توهین و اهانت در که حالی در باشد، شده تعیین مجازات ،آن برای نیز و باشد ممنوع

 .(2/124 تا،بی ،بک جندی ؛1/321 ،1352 پاد،) نیست

 یحفظ حرمت کلام و آبرو ،یبر اصول اخلاق هیبا تک امیه،ما فقه کیفری :گفت توانیم بنابر این،

در مسائل  ژهیو . نسبت دادن دروغ به افراد، بهشماردیرا از گناهان بزرگ برم ءو افترا نیمؤمنان، توه

 یناروا هام، اتءکه افترا یدر صورت است؛محسوب  ،نیو شرافت، از جرائم سنگ تیثیو مرتبط با ح یاخلاق

 یجرائم، علاوه بر جنبه نیا.  آن در نظر گرفته شده است یبرا ،ضربه شلاق 80 یزنا باشد، مجازات حد
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حق دارد نسبت به  ،دهید بیدارند و فرد آس زین یخصوص ی، جنبهبه نظم جامعه بیآس ، یعنی:یعموم

مؤمن  تیحرمت آزار و اذ لبا استناد به اص ن،ی. افزون بر ادنکو جبران خسارت اقدام  یقانون یریگیپ

مؤمن حرام  تیاذ :اکرم )ص( امبریو به فرموده پ است قرار گرفته دیمورد تأک یاسلام یهاکه در آموزه

 است .محسوب  تینوع آزار و اذ نیمصداق بارز و آشکار ا ء،و افترا نیاست، توه

 ،برخوردار است و سوء استفاده از آن ییاز قداست والا ،یزبان و کلام انسان هود،ی شریعتدر 

 طور به ،اهانت و توهین برای که ندارد وجود مشخصی و صریح کلام ،تورات . دراستبزرگ  یگناه

 غیرقانونی و کردن قدغن برای ،تلمودی حقوق علمای ،این وصف با ؛باشد کرده تعیین مجازات ،عام

 ،البته »که  را تورات حکم این ،آنان. ندهست متذکر ،احکامیبه  ،مقدس کتاب از ،ءافترا و توهین بودن

 گونه این (19/17 لاویان،سِفر ) «مباش گناه متحمل او سبب به و کن( نکوهش) تنبیه را خود همسایه

 اما نکنید؛ توهین او به که شرطی به ،البته کنید، سرزنش را خود همسایه توانیدمی شما :اندکرده تشریح

 به برافروختید، را او چهره ،عصبانیت و خجالت و شرم از یا اید،کرده شرمگین و سرافکنده را او اگر

  .(الف 16 عراخین،؛ 4/8 اقدوشیم، فرسِ) شویدمی گناه گرفتار  ،عمل این جهت

 «مکن گردش چینی سخن برای خود قوم میان»: مثل ،مقدس کتاب هایتوصیه دیگر همچنین،اینان، 

 ،خود قوم ابنای از» یا ،(19/17، لاویانسِفر ) «منما بغض خود دل در را خود برادر»( 19/16، لاویانسِفر )

 برای را( 19/18 لاویان،سِفر ) «نما محبت خویشتن مثل را خود همسایه» و «مورز کینه و مگیر انتقام

 . اندبرده کار به را آن و تشریح مقدس کتاب در ءافترا و بهتان و اهانت تحریم

 خود قوم رئیس» یا (،19/14 لاویان،سِفر ) «مکن لعنت را ناشنوا» :مانند توهین تحریم خاص موارد

 اقدوشیم، فرسِ) اندشده تشریح توهین کلی تحریم از هاییمثال (،28/22 خروج،سِفر ) «مکن لعنت را

  .(الف 36 شروعوت، ؛2/13

 قابل اما ،است محسوب تورات کننده نهی حکم آشکار و صریح لغو و نقض ،ءافترا و توهین اگرچه

 تورات، حکم طبق چون ؛(220-214 ،1380 سلیمانی،)نیست  شلاق و تازیانه حتی و عقاب، و مجازات

 تنها، افترای و تنها گفتن سخن که حالی در هستند، مجازات قابل واضح و آشکار عمالأ و فعالأ ،فقط

 .نیست عقاب و مجازات قابل

 اگرچه ؛است ترمحکم و شدیدتر کنندگان توهین ضد ،دینی و اخلاقی هایسرزنش و هاشماتت

 برآن یهود خردمندان و عقلا و بزرگتر است انگناه آن اما خورند،نمی شلاق هم اینجا در کنندگان توهین

 (3/12، آووت) «داشت نخواهد ایبهره آینده جهان از ،بپراند کسی رخسار از رنگ کسی هر» که ندهست

 ،کنندگان اهانت و کنندگان توهین تمام و( ب 58 مصیعا، باوا) نداهداد قرار قاتل همردیف را آنان حتی و

 . اندشده توصیف ،جاهل و ابله ،خبیث
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 منابع از برخی اما ،باشد کننده کنترل تواندنمی تنهایی به ،اخلاقی هایشماتت و تذکرات اگرچه

 نیدویی مجازاتش بخواند برده را دیگری که کسی»: اندگرفته نظر در اجراهایی ضمانت یهود، حقوقی

  .(الف 28 قیدوشین،)« خوردمی تازیانه ضربه چهل بنامد، حرامزاده را دیگری که کسی و است( طرد)

 و تدوین ،جرمی چنین مانند به تعذیبی تازیانه، و شلاق و نیدویی مجازات تلمود، از پس دوران در

  .(232-230 ،1380 سلیمانی،) است شده  تنظیم

برخوردار است و  یاژهیاز قداست و ،زبان و کلام انسان هود،یشریعت در  توان گفت:بنابر این، می

بر ضرورت کنترل زبان، اجتناب از  ،شریعت یهود. استمحسوب  ینابخشودن یاستفاده از آن، گناه سوء

 ،یتخلفات زبان یبرا است.در نظر گرفته  ییهامجازات و دارد یفراوان دیکأت ییگواستهزاء و دروغ بت،یغ

 ضیاز انجام فرا تیطرد از جامعه، محروم :از جمله رند؛یگیرا در بر م یو مذهب یاجتماع یهاجنبه شتریب

 الزام به توبه و جبران خسارت. ای ،ینید

 شده ذکر مجازات هاآن برای که است آمده توهین این از خاصی هاینمونه و مصادیق ،تورات در

 : شودها اشاره میآن ذیلاً، به که است

  مادر و پدر به توهین .1

 هر»: است موضوع همین به راجع ،فرمان ده از یکی ؛دکنمی حکم مادر و پدر به احترام ، بهتورات

 بر (.20/9 لاویان،سِفر  ؛21/16 خروج،سِفر ) «شود کشته آینه هر ،کند لعنت را خود مادر یا پدر کسی

 تثنیه،سِفر ) است شده نامیده ملعون ،کند رفتار خفت با ،خود مادر و پدر با که کسی ،تورات اساس

27/16   .)  

 اندیشمندان و ءعلما به اهانت .2

، محکوم عالم آن به نقدی جریمه پرداخت نیز و (طرد) نیدویی به د،کن اهانت عالمی به که فردی

 (. 6/12، 1359پاد ، ) است

 یتیمان و زنان بیوه به توهین .3

 فریاد خدا نزد ایشان و کنید حرمتی بی و رفتاری بد زنان بیوه و یتیمان با اگر ،تورات اساس بر

 خواهد هلاک دشمنان دست به را شما و شودمی خشمگین شما بر و رسدمی ایشان داد به خدا برآورند،

 (.24/22 خروج،سِفر ) شوند یتیم فرزندانتان بیوه و انزنانت تا ،کرد

 مرده به توهین .4

 با را آن تواندمی دادگاه و داد کفاره را آن دعا و روزه با باید که است بزرگ گناهی ،توهینی چنین

 (.420/38،رما) کند مجازات نقدی جزای
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  حکومتی مقامات به دروغین بهتان و اتهام .5

 و حاکمه مقامات به دروغین بهتان و اتهام بهتان، و ءافترا انواع از نوع شدیدترین و ترینسخت از

 چنین با خبرچینان و مخبران. بیندازند خطر به را او زندگی بخواهد که است قصد این با ،حکومتی

 با مقابله دلیل، همین به و اندازند خطر به نیز را یهودی جامعه توانندمی اوقات گاهی حتی ،افتراهایی

 حتی ،انآن مجازات شود، اثبات آنان افترای قصد اگر ،البته ؛است شده تلقی مشروع دفاع مصادیق از ن،اآن

 (.420/38،رما) است قتل جرم، ارتکاب از پیش

 شریعت یهودفقه کیفری امامیه و در  . مقایسه تطبیقی جرم قذف3-5

 اصطلاح در است  و کسی طرف به چیزی کردن پرتاب و انداختن افکندن، :معنای به ،لغت در ،قذف

، 1381شهید ثانی، ) گویند را کسی به لواط یا زنا دادن نسبت یا و دادن دشنام :معنای به ،حقوقی و فقهی

442.) 

 به ،امامیه فقهای و شودمی تلقی جرم ،ایران اسلامی مجازات قانون و کیفری امامیه فقه درقذف، 

وَ الَّذِينَ يرَمُْونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لمَْ يأَتُْوا بِأَرْبَعَةِ » : نور مبارکه سوره از 4 شریفه آیه اساس بر نیز و اجماع
 شرایط و نددانمی شلاق ضربه 80 میزان به مجازات، مستحق را قاذف ،« شُهَداءَ فَاجْلدُِوهُمْ ثَمانِينَ جلَْدَةً

 به نیز ایران اسلامی مجازات قانون(.444، 1381شهید ثانی، اند )هدکر تعیین حدود کتاب در را قذف حدّ

 . است داده اختصاص ،قذف موضوع به را خود 261 تا 245 :مواد امیه،ما فقهایمشهور  از پیروی

 و کندمی نهی او مال و جان به تجاوز و تعرض :مانند را افراد حیثیت به  تهاجم فقه کیفری امامیه،

 جهنم آتش آن عقاب که است محسوب کبیره گناهان جزء عفیف، و دامن پاک افراد قذف قرآن، نظر از

 .(24 ،نوراست )

به  نیسنگ یگناه گران،یبه د یجنس یراخلاقیعمال غأزدن و نسبت دادن  ءافترا ،دهویشریعت در 

 (.      22-13/19تثنیه، )سفر  رودیشمار م

 شود،یعمل به کار برده نم نیا یبه طور مشخص برا ،قذف :یواژه ،متون شریعت یهوداگرچه در 

آمده  یهود مقدس کتاب درقرار گرفته است.  دیاتهام و مجازات آن، به وضوح مورد تأک نیاما حرمت ا

 در مجازات آن برای ،صراحتاً که است حرمتی هتک و ءافترا مورد تنها  ،باکره دختر یک به ء،افترا است:

 (. 19-13/22تثنیه، )سِفر است شده گرفته نظر

 دارد مکروه را یو او، با شدن همبستر از پس و کند ازدواج دختری با ،مردی اگر تورات، اساس بر

 مرد که شد ثابت دادگاه در اگر نیافتم، باکره را او دمکر نزدیکی او با چون و گرفتم را زن این :گویدب و

 تثنیه،سِفر ) بدهد جریمه دختر پدر به نقره مثقال صد باید و شودمی تنبیه مرد است، گفته دروغ

 (.19ـ22/12
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  گیرینتیجه

 و امیهما فقه کیفری و قذف در ءافترا ن،یتوه :ژهیافراد، به و یمعنو تیثیح هیعل میجرا یقیتطب یبررس

 تیاهم ،یکرامت انسان یبر ارزش والا هیبا تک ،نظام کیفرین است که هر دو ای انگریب هود،ی شریعت

 یتلق یدنبزرگ و نابخشو میافعال را از زمره گناهان و جرا نیا ،یاجتماع تیحرمت کلام و مسئول

 شریعت و امیهما فقه کیفری ها درو انواع مجازات ینظام حقوق نیکه ب ییهابا وجود تفاوت .کنندیم

 . همسو و مشترک هستند ،خود ییو اهداف غا یدر اصول اخلاق ،دو نیوجود دارد، ا تیهودی

ها بین آنمشترک  موارد ، ازآموزمجازات عبرت ،اصلاح و جبران ،حرمت زبان ،یحفظ کرامت انسان

 بت،یغ ن،یتوه .فراوان دارند دیافراد تاک تیبر حفظ آبرو و شخص نظام کیفری،هر دو  است؛ چه اینکه

بر اصلاح  .ندراشممیافراد، ممنوع  یلطمه زدن به حرمت و آبرو لیبه دل را ناروا یهاتهمت و نسبت

 .دارند دیکأت ،جبران خسارت و توبه از گناه ،یرفتار فرد خاط
از گسترش فساد در جامعه  یریشگیو پ یآموزها با هدف عبرتمجازات در هر دو نظام کیفری،

های حدّی و تعقوببر  ها،گرایش مجازات که در فقه کیفری امامیه،تفاوت  ؛ البته، با ایناندشده نییتع

 های مالی، اجتماعی و مذهبی گرایش دارد.بیشتر به مجازات ،یهود شریعت ، در حالی کهاستتعزیری 
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جرایم علیه 

حیثیت معنوی 

از منظر فقه 

کیفری امامیه 

 و شریعت یهود
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